
در بین همه بحران هــای موجود، از بحران 

افزایش جرائم آســیب ها کمتر گفته می شــود. 

نرخ تورم به شــکل بی ســابقه ای به سرعت در 

حال افزایش اســت، قدرت خرید مردم به شدت 

کاهــش یافته اســت، قیمت مــواد غذایی به 

اندازه ای بالا رفتــه که توان تأمین خوراک کافی 

را از اقشــار زیادی از مردم  گرفته است، دارو کم 

و گران شــده است و هزینه های درمان به اعداد 

غیرقابل تصور رســیده اند. به نظر نمی رسد این 

مشکلات به ســرعت قابل حل باشند. مثلا فقط 

بازســازی صنایع فــولادی و پتروشــیمی ها که 

نقــش مهمی در اقتصاد کشــور دارند، به چند 

ســال زمان نیاز دارد. ایجاد فرصت های شغلی 

جدیــد یا جلوگیری از افزایش تــورم و اقدامات 

برای کاهش آن، کاری ســخت و زمان بر است. 

احتمالا ما باید فعلا صبور باشــیم و برای مدتی 

نه چندان کوتاه با همین بحران ها زندگی کنیم.

اما قسمت مهمی از آثار بحران های فراگیر را 

نمی توان بر عهده زمان گذاشت و بر آنها چشم 

پوشید.

و  جرم شناســی  علــوم  داده هــای 

جامعه شناســی کیفــری نشــان می دهد این 

وضعیت، زمین بسیار حاصلخیزی است برای 

رشد علف های هرزی به نام جرم و آسیب های 

اجتماعی.

احتمــال افزایش جرائم علیــه اموال مانند 

سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و جرائم 

علیه تمامیت جســمی مانند نزاع و قتل بسیار 

زیاد اســت. صرفــا اقدامات پلیســی و قضائی 

قادر به جلوگیری از افزایش این جرائم نیستند. 

کمااینکه با وجود تشدید مجازات ها و اقدامات 

پلیســی از ســال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ آمار سرقت در 

کشــور ۶۰۰ درصد افزایش داشــته اســت. در 

طول همیــن دوره، جمعیت کشــور ۲۱ درصد 

بیشتر شده اســت. به بیان دیگر رشد آمار انواع 

ســرقت ها، نزدیک ۳۰ برابر رشد جمعیت بوده 

است. این میزان رشد رابطه ای معنی دار با نرخ 

تورم و بیکاری داشته است.

آمــار طلاق نیــز روند فزاینــده خطرناکی را 

نشــان می دهد. در ســال ۱۳۹۷ نســبت طلاق 

بــه ازدواج ۲۶٫۷ درصد بــوده ؛ یعنی در مقابل 

هر صــد ازدواج، ۲۷ طلاق رخ داده اســت. در 

سال ۱۴۰۰ این نســبت به ۳۴٫۸ درصد افزایش 

یافت و در ۱۴۰۴ به ۳۹ درصد رســید. در تهران 

نسبت طلاق به ازدواج ۵۲٫۵ درصد شده است. 

به احتمال فــراوان افزایش پایــدار بحران های 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و عدم انســجام 

در برنامه های توسعه همه این آمارها را افزایش 

خواهد داد.

نکته بســیار مهم این اســت کــه بقای این 

بحران هــا موجب تولیــد یک الگــوی رفتاری 

مجرمانه یا آسیب زا در اقشار مختلف، گروه های 

اجتماعی مختلف و خصوصا اقشار پایین دستی 

می شــود که اســتمرار آن بــه نهادینه شــدن 

رفتارهــای مجرمانه و آســیب زا بــرای گذران 

زندگی روزمره منجر خواهد شد. به همین دلیل 

هر اندازه پیشگیری نظام مند از تولید زمینه ها و 

عوامل جرم زا به تأخیر بیفتد، رفتارهای مجرمانه 

و آســیب ها بیشــتر، نهادینه تر و سازمان یافته تر 

می شوند. در این صورت، مقابله با آنها نیز بسیار 

سخت تر می شود.

توســعه جرم از موانع مهــم برهم خوردن 

نظم اجتماعی و حقوقی است. برای پیشگیری 

از رشد و توســعه جرم زایی و آســیب زایی این 

وضعیــت بحرانی نمی تــوان منتظر حل همه 

مشــکلات بود، بلکه باید هرچه زودتر برنامه ها 

و اقدامات اورژانســی تدارک دیده شود تا بتوان 

به مهار و کاهش جرائم و آســیب ها پرداخت. 

برای این مهــم حداقل چند اقــدام فوری باید 

انجام شود:

۱- مبارزه با فســاد سیاســی و اقتصادی در 

ســاختار دولت و پیشــگیری از سوءاستفاده از 

قدرت.

از جامعه شناســان،  گســترده  دعــوت   -۲

روان شناســان، روان پزشــکان، حقوق دانــان و 

جرم شناسان مســتقل برای تدوین سیاست های 

مناســب برای مقابله با جرائم و آســیب ها در 

شرایط بحرانی.

۳- اصلاح گســترده صداوســیما به منظور 

ایجــاد توان رســانه ای بــرای جلب اقشــار و 

گروه های اجتماعی مختلــف ملت برای ایجاد 

انسجام اجتماعی.

۴- اختصــاص بودجه خاص بــرای تأمین 

نیازهای اقتصادی اقشــار پایین دستی که بیشتر 

در معرض انتخــاب رفتارهای مجرمانه ممکن 

است باشــند. یارانه و کالابرگ قادر به تأمین این 

نیازها نیستند.

۵- تقویت نیروی انتظامــی و قضائی برای 

مقابله با جرم.

 غفلــت و تأخیــر بــرای تمهیــد راه هــای 

اورژانسی مقابله با جرم و آسیب های اجتماعی 

آفاتی است که باغ را می خشکاند.

ســرمـقـالـه

چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵یک بحران فراموش شده

۲۴ ذی الحجه ۱۴۴۷

۱۰ ژوئن ۲۰۲۶

سال بیست و دوم

شماره ۵۴۰۵

۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

هزینه پنهان یک  انفجار
بــرگزیـــده�هــااز آسمان سیاه تهران تا هزینه های پنهان کربن در گفت وگو با محمدرضا حیدری، استاد دانشگاه نورث وسترن

زنان افغانستانی از انزوای خود به دلیل قوانین سخت گیرانه به «شرق»  گزارش می دهند

وحشت در خیابان های هرات

نقدی بر تحلیل آمریکا از سیاست های امنیت غذایی چین

در ســال های اخیر، هم زمان با تشدید رقابت راهبردی میان ایالات متحده 

آمریکا و چین، موضوع «امنیت غذایی» نیز به یکی از حوزه های جدید منازعه 

ژئوپلیتیکی میان دو قدرت تبدیل شده است. رسانه ها، اندیشکده ها و نهادهای 

سیاســت گذاری اروپایی و آمریکایی به  طور فزاینده ای سیاست های کشاورزی 

و ذخیره ســازی غلات چین را نه صرفا اقدامی در راستای تأمین امنیت غذایی 

داخلی، بلکه با دیدگاه «امنیتی ســازی»، بخشــی از راهبــرد کلان پکن برای 

افزایش نفوذ جهانی و حتی «استفاده از غذا به عنوان سلاح» توصیف می کنند. 

در این چارچوب، مقالات متعددی از ســوی سیاســت مداران، اندیشمندان و 

اندیشکده های غربی منتشر شده که همگی تلاش می کنند میان سیاست های 

تولیــدی، وارداتی و ذخیره ســازی چین با تهدید امنیــت غذایی جهانی پیوند 

برقــرار کنند. این گزارش ها  و تحلیل ها با اشــاره به افزایــش واردات غلات از 

طرف چین، خرید زمین های کشــاورزی در کشورهای مختلف، وابستگی بازار 

جهانی سویا به تقاضای چین و همچنین ذخیره سازی گسترده غلات، استدلال 

می کنند پکــن در حال طراحی نوعــی «جنگ غذایی» برای ســلطه بر دیگر 

کشورهاست. این تحلیل ها همچنین با استناد به برخی گزارش های رسانه ای 

و تحلیل های امنیتی آمریکا، ادعا می کنند سیاســت های غذایی چین موجب 

افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و تضعیف امنیت غذایی دیگر کشورها شده 

اســت. هدف این مقاله تحلیلی، دفاع یا رد مطلق سیاست های چین نیست، 

بلکه ارائه نقدی علمی بر نگرش حاکم بر دســتگاه سیاست گذاری آمریکا در 

برابر سیاست های امنیتی چین، به ویژه در حوزه امنیت غذایی است. این مقاله 

می کوشد نشان دهد چگونه بخشی از تحلیل های آمریکایی، تحت تأثیر فضای 

رقابت ژئوپلیتیکی، امنیتی ســازی اقتصاد جهانــی و نگاه ایدئولوژیک به چین 

قرار گرفته و در نتیجه برخی رفتارهای عادی دولت ها در حوزه امنیت غذایی 

را به  عنوان پروژه ای برای ســلطه جهانی یا مقابله با هژمونی آمریکا تفســیر 

می کند.

محور نخســت: امنیتی ســازی سیاســت غذایی چین در چارچــوب رقابت 
ژئوپلیتیکی

یکی از مهم ترین ویژگی های تحلیل آمریکایی درباره سیاست غذایی چین، 

تبدیل یک مســئله اقتصادی و توسعه ای به تهدیدی امنیتی است. در ادبیات 

روابط بین الملل، این فرایند با مفهوم «امنیتی ســازی» شناخته می شود؛ یعنی 

زمانــی که یک موضوع عادی اقتصادی یــا اجتماعی، در قالب تهدیدی علیه 

بقا و امنیت ملی بازتعریف می شــود. واقعیت آن اســت که چین با جمعیتی 

بیش از یک میلیــارد و ۴۰۰ میلیون نفر، همواره دغدغه امنیت غذایی داشــته 

اســت. تجربه تاریخی قحطی های دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، وابســتگی شدید 

به واردات انرژی و نگرانی از تحریم های احتمالی غرب، موجب شــده دولت 

چین ذخیره ســازی گســترده غلات و تنوع بخشــی به منابع واردات غذایی را 

بخشــی از امنیت ملی خود تلقی کند. از این منظــر، رفتار چین در حوزه غذا 

تا حد زیادی مشــابه رفتار سایر قدرت های بزرگ است. ایالات متحده در طول 

قرن بیســتم بارها از غذا به  عنوان ابزار سیاســت خارجی استفاده کرده است. 

واشــینگتن در دوره جنگ سرد، صادرات غلات را علیه اتحاد جماهیر شوروی 

محدود کــرد و در دهه های بعد نیز تحریم های گســترده غذایی علیه برخی 

کشــورها اعمال کرده است. همچنین آمریکا و اتحادیه اروپا سالانه میلیاردها 

دلار یارانه کشــاورزی پرداخت می کنند تا امنیت غذایــی و ثبات بازار داخلی 

را بــه نفع خود حفظ کنند. بنابراین ذخیره ســازی غلات یــا حمایت دولتی از 

کشــاورزی، پدیده ای منحصر به چین نیست. با این حال، بخشی از تحلیل های 

آمریکایی تلاش می کند رفتارهای چین را نه در چارچوب مدیریت هوشــمند 

و منطق دولت های مدرن، بلکه در قالب «پروژه ســلطه کمونیســتی» تفسیر 

کند. استفاده مکرر از تعابیری مانند «رژیم کمونیستی چین» یا «جنگ غذایی» 

در گزارش های غربی ها  نشــان می دهد تحلیل مزبور صرفا از منظر اقتصادی 

نیســت، بلکه تحت تأثیر فضای ایدئولوژیک و رقابت سیاســی واشــینگتن و 

پکن قرار دارد. افزون بر این، بســیاری از تحلیل ها میان «وابســتگی متقابل» 

و «ســلطه یک طرفه» تمایز قائل نمی شــوند. برای مثال، گفته می شود چین 

بزرگ ترین خریدار ســویای آمریکاســت و این امر به پکن قدرت نفوذ می دهد. 

اما این وابستگی دوطرفه است؛ همان گونه که چین به واردات سویا نیاز دارد، 

کشاورزان آمریکایی نیز به بازار چین وابسته اند. در اقتصاد جهانی شده، اثرات 

متقابل روابط تجاری پیچیده تر از الگوی کلاسیک سلطه مستقیم است.

محور دوم: اغراق درباره نقش و سهم چین در بحران جهانی غذا
محور دوم نقد، به نحوه تبیین بحران جهانی غذا بازمی گردد. گزارش های 

مورد بحث، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی را تا حد زیادی ناشــی از رفتار 

چین می دانند. این در حالی اســت که بحــران غذایی کنونی جهان محصول 

مجموعه ای از عوامل پیچیده، ســاختاری و چندلایه ای است که دولت آمریکا 

نقش محوری در ایجاد آن دارد.

۱- نخســتین عامل، جنــگ و منازعات بین المللی اســت؛ حمله و تجاوز 

آمریکا به ایران و جنگ روسیه و اوکراین فقط بخشی از این منازعات است که 

صادرات غلات، کود شــیمیایی و انرژی را در جهان مختل کرده است. روسیه 

و اوکراین از بزرگ ترین صادرکنندگان گندم و ذرت جهان محسوب می شوند و 

جنگ میان آنها و مسدودشــدن تنگه هرمز بر اثــر حمله آمریکا به ایران تأثیر 

مستقیمی بر زنجیره تأمین و قیمت جهانی غذا داشت.

۲- دومین عامل، تغییرات اقلیمی و خشک ســالی های گسترده در مناطق 

مختلف جهان اســت که تولید محصولات کشــاورزی را کاهش داده اســت. 

بر اساس گزارش ها  و مســتندات بین المللی، ایالات متحده و  دیگر کشورهای 

صنعتی نقــش اصلی را در پدیــده گرمایش زمین و تغییــرات اقلیمی بازی 

می کنند.

۳- ســومین عامل، برقــراری تعرفه های واردات مــواد غذایی و تغییرات 

روزمره آن از ســوی آمریکاست که موجب بی ثباتی جدی و اختلال در زنجیره 

تأمیــن و زنجیره ارزش مواد غذایی می شــود. جنگ تعرفه هــا در واقع عامل 

اصلی بی ثباتی بازار، افزایش ریســک و قیمت مواد غذایی در یک سال گذشته 

بوده است.

۴- علاوه  بر  این، سیاســت های حمایتی از کشاورزان باعث اختلال در بازار 

جهانی مواد غذایی شــده و شــدت و محدودیت های اعمال شــده صادراتی 

بســیاری از محصولات کشاورزی آمریکا در بحران غذایی کنونی نقش مؤثری 

داشته  است.

۵- تحریم هــای بین المللی کــه آمریکا نقش اصلی در آن داشــته نیز از 

مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر ناامنی غذایی و افزایش شــمار گرسنگان جهان 

اســت. مجله معتبر لنست نشان می دهد از ســال ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۱ تحریم های 

یک جانبه غرب عامل مرگ ومیر ۳۸ میلیون انســان در کشورهای تحریم شده 

از جمله ایــران بودند. هــدف از تحریم ها هم به طور واضح افزایش ســطح 

نارضایتی مردم و شورش علیه دولت های هدف است.

۶- قطع کمک های آمریکا به سازمان های بشردوستانه و کمک های غذایی 

مانند WFP در یک سال اخیر باعث خلل در تأمین غذای ۱٫۵ میلیون نفر شده 

که در صورت ادامه تا ۱۵ میلیون نفر گسترش خواهد یافت.

بنابراین تمرکز انحصاری بر چین و سیاست های غذایی این کشور تصویری 

ناقص و غیرمتوازن از بحران غذایی جهان ارائه می دهد. در مورد ذخیره سازی 

غلات نیز باید توجه داشت  نگهداری ذخایر استراتژیک الزاما اقدامی تهاجمی 

نیســت و بیشــتر یک سیاســت پیشــگیرانه دفاعی در امنیت غذایی شناخته 

می شــود. پس از بحران کرونا، جنگ اوکراین و جنگ ایران بسیاری از کشورها 

به این نتیجه رســیدند که وابســتگی کامل به بازار جهانی می تواند خطرناک 

باشد. حتی کشــورهای غربی نیز اکنون به دنبال تقویت ذخایر راهبردی خود 

هســتند. در چنین شــرایطی، سیاست ذخیره ســازی چین را باید در چارچوب 

نااطمینانی های اقتصاد جهانی تحلیــل کرد، نه صرفا به  عنوان پروژه ای برای 

اســتفاده ابزاری از غذا و «گرســنگی دادن به جهان». از ســوی دیگر، برخی 

تحلیل هــای آمریکایی این واقعیت را نادیده می گیرنــد که چین خود یکی از 

آســیب پذیرترین کشــورهای جهان در حوزه غذاســت. محدودیت منابع آب، 

کاهش زمین های کشاورزی، شهرنشینی گسترده و وابستگی شدید به واردات 

خوراک دام، باعث شــده چین نتواند به خودکفایی کامل غذایی دســت یابد. 

کشوری که چنین سطحی از وابستگی وارداتی دارد، به سختی می تواند از غذا 

به عنوان ابزار سلطه پایدار جهانی استفاده کند؛ زیرا هرگونه اختلال در تجارت 

جهانی، خودِ چین را نیز به شدت آسیب پذیر می کند.

محور سوم: خلط مفهومی میان امنیت غذایی و جنگ غذایی
مهم ترین ضعف نظری در بســیاری از تحلیل هــای آمریکایی درباره چین، 

خلط میان سه مفهوم متفاوت است: امنیت غذایی، ملی گرایی غذایی و جنگ 

غذایی. امنیت غذایی  بر اساس تعریف سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد 

(FAO)، به معنای دسترسی پایدار همه مردم به غذای کافی، سالم و مغذی 

اســت. این مفهوم در درجه نخســت ماهیتی توسعه ای و انســانی دارد. در 

مقابل، ملی گرایی غذایی به سیاست هایی اشاره دارد که دولت ها برای کاهش 

وابستگی خارجی، حمایت از تولید داخلی و کنترل بازار غذا اتخاذ می کنند. اما 

«جنگ غذایی» زمانی معنا پیدا می کند که یک دولت عمدا از غذا برای ایجاد 

قحطی، فشار سیاسی یا بی ثبات سازی کشورهای دیگر استفاده کند. در بسیاری 

از گزارش های مورد بحث این ســه سطح را تقریبا در هم ادغام می کنند. برای 

مثال، واردات گسترده غلات از سوی چین یا خرید زمین کشاورزی در خارج که 

به «کشاورزی برون مرزی» شهرت دارد نیز به عنوان نشانه ای از «جنگ غذایی» 

معرفی می شود. در حالی که سرمایه گذاری کشاورزی خارجی پدیده ای رایج در 

اقتصاد جهانی است و بسیاری از کشورهای ثروتمند، از کشورهای عربی حوزه 

خلیج فارس گرفته تا شرکت های اروپایی و آمریکایی، در کشورهای دیگر زمین 

کشــاورزی خریداری کرده اند. امنیت غذایی در قرن بیست ویکم به بخشی از 

رقابت قدرت های بزرگ تبدیل شده است، اما این امر لزوما به معنای طراحی 

پروژه ای برای قحطی سازی جهانی نیست. چین، آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی 

کشورهای منطقه خاورمیانه، همگی تلاش می کنند آسیب پذیری غذایی خود 

را کاهش دهند. در چنین شرایطی، تشــخیص هوشمندانه مرز میان «راهبرد 

بقا» و «راهبرد ســلطه» نیازمند تحلیل دقیق و مبتنی بر شــواهد 

اســت. رقابت راهبردی آمریکا و چین در همــه زمینه ها در حال 

گسترش است و به تدریج  حوزه غذا و کشاورزی را نیز در بر گرفته 

است. 

ادامـه در 
صفحه

۵

 حــدود صــد روز از شــروع جنــگ رمضان 

می گذرد. خوشبختانه حس پیروزی ایران بر 

مردم و جهان حکمفرماست. ولی جامعه از 

جنــگ و صلح، امنیت و ناامنــی، فقر و رفاه، 

نگران است و در این شرایط برخی از کسانی 

که رسانه ملی و تریبون های رسمی و خیابان 

را در اختیار دارند، بیشتر بر طبل مبارزه بدون 

مذاکره می کوبنــد و مذاکره را خیانت و ننگ 

معرفــی می کنند. البتــه از ابتــدای انقلاب 

تاکنون بارها و بارها  شــاهد بروز چنین صدا 

و تفکــری در کشــور بوده ایم و شــاید بتوان 

جریــان فعلــی را پنجمین نســل از مدعیان 

مبارزه و مخالفان مذاکره نامید. نسل نخست 

این گروه، دانشــجویان معروف به خط امام 

بودند که مذاکره دولــت مهندس بازرگان را 

خیانت تلقی می کردند و با تســخیر سفارت 

آمریــکا، ســقوط و اســتعفای دولت موقت 

را فراهــم کردند. طیفــی از همین ها مذاکره 

بــا صدام بعد از قبــول قطع نامه ۵۹۸ را نیز 

نمی پســندیدند و جالب تر اینکــه در دولت 

نخست ســازندگی هم بخشــی از این طیف 

خواســتار ائتلاف با صدام در حمله به کویت 

و جنگ با آمریکا بودند، اما پس از دوم خرداد 

و در شرایطی که خود در دولت مستقر شدند، 

خواهان مذاکره و رابطه با آمریکا شدند.

نســل دوم، جریان آقای احمدی نژاد بود که 

قبل از به قدرت رســیدن و حتی در سال های 

نخست دولت، با مخالفت با مذاکره و ادامه 

تنش بــا آمریکا و غــرب، پرونده هســته ای 

بالاخره از شــورای حکام به شــورای امنیت 

رفت و قطع نامه های شورای امنیت کاغذپاره 

خوانده شــد. اما در دولــت دوم، زمانی که 

تحریم ها اثــر خود را در اقتصاد نشــان داد، 

خواســتار مذاکره و توافق با غرب شــدند و 

حتــی با امضــای توافــق تهران 

بــا میانجیگری برزیــل و ترکیه با 

انتقال اورانیوم غنی شده به خارج 

از کشور موافقت کردند.

یـادداشـت

مبارزه همراه با مذاکره؟ 
مسئله این است

ادامـه در 
صفحه
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یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     پایان سفر «شی» به کره شمالی      بحران آب در ایران؛ هم زمانی فشار اقلیمی و ناترازی اقتصادی     آموزش حضوری ضرورت است

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۷بخوانید

ستاد بزرگداشت عروج رهبر شهید اعلام کرد

گران ترین مربیان جام جهانی ۲۰۲۶ 

واکاوی ابعاد نظامی، دفاعی و امنیتی جنگ ۱۲روزه 
در آستانه نخستین سالگرد آن در گفت وگو با حسین علایی

گزارش «شرق» از رکود کم سابقه در بازار صنایع دستی 
پس از جنگ و اختلال در مسیرهای صادراتی

برگزاری مراسم وداع 
تشییع و تدفین بعد از 

دهه اول محرم

نبرد میلیون دلاری ها 
روی نیمکت ها

داستان جنگی که ادامه دارد

دار  معیشت گره کور بر 

۲

۶

۲

۵

جام ۲۰۲۶

اینترنت به شرایط اول دی 
بازگشته است

۳

وزیر ارتباطات در نشست خبری در پاسخ به «شرق» 
درباره چرایی ادامه محدودیت دسترسی به اینترنت:
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(HLPE-FSN) عضو شورای تخصصی کمیته امنیت غذایی سازمان ملل 
محسن هاشمی رفسنجانی



www.sharghdaily.com چهار شنبه۲
۲۰ خرداد  ۱۴۰۵

سال بیست ودوم      شماره ۵۴۰۵

ستاد بزرگداشت عروج رهبر شهید اعلام کرد
برگزاری مراسم وداع

تشییع و تدفین بعد از دهه اول محرم
ستاد بزرگداشت عروج رهبر شهید حضرت آیت االله  خامنه ای  (ره) در اطلاعیه 
شماره ۲ خود اعلام کرد: مراسم وداع، تشییع و تدفین آن یگانه  دوران بعد از 
دهه اول محرم و هماهنگی های نهایی دستگاه های مسئول و گروه های مردمی برای 

خدمت رسانی شایسته به مردم عزیز عزادار برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، متن این اطلاعیه به این شرح است:

بسم االله الرحمن الرحیم
با توجه به برنامه ریزی های گسترده انجام شده برای برگزاری باشکوه مراسم 
وداع، تشــییع و تدفین امام مجاهد شــهید حضرت آیت االله العظمی خامنه ای 
قدس االله  نفســه  الزکیه و شــهدای خانــواده رهبر انقلاب اســلامی، به اطلاع 
می رساند گمانه زنی ها و شایعات منتشرشده در فضای رسانه ای داخل و خارج 
کشــور درخصوص زمان و جزئیات مراســم مذکور که موجب ابهام بسیاری از 
علاقه مندان به حضور در این رویداد عظیم شــده، فاقد اعتبار اســت. با عنایت 
به سیره رهبر شــهید انقلاب اسلامی اعلی االله  مقامه  الشــریف در اقامه عزای 
سید و سالار شــهیدان حضرت اباعبداالله  الحسین علیه السلام و اهمیت برپایی 
عزاداری های این ایام در اقصی  نقاط ایران و جهان، مراسم وداع، تشییع و تدفین 
آن یگانــه دوران بعد از دهه اول محرم و هماهنگی های نهایی دســتگاه های 
مســئول و گروه های مردمی برای خدمت رسانی شایســته به مردم عزیز عزادار 
برگزار خواهد شــد. جزئیات این مراسم متعاقبا در فاصله زمانی مناسب توسط 

این ستاد اعلام خواهد شد.

سخنگوی دولت پاسخ داد 
آیا در تابستان با قطع برق مواجه خواهیم شد؟

ســخنگوی دولت بــا بیان اینکه ســاختار بودجه بر اســاس برنامه های 
توسعه ای از پیش تعیین شــده طراحی و تنظیم خواهد شد، یادآور شد: 
دولت از ابتدای کار با توجه به پیش بینی های صورت گرفته، برنامه مقاوم سازی 
اقتصادی را به هیئت وزیران ارائه کرد و چنانچه با توجه به شرایط جنگی نیاز به 
انجــام اصلاحاتی در بودجه باشــد، حتما ایــن اقدام صــورت خواهد گرفت. 
مهاجرانــی در ادامه درباره تبــادل آتش اخیر بین ایران و رژیم اســرائیل که در 
عملیات نصر صورت گرفت، اظهار کرد: ایران و لبنان نیابتی یکدیگر نیستند ولی 
دشمن مشترکی دارند. دشمن با ما دشمنی تمدنی دارد. دشمنی که هم نابودی 
لبنان را می خواهد و هم تجزیه، تضعیف و بی هویتی ایران را در سر می پروراند. 
هم مســیر دیپلماسی و هم مسیر بهره گیری از قدرت دفاعی، به طور کامل برای 
احقاق حقوق مردم ایران به کار گرفته خواهد شد و در این مسیر از هیچ ابزاری 
فروگذار نخواهیم کرد. وی با بیان اینکه مســیر دیپلماســی و قدرت دفاعی در 
خدمت استیفای حقوق مردم است و در این مسیر خواهد ماند، ادامه داد: ما تمام 
توان خود را برای این به کار می گیریم . تیم دیپلماســی آگاه به میدان هســتند، 
ازجملــه آقای قالیباف که فرمانده جنگ بــوده و آقای عراقچی که از رزمندگان 
جنگ است. از این رو، هیئت مذاکره کننده، هم میدان را به خوبی می شناسد و هم 
با دیپلماسی آشناســت. برای تیم دیپلماسی آرزوی توفیق و برای کسانی که با 
قدرت پای لانچر می روند و قدرت ایران را به دنیا نشان می دهند، آرزوی سلامت 
داریم. سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت برای 
رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان جنگ اخیر اظهار کرد: اقامت خارج از منزل، 
در هتل یا در منزل دیگران، برای کسانی که خانه هایشان را از دست داده اند، بسیار 
دشــوار اســت. این موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است و با توجه به 
واگذاری وظایف مربوطه و تأمیــن بودجه صورت گرفته، مطالبات این عزیزان را 
پیگیری می کنیم و امیدواریم هرچه زودتر مسائل آنان را مرتفع کنیم. مهاجرانی 
در پاسخ به پرسشی درباره موضوع تأمین پایدار برق، به ویژه در فصل تابستان، با 
توجــه به چالش ناتــرازی تولید و مصــرف  گفت: پیش بینی قطعی ســاعات 
سهمیه بندی خاموشی برای منازل، هم اکنون میسر نیست. این میزان به عوامل 
متعددی از جمله شــدت گرمای هوا، میزان همراهی و همکاری مشــترکان در 
مدیریت مصرف و میزان موفقیت در اجرای برنامه های توسعه ظرفیت نیروگاهی 
و تعمیرات اساســی بســتگی دارد. وی تأکید کرد: کاهــش ۱۰ درصدی مصرف 
مشــترکان  می تواند وضعیت بســیار بهتری در تأمین برق ایجاد کند. تقســیم و 
برنامه ریزی فشار ناشی از این ناترازی بین بخش های مختلف، از جمله خانگی و 
تولیدی، براساس یک رویکرد چندوجهی صورت می گیرد که شامل اقدامات در 
دو حوزه اصلی تولید و توســعه ظرفیت نیروگاهی اســت. وزارت نیرو به عنوان 
متولی اصلی با تمام توان در تلاش اســت با همراهی مردم و تلاش شبانه روزی 
کارکنان خود، شاهد حداقل خاموشی ها باشیم. امید است با همکاری همگانی، 
این چالش فصلی را با موفقیت پشــت ســر بگذاریم. مهاجرانی در پاســخ به 
پرسشــی درباره افزایش مبلغ کالابرگ، تصریح کرد: دولت به شــدت علاقه مند 
است به اینکه کالابرگ را افزایش دهد، اما وقتی ما برای یک طرح منبع پایدار پیدا 
نکرده ایم، انجام طرح به تزلزل آن منجر می شود. سخنگوی دولت ادامه داد: ما 
در راستای مهار تورم به صورت بنیادین که همان کاهش وابستگی و استقراض از 
بانک مرکزی است و نیز اصلاح ترازنامه بانک ها در حال تلاش هستیم. در زمینه 
مدیریت هوشمند یارانه ها نیز تلاش می کنیم که این امر برای اقشار آسیب پذیر به 
هدف برســد. یارانه ها باید به کسانی اختصاص یابد که این مبالغ در معیشت و 
زندگی آنان نقش آفرین باشد. با این حال، با توجه به موضوعات متعدد و دستورات 
صادرشده از سوی رئیس جمهوری، بحث درباره شش دهک اول باید به صورت 
ویژه بررســی شود. مهاجرانی تصریح کرد: دولت در راستای حمایت هدفمند از 
دهک های آســیب پذیر، کار را دنبال می کند و دستور رئیس جمهوری پیداکردن 
منبع پایدار برای افزایش رقم کالابرگ اســت. وی با اشاره به اینکه حذف یارانه  
برخی دهک ها با «مدیریت هوشمندانه» آنها پیوند دارد، تأکید کرد: در این زمینه 
دو ابزار یا سازوکار برای شناسایی وجود دارد؛ نخست، سامانه رفاه ایرانیان و دوم، 
طراحــی «پروفایل اقتصادی» که در حال انجام اســت. هدف اصلی دولت این 
اســت که رقم یارانه به  دست کسانی برسد که در معیشت و زندگی آنان نقش 

معناداری داشته باشد و به درستی توزیع شود.

اخبار

سیـاستسیـاست

عبدالرحمن فتح الهی: در آستانه نخستین ســالگرد جنگ ۱۲روزه، بازخوانی آن رویارویی 
دیگر صرفا رجوع به یک رخداد تاریخی نیســت، بلکه تلاشی برای فهم وضعیتی است که 
ایران و منطقه همچنان در دل آن به سر می برند. اگرچه جنگ ۱۲روزه در ظاهر با آتش بس 
ســوم تیر ۱۴۰۴ پایان یافت، اما تحولات ماه های بعد نشــان داد که آن درگیری نه نقطه 
پایان یک بحران، بلکه نقطه آغاز دوره ای تــازه از بی ثباتی و تنش تحمیلی به ایران بود؛ 
دوره ای که با وقوع جنگ ۴۰روزه در نهم اســفند ۱۴۰۴ وارد مرحله ای جدید شد و روشن 
کرد که آتش بس پس از جنگ نخست (۱۲روزه)، بیش از آنکه به صلحی پایدار منجر شود، 
به وقفه ای موقت میان دو دور از رویارویی از تابســتان تا زمســتان سال گذشته شباهت 
داشــت و این وضعیت جنگی کماکان با ورود به سال جدید هم ادامه دارد. از این منظر، 
فضای کنونی را باید نه شــرایط پساجنگ، بلکه وضعیتی میان جنگ و صلح توصیف کرد؛ 
وضعیتی که در آن، آتش بس همچنان شــکننده است و سایه درگیری بر معادلات امنیتی 
منطقه سنگینی می کند. در چنین بســتری، یکی از مهم ترین ابعاد جنگ ۱۲روزه به حوزه 
نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بازمی گردد؛ حوزه ای که هنوز هم محل مناقشه و پرسش های 
جدی است؛ اینکه آیا ایران در آغاز آن جنگ با غافلگیری اطلاعاتی و عملیاتی مواجه شد؟ 
آیــا برآوردهای امنیتی موجود توان پیش بینی ابعاد و زمان بندی حملات را داشــتند؟ و 
مهم تر از همه، تجربه آن جنگ چه تصویری از نقاط قوت و ضعف ساختارهای اطلاعاتی، 
پدافندی و بازدارندگی کشور ارائه می دهد؟ در عین حال، یک پرسش نظری و راهبردی نیز 
مطرح است؛ آیا جنگ ۱۲روزه را می توان در چارچوب کلاسیک مفهوم «جنگ» تحلیل کرد 
یا با الگویی متفاوت از نبرد مواجــه بودیم؟ رویارویی ای که در آن عملیات نظامی، جنگ 
اطلاعاتی، حملات ســایبری، ترورهای هدفمند، عملیات روانی و فشــارهای دیپلماتیک 
به صورت هم زمان به کار گرفته شــدند و مرز میان میدان نبرد و عرصه سیاســت را تا حد 
زیادی از میان بردند. پاســخ به این پرسش ها، در واقع واکاوی ریشه های وضعیتی است 
که یک ســال بعد همچنان بر امنیت ایران و منطقه سایه افکنده اســت. از این رو، برای 
دســتیابی به درکی دقیق تر از ابعــاد نظامی، امنیتی و اطلاعاتی جنــگ ۱۲روزه و یافتن 
جواب هایی روشن تر برای این سؤالات و دیگر ابهامات مرتبط با آن، به سراغ دکتر حسین 
علایی رفته ایم؛ از فرماندهان باسابقه دفاع مقدس و نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی که سال ها در حوزه های راهبردی، نظامی و امنیتی به مطالعه و 
تحلیل مسائل دفاعی کشور پرداخته است. در این گفت وگو تلاش کرده ایم با بهره گیری از 
نگاه تحلیلی و تجربه میدانی او، رخدادهای جنگ ۱۲روزه به عنوان دومین جنگ تحمیلی 
بر ایران، نحوه آغاز آن، ابعاد اطلاعاتــی و عملیاتی درگیری، کیفیت بازدارندگی طرفین 
و پیامدهای راهبــردی آن برای ایــران و منطقه را زیر ذره بین قــرار دهیم. حاصل این 
گپ وگفت ، روایتی تحلیلی از یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین رخدادهای امنیتی پس از 

انقلاب است که در ادامه از نظر می گذرانید.
  

 جنــاب علایی، بدون  تردیــد  واکاوی ابعاد و زوایای مختلف جنگ ۱۲روزه مســتلزم   �
بررسی پیوستار رخدادهای پیش و پس از آن است و نمی توان این جنگ را به صورت منفک 
تحلیل کرد. با این حال، در مقام نخستین سؤال باید پرسید که آیا جمهوری اسلامی ایران از 
منظر نظامی، اطلاعاتی و امنیتی در جنگ ۱۲روزه دچار «غافلگیری» شد؟ این سؤال از آن 
جهت اهمیت دارد که مقامات ایرانی بارها تأکید کرده اند حمله در شرایطی صورت گرفت 

که تهران خود را در آستانه دور ششم مذاکرات با واشینگتن می دید.
گرچه ترامپ قبل از جنگ به طور مرتب ایران را تهدید به بمباران می کرد، ولی می توان 
گفت انجام پنج دور مذاکره آمریکا با ایران و تعیین زمان مذاکره دور ششــم، موجب یک 
نوع خوش بینی در محافل سیاســی مبنی بر فاصله گرفتن از جنگ شــده بود. اما در هر 
صــورت می توان گفت که از نظــر عملی، ایران در جنگ ۱۲روزه دچار غافلگیری شــد و 
وزارت امور خارجه از احتمال آغاز جنگ هیچ گونه ابراز نگرانی نکرد. از طرفی بســیاری 
از فرماندهانی که در اولین لحظات حمله اســرائیل به ایران ترور شــدند، در پناهگاه ها و 
ســنگرهای امن به ســر نمی بردند که بیانگر عدم تصور از شروع جنگ فوری و آن هم در 
حمله به مراکز غیرنظامی بوده است. باید توجه داشت که شروع حمله اسرائیل به ایران 
در بامداد روز جمعه ۲۳ خرداد   ۱۴۰۴ با بمباران و پرتاب موشــک به اماکن مســکونی و 
خانه های تعدادی از فرماندهان ارزشــمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت؛ 

به طوری که برخی از آنان به همراه خانواده هایشــان به شهادت رسیدند. البته در لحظه 
شروع جنگ اسرائیل با ایران، برخی از فرماندهان عالی نیروهای مسلح ازجمله فرمانده 
کل ســپاه پاســداران و فرمانده هوافضا در دفاتر خود مشــغول فعالیت بودند که هدف 
بمباران قرار گرفتند. این وضعیت نشــان می دهد که آنها از احتمال جنگ مطلع بوده اند، 
ولی نمی توان گفت که آنها خود را جزء اولین اهداف اســرائیل در جنگ تلقی می کردند؛ 
زیرا اگر چنین تلقی ای وجود داشــت، باید در اتاق های عملیات زیرزمینی، جهت هدایت 
عملیات دفاعی مستقر می شدند. حتی گفته می شود فرمانده کل سپاه (حسین سلامی) 
حدود یک ســاعت قبل از شروع جنگ در تماســی با رئیس سازمان صداوسیما، وی را از 

احتمال وقوع جنگ مطلع کرده است.
 گفتید وزارت امور خارجه از احتمال آغاز جنگ هیچ گونه ابراز نگرانی نکرد. آیا آن گونه   �

که برخی تحلیل ها مطرح می کنند، روند طی شــده مذاکرات و رویکردی که تهران در این 
گفت وگوها در پیش گرفته بود، در شــکل گیری جنگ ۱۲روزه نقش تعیین کننده داشت یا 
آنکه تصمیم برای اجــرای چنین حمله ای از مدت ها پیش اتخاذ شــده بود؟ به هر حال 
شماری از ناظران معتقدند جمهوری اسلامی عملا راهبرد «مذاکره فرسایشی» یا «مذاکره 
برای مذاکره» را در دســتور کار قرار داده بود و همین مســئله فرصت و بهانه لازم را برای 

نقش آفرینی مخرب اسرائیل و کلیدخوردن جنگ ۱۲روزه فراهم کرد.
تصمیــم به جنگ با ایران به عنوان یکی از گزینه های ضروری از حدود ۳۰ ســال قبل 
از جنگ ۱۲روزه از ســوی اســرائیل اتخاذ شده بود. بر همین اســاس، اسرائیل زمینه ها و 
تمهیدات لازم را طی سال های متمادی به وجود آورده بود و از نظر اطلاعاتی و عملیاتی 
خود را برای انجام یک جنگ تمام عیار با جمهوری اســلامی ایران  آماده کرده بود. اما با 
روی کار آمدن ترامپ، اسرائیل با یک فرصت طلایی جهت برنامه ریزی برای آغاز جنگ با 
ایران مواجه شــد و نتانیاهو به هیچ وجه نمی خواست این فرصت مغتنم و ارزشمند را از 
دست بدهد. از طرفی به نظر می رسد  هدف آمریکا از مذاکره با ایران نه نیل به یک توافق 
منصفانه، بلکه وادارکردن ایران به تعطیل کردن تأسیسات غنی سازی بود. بر همین اساس 
ترامپ حــرف از مذاکره برای نیل به تفاهم با ایران نمــی زد، بلکه او عبارت «یا توافق یا 
بمباران» را تکرار می کرد. اسرائیل هم که همیشه نگران تفاهم آمریکا با ایران بود، ترامپ 
را تشویق به اصرار برای تسلیم بدون قید و شرط ایران می کرد. بنابراین عملا راهبرد آمریکا 
و اسرائیل بر سازماندهی فضای مذاکرات حاکم بود و آنها به دنبال برداشتن گام هایی به 
منظور آماده کردن افکار عمومی برای حمله به ایران بودند. اما راهبرد جمهوری اسلامی 
ایران در مذاکرات این بود که ضمن اجتناب از جنگ، حق برخورداری از دانش و صنعت 
هسته ای صلح آمیز را برای ایران حفظ کرده و در عین حال نگرانی از تلاش برای ساخت 
سلاح هسته ای را برطرف کند. بنابراین می توان گفت روحیات و راهبرد ترامپ و نتانیاهو 

که حل مسائل جهانی و منطقه ای از طریق زور است، باعث بروز جنگ شد.
قطع نامــه   � صــدور  می تــوان  انــدازه  چــه  تــا  دیپلماتیــک،  منظــر  از   

۲۲ خرداد ۱۴۰۴ شورای حکام و ادعاهای مطرح شده در آن را عاملی تحریک کننده و تأثیرگذار 
در روند تحولات دانســت؟ به ویژه آنکه تنها یک روز پیش از آغاز حملات اســرائیل، آژانس 
بین المللی انرژی اتمی برای نخستین  بار در دو دهه گذشته ایران را به عدم پایبندی به تعهدات 
هسته ای متهم کرد و در مقابل، تهران نیز اعلام کرد  تأسیسات جدید غنی سازی هسته ای خود 

به عنوان سومین سایت غنی سازی را تحت نظارت آژانس راه اندازی خواهد کرد.
در سال های اخیر ســازمان بین المللی انرژی اتمی همواره به عنوان یکی از ابزارهای 
مهم آمریکا و اروپا جهت تحقق اهداف آنها در حوزه صنعت هسته ای عمل کرده است. 
در واقــع صدور این قطع نامه اقدامی جهت توجیه جنگ اســرائیل و آمریکا با ایران بود. 
در حقیقت صدور این قطع نامه که توســط آمریکا و اســرائیل طراحی شده بود، به عنوان 
مقدمه آغاز جنگ ارزیابی شــده است که متأسفانه گروسی، مدیرکل آژانس، آن را تقدیم 

جنگ طلبان کرد.
 در ســطحی عمیق تر و فراتر از تحولات مقطعی، آیا می توان استدلال کرد که رخداد   �

هفتــم اکتبر و عملیات طوفان الاقصــی، عملا معادلات ژئوپلیتیکــی منطقه را به گونه ای 
بازطراحی و ریل گذاری کرد که وقوع جنگ ۱۲روزه به مرحله ای اجتناب ناپذیر رسید؟

اسرائیل پس از مواجه شدن با عملیات طوفان الاقصی سعی کرد تا با حمایت آمریکا و 
اروپا آن را تبدیل به یک فرصت طلایی جهت از بین بردن حماس و حزب االله و دورکردن 
تهدیدات از پیرامون خود کند. نتانیاهو ظرف دو ســال غزه را نابود کرد و صدها هزار نفر 
از کودکان، زنان و مردان فلســطینی را کشت و همه ســاکنان آن را آواره کرد و آنها را در 
تنگنای آب و غذا نگه داشت و جهنم را در برابر منظر جهانی در نوار غزه برپا کرد. سپس 
با برنامه ریزی های انجام شده، دولت دمشق سقوط کرد و اسرائیل دست برتر را در سوریه 
پیدا کرد. اســرائیل  قدرت نظامی سوریه را منهدم کرد و بخشی از سرزمین های این کشور 
علاوه بر جولان را نیز اشــغال کرد. بعد به دنبال لبنان رفت و دبیرکل حزب االله و بسیاری 
از اعضای آن را ترور کرد و هزاران نفر از مردم و اعضای حزب االله را شهید و زخمی کرد. 
اســرائیل حدود یک ونیم میلیون نفر از ساکنان لبنان به ویژه شیعیان را آواره کرد و اراضی 
جنوبی لبنان را نیز اشــغال کرد و حملات روزانه خود به آن کشور را ادامه داد. در چنین 
وضعیتی به دنبال ایران آمد و با کمک ترامپ جنگ گســترده اسرائیل و آمریکا با ایران را 
انجام داد تا خیالش از تجاوزگری راحت شود. البته همچنان که گفته شد، برنامه اسرائیل 
برای جنگ با ایران از ســال ها قبل از طوفان الاقصی برنامه ریزی شــده بود، ولی اسرائیل 
با حمایت بی دریغ آمریکا توانســت آن را در خرداد سال ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درآورد که 

هنوز نیز ادامه دارد.
 در این بین گفته می شد ایالات متحده پیش از حمله اسرائیل به ایران در حال اجرای   �

یک عملیات فریب راهبردی برای ایران بود؛ به این معنا که واشینگتن در ظاهر بر استمرار 
مذاکرات هسته ای تأکید می کرد، اما در پشت پرده از برنامه ریزی اسرائیل برای حمله آگاه 
بــود. از منظر نظامی، اطلاعاتی و امنیتی، این خط تحلیلی تــا چه اندازه با واقعیت های 

میدانی و اسناد موجود همخوانی دارد؟

اســرائیل و آمریکا همواره علیه ایران متحد و هماهنگ بوده اند. اسرائیل هیچ جنگی 
را بدون هماهنگی و اخذ مجوز از آمریکا شــروع نکرده اســت. ترامپ و نتانیاهو معمولا 
با هم در حوزه های سیاســی، تبلیغاتی، اطلاعاتی، عملیاتی و نظامی تقسیم کار می کنند. 
معمولا آمریکا غیر از نشــان دادن چهره خشن نظامی خود، سعی می کند با بهره گیری از 
دیپلماسی، چهره مناســبی از خویش را در افکار عمومی نشان دهد، در حالی که چهره 
جنگ طلبی و جنایتکاری اسرائیل همیشه نمایان تر است. پیش از جنگ ۱۲روزه نیز آمریکا 
سعی کرد با انجام چند دور مذاکره، امید به حل مسائل آمریکا با ایران از طریق دیپلماسی 
را افزایش دهد. این در حالی بود که اسرائیل و آمریکا هم زمان خود را برای جنگ با ایران 
آماده می کردند. اطلاعاتی هم که در جریان جنگ ۱۲روزه و بعد از آن از ســوی آمریکا و 
رژیم صهیونیستی منتشر شد، بیانگر طراحی آمریکا و اسرائیل جهت استفاده از مذاکرات 

به عنوان یک عملیات فریب راهبردی بوده است.
 در پرتو آنچه در جنگ ۱۲روزه رخ داد، این پرسش بیش از پیش برجسته شده است که   �

ایالات متحده برخلاف جنگ ۴۰روزه، در مراحل اولیه وارد یک رویارویی مســتقیم نشد و 
عمدتا در قالب پشتیبانی پدافندی و سپس اجرای عملیات «چکش نیمه شب» ایفای نقش 
کرد. این تفاوت سطح مداخله را چگونه باید تحلیل کرد و چه عواملی در تعیین این الگوی 

رفتار نظامی آمریکا در قبال ایران مؤثر بودند؟
تصور آمریکا بر این بود که قدرت و توان نظامی اسرائیل برای تهاجم و جنگ با ایران 
کافی است و نیازی به مداخله مستقیم ارتش آمریکا در جنگ با ایران وجود ندارد. البته 
آمریکا در خنثی سازی واکنش موشــکی و پهپادی ایران علیه اسرائیل نقش اول را بازی 
می کرد و تمامی توان پدافندی آمریکا در اختیار اســرائیل بود. حتی فرماندهی پدافند از 
اســرائیل بر عهده سنتکام قرار داشت. اما پس از گذشــت ۱۰ روز از جنگ، مشخص شد 
اســرائیل در تحقق اهداف خود ناکام مانده است؛ هم نظام جمهوری اسلامی برپاست، 
هم توان نظامی ایران قدرت پاسخ گویی به حملات اسرائیل را دارد، هم اسرائیل و آمریکا 
نمی توانند جلوی اصابت تمامی موشک های ایران به سرزمین های اشغالی را بگیرند، هم 
بسیاری از تأسیسات هسته ای زیرزمینی ایران آســیب ندیده اند، هم اسرائیل از مزدورانی 
که چشــم به حضور آنها در خیابان ها داشــت، ناامید شــده بود و هم کشــتار در زندان 
اوین آبرویی برای اســرائیل باقی نگذاشــته بود. از طرفی بسیاری از مردم جهان از حجم 
جنایات اســرائیل در ایران وحشت زده شــده بودند. بنابراین آمریکا به این نتیجه رسید که 
با بهره گیری از بمب افکن های B2، ســنگین ترین حملات تاریخی را به تأسیسات هسته ای 
فردو و نطنز انجام دهد تا بتواند هدف جنگ را به انهدام تأسیسات هسته ای ایران تقلیل 

دهد و به دنبال نیل به اهدافش از طریق آتش بس و میز مذاکرات باشد.
 اگر جنگ ۴۰روزه را نیز در چارچوب این بحث مدنظر و ملاک قرار دهیم، از منظر علم   �

و نظریه های نظامی، آیا اساســا جنگ ۱۲روزه را باید یک «جنگ» تلقی کرد یا آن گونه که 
برخی ناظران و کارشناســان معتقدند، این رخداد بیشــتر در قالب یک معنای کلاسیک 
«تکِ عملیاتی» تعریف می شــود که هدف اصلی آن حذف طیفی مشخص از فرماندهان، 
تصمیم گیران و ظرفیت های نظامی کشور، انهدام مراکز موشکی، هسته ای و سامانه های 

پدافندی ایران و همچنین شناسایی مناطق نظامی و هسته ای بود؟
حملات ۱۲روزه اســرائیل و آمریکا به ایران مشخصات یک جنگ تمام عیار را در خود 
دارد. از روش های کاملا کلاســیک برای انجام جنگ اســتفاده شــد؛ یعنی تمام سیستم 
پدافنــدی ایران در لحظات اولیه جنگ هدف قرار گرفتند، اکثر فرماندهان عالی و میدانی 
ایران ترور شدند، به اکثر پایگاه های موشکی و پهپادی و پایگاه های هوایی ایران حمله شد 
و تمامی مراکز هسته ای مرتبط با غنی ســازی ایران هدف بمباران قرار گرفتند. در جریان 
جنگ بسیاری از صنایع نظامی و هسته ای ایران هدف تهاجم ها و بمباران های شبانه روزی 
اســرائیل بودند. البته به نیروی دریایی ایران حمله نشــد و جنگ در خلیج فارس هم در 
دستور کار آمریکا و اسرائیل قرار نداشت. به همین دلیل تنگه هرمز باز بود و تردد کشتی ها 
از آن در جریــان بود. به هر حال جنگ ۱۲روزه، جنگی با اهداف مشــخص و در محدوده 
معینی بود که با تمام توان نظامی اســرائیل و با حمایت اطلاعاتی، تسلیحاتی، پدافندی 
و دیپلماتیک آمریکا و نیز شــرکت محدود تهاجمی ارتش آمریکا انجام شــد و خسارات 

فراوانی به بار آورد.
 پس از پایان جنگ ۱۲روزه، برخی کارشناسان بر این باور بودند که تهران دست کم در   �

حوزه «موازنه تهدید» و «موازنه وحشت» موفق شد معادلات را تا حدی به سود خود تغییر 
دهــد. اگر این گزاره را به واقعیت نزدیک بدانیم، پــس وقوع جنگ ۴۰روزه را چگونه باید 
توضیح داد؟ آیا این دو برداشــت با یکدیگر در تعارض قــرار دارند یا آنکه باید آنها را در 

امتداد و تکمیل یکدیگر تحلیل کرد؟
در جنگ ۱۲روزه برای آمریکا و اسرائیل مشخص شد جمهوری اسلامی ایران پایدارتر از 
آن چیزی است که آنها تصور می کرده اند. بنابراین آمریکا و اسرائیل به این نتیجه رسیدند 
که با تداوم جنگ به اهدافشان نمی رسند؛ در نتیجه به دنبال نقشه دیگری (Plan B) رفتند 

تا به گونه ای دیگر  ایران را از پای درآورند.
 جنــگ ۱۲روزه، بنا بر آنچه در ادبیات نظامی و امنیتی پس از آن مطرح شــد، ظاهرا   �

زمینه ساز شــکل گیری یا برجسته شدن نوعی ساختار جدید فرماندهی و کنترل در دکترین 
دفاعی جمهوری اســلامی ایران شــد؛ ســاختاری که در جریان جنگ ۴۰روزه با عنوان 
«فرماندهی موزاییکی» از آن یاد شــد. آیا چنین الگویی پیش از آن، مثلا در هشــت سال 
دفاع مقدس هم در ســاختار نظامی ایران وجود داشت و صرفا در این جنگ آشکار شد یا 

آنکه جنگ ۱۲روزه عملا موجب تعریف، تکامل و نهادینه شدن این الگوی فرماندهی شد؟
اصــولا ماهیت، اهــداف و ظرفیت های نظامی به  کار رفته در ایــن دو جنگ و نیز در 
جنگ هشت ســاله با هم متفاوت بودند. در جنگ ۴۰روزه میدان دار اصلی جنگ، آمریکا 
بود که از توان قدرت هوایی، دریایی و موشــکی خود علیه ایران اســتفاده کرد. در حالی 
که در جنگ ۱۲روزه نوک پیکان جنگ، اســرائیل بود. در جنگ هشت ساله صدام با ایران، 
تمرکــز جنگ در جبهه های زمینی و در خطوط مــرزی بود. در حالی که در این دو جنگ، 
تمرکز جنگ در تهران و شهرهای بزرگ و متکی بر جنگ های هوایی و موشکی و پهپادی 
بود. فرماندهی موزاییکی برای متکی نبودن فرماندهان میدانی به سلســله مراتب هرمی 
در صورت قطع شــدن ارتباطات و نیز برای مقابله با نیروهای هوابرد و هلی برن طراحی 

شده اند که می توانند با استفاده از تجربیات دو جنگ اخیر بهینه و تکمیل شوند.
 یکی از تلخ ترین و در عین حال تأمل برانگیزترین ابعاد جنگ ۱۲روزه و ســپس جنگ   �

۴۰روزه، مســئله برتری هوایی و تسلط عملیاتی آمریکا و اســرائیل بر آسمان کشور بود؛ 
به گونه ای که در اکثر موارد، زمان و مکان حملات توســط اسرائیل از پیش تعیین و اعلام 
می شــد و حتی هشدارهای تخلیه یا خروج غیرنظامیان نیز صادر می شد. آیا این وضعیت 
را باید نشانه ای از ضعف ســاختاری در نیروی هوایی، پدافند هوایی، سامانه های هشدار 

زودهنــگام، شــبکه فرماندهی و کنترل و توان کشــف 
و رهگیری کشــور دانســت  یا آنکه عوامــل دیگری در 
شــکل گیری این وضعیت نقش آفرین بوده اند؟ مهم تر 
آنکه جنــگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰ روزه چه تصویری از نقاط 
ضعف و قوت واقعی قدرت هوایــی ایران در اختیار ما 

قرار می دهند؟
طبیعی است که ایران و آمریکا دو قدرت ناهم تراز 
در حوزه نظامی هستند. بودجه نظامی سالانه آمریکا 
حداقل صد برابر ایران است. اسرائیل هم که جزئی از 
پیکره آمریکاســت. اما در عین حالی که آمریکا مدعی 
اســت تمامی تــوان هوایی و قــدرت پدافند هوایی و 
راداری ایــران را منهدم کرده، ولــی قبول دارد که ۳۹ 
فرونــد هواپیمــای نظامی آن از جملــه جنگنده های 
و  سوخت رســان  هواپیماهــای  و   F35 ، F15 ، F18
C130 در جریان جنگ منهدم شــده یا آسیب دیده اند. 
بنابراین مشــخص است که ایران توانسته تاکتیک ها و 
شیوه هایی را برای مقابله با نیروی هوایی دشمن پیدا 
کند. به هر حال موازنه قوا در ترکیبی از توان موشکی، 
قدرت هوایی و پدافند هوایی، توان ســایبری و قدرت 
پهپادی و قدرت ژئوپلیتیکی و نیز تمرکز بر ضعف های 

دشمن برقرار می شــود. همین حالا تنگه 
هرمز  مهم ترین قــدرت ژئوپلیتیکی ایران 
اســت که نقش مهمی در موازنه تهدید 

برقرار کرده است.

جنگ  از  پیــش  علایی: 
۱۲روزه آمریکا سعی کرد 
با انجام چند دور مذاکره، 
امیــد به حل مســائل 
آمریکا با ایران از طریق 
افزایش  را  دیپلماســی 
بود  حالی  در  این  دهد. 
کــه اســرائیل و آمریکا 
هم زمان خــود را برای 
جنــگ با ایــران آماده 
اطلاعاتی  می کردنــد. 
جنگ  جریان  در  که  هم 
۱۲روزه و بعــد از آن از 
ســوی آمریــکا و رژیم 
صهیونیستی منتشر شد، 
و  آمریکا  طراحی  بیانگر 
اسرائیل برای استفاده از 
یک  به عنوان  مذاکرات 
عملیات فریب راهبردی 

بوده است

واکاوی ابعاد نظامی، دفاعی و امنیتی جنگ ۱۲روزه در آستانه نخستین سالگرد آن در گفت وگو با دکتر حسین علایی

داستان جنگی که ادامه دارد
علایی: مذاکرات قبل از جنگ ۱۲روزه، عملیات فریب راهبردی بود
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شرق: ســه ماه از اعمال گســترده ترین قطعی و محدودیت های اینترنتی 
می گذرد؛ محدودیت هایی که نه فقط زندگی روزمره کاربران، بلکه فعالیت 

کسب وکارها، استارتاپ ها، فعالان اقتصاد دیجیتال و حتی زیرساخت های 

ارتباطی کشــور را تحت تأثیر قــرار داد. پس از ماه ها انتقــاد از تداوم این 

وضعیت، ســرانجام ســتاد ویژه ســاماندهی و راهبری فضای مجازی در 

اردیبهشت ماه تشکیل شد؛ ستادی که با هدف پایان دادن به چندصدایی در 

تصمیم گیری های حوزه اینترنت شکل گرفت و در نخستین خروجی خود، 

بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از ۱۸ دی ماه را تصویب کرد. مصوبه ای 

که شامگاه چهارم خرداد با تأیید و ابلاغ مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، 

وارد فاز اجرا شد.

اما با گذشــت حدود دو هفتــه از ابلاغ این مصوبه، هنوز بســیاری از 

کاربــران، فعالان بخش خصوصی و کارشناســان معتقدنــد اینترنت به 

شــرایط وعده داده شده بازنگشته اســت. محدودیت برخی پروتکل های 

ارتباطی همچنان پابرجاست، همه دیتاسنترها به اینترنت متصل نشده اند، 

برخی سرویس ها همچنان با اختلال مواجه اند و داده های بین المللی نیز 

تصویری متفاوت از روایت رسمی «اتصال اینترنت» ارائه می کنند.

در چنین شرایطی، نخستین نشست خبری ستار هاشمی، وزیر ارتباطات 

و فناوری اطلاعات، پس از نزدیک به دو سال برگزار شد؛ نشستی که عملا 

به جلسه ای درباره اینترنت، محدودیت ها، آینده حکمرانی فضای مجازی 

و هزینه های اقتصادی و اجتماعی قطع ارتباطات تبدیل شد.

مهم ترین بخش این نشســت اما پاســخ وزیر به پرسش «شرق» بود؛ 

جایــی که او برای نخســتین بار با صراحــت از پیامدهای سیاســت های 

محدودکننده ســخن گفت و آماری ارائه کرد که شــاید مهم ترین اعتراف 

رسمی دولت درباره نتیجه محدودسازی های ماه های اخیر باشد. هاشمی 

در پاســخ به «شرق» اعلام کرد  درســت پیش از بازگشایی اینترنت، حجم 

ترافیکی که از مســیر استارلینک و مسیرهای مرزی از کشور خارج می شد، 

تقریبا با ترافیک رسمی اینترنت کشــور برابری می کرد. او این وضعیت را 

«فاجعه» و «تهدیدی برای نظام حکمرانی» توصیف کرد.

هم زمان بهــزاد اکبری، معــاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شــرکت 

ارتباطات زیرســاخت نیز در پاسخ به «شــرق» اعلام کرد  اینترنت هنوز به 

وضعیت کامل پیشــین بازنگشته اما ترافیک شــبکه اکنون به حدود ۷۸ 

درصد سطح ابتدای دی ماه رسیده اســت؛ آماری که خود نشان می دهد 

فاصله قابل توجهی میان وضعیت فعلی و شرایط عادی وجود دارد.

سه ماهی که اینترنت از زندگی روزمره حذف شد
هرچند مســئولان دولتی ترجیــح می دهند از واژه «محدودســازی» 

اســتفاده کنند، اما برای میلیون ها کاربر  آنچه طی ماه های گذشته تجربه 

شد، چیزی جز قطعی گســترده اینترنت نبود. محدودیت هایی که ابتدا با 

عنوان ملاحظات امنیتی آغاز شــد، به تدریج به لایه های مختلف شــبکه 

گســترش یافت؛ از محدودیت در دسترسی به ســرویس های خارجی تا 

اختلال در پروتکل های فنی، محدود شــدن دسترسی برخی دیتاسنترها و 

کاهش محسوس کیفیت ارتباطات.

در این مدت کســب وکارهای اینترنتی بارها نســبت به آثار اقتصادی 

این وضعیت هشدار دادند. فعالان اســتارتاپی از کاهش درآمدها گفتند، 

شــرکت های فناوری از اختلال درمورد مشــتریان خارجــی خبر دادند و 

کارشناســان نیز نســبت به مهاجرت بیشــتر نیروهای متخصص هشدار 

دادند. فشــارها در نهایت به جایی رســید که دولت تصمیم گرفت ستاد 

ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی را فعال کند؛ ستادی که به گفته 

هاشمی قرار است به چندصدایی موجود در حوزه حکمرانی اینترنت پایان 

دهد. خروجی نخســت این ســتاد، تصویب بازگشت اینترنت به وضعیت 

پیش از دی ماه بود؛ تصمیمی که پس از تأیید رئیس جمهوری ابلاغ شــد 

و انتظار می رفت مســیر بازگشت شبکه به شرایط عادی را هموار کند. اما 

اکنون پرسش اصلی این است که آیا این اتفاق واقعا رخ داده است؟

اینترنت برگشته یا فقط بخشی از  آن؟
پرسش «شرق» در نشســت خبری دقیقا بر همین نقطه متمرکز بود. 

پرسشی که با استناد به داده های بین المللی مطرح شد و به تفاوت میان 

روایت رسمی و تجربه کاربران اشاره می کرد.

بر اســاس این داده ها، حجم ترافیک اینترنت کشور همچنان به سطح 

پیش از محدودیت ها بازنگشــته است. برخی پروتکل های مهم از جمله 

IPv6 و HTTP/3 محدود هســتند. تعدادی از دیتاســنترها هنوز به شکل 

کامــل به اینترنت متصل نشــده اند و برخی فعالان حوزه فنــاوری نیز از 

مسدودشدن تصادفی IPهای داخلی با هدف مقابله با فیلترشکن ها خبر 

می دهند.

هاشــمی در پاســخ به این انتقادها تلاش کرد تصویری فراتر از بحث 

فنی ارائه کند. او به «شــرق» گفت مسئله اینترنت امروز صرفا یک مسئله 

ارتباطی نیســت، بلکه به اقتصاد، نوآوری، توسعه و حتی امنیت ملی گره 

خورده اســت. وزیر ارتباطات تأکید کرد: «اگر اقتصاد دیجیتال برای کشور 

مهم اســت، نمی توان با خودتحریمی خودمــان را از جریان جهانی جدا 

کنیم». این جمله را شاید بتوان مهم ترین موضع گیری وزیر ارتباطات دولت 

چهاردهم درباره سیاست های محدودسازی اینترنت دانست؛ موضعی که 

فاصله محسوسی با روایت سال های گذشته دارد.

اما بخش جالب تر پاسخ وزیر، جایی بود که از رشد استفاده از اینترنت 

ماهواره ای ســخن گفت. سال هاست مسئولان مختلف درباره استارلینک 

هشــدار می دهند اما کمتر مقام مســئولی به شکل رســمی درباره ابعاد 

واقعی استفاده از آن در ایران صحبت کرده است. هاشمی اما در نشست 

خبری خود اعلام کرد  درســت پیش از بازگشــایی اینترنت، حجم ترافیک 

خارج شده از کشور از طریق استارلینک و مسیرهای مرزی تقریبا با ترافیک 

رســمی اینترنت کشــور برابری می کرد. این اظهارات در واقع تأیید همان 

نگرانی ای اســت که بســیاری از کارشناسان طی ســال های اخیر مطرح 

کرده اند؛ اینکه محدودســازی های گسترده نه تنها اســتفاده از اینترنت را 

متوقف نمی کند، بلکه کاربران را به سمت مسیرهایی هدایت می کند که 

اساسا خارج از کنترل ساختار رسمی ارتباطی کشور قرار دارند.

وزیــر ارتباطات نیز با اشــاره به همین موضوع گفــت تجربه ماه های 

گذشــته نشــان داده نمی توان صرفا با ابزارهای فنی و مسدودســازی به 

حکمرانی مطلوب رسید و طولانی شدن محدودیت ها در مواردی نتیجه ای 

معکوس به همراه داشته است.

اینترنت برای نوآوری مثل اکسیژن است
شاید مهم ترین جمله وزیر ارتباطات در این نشست همان عبارتی بود 

که در پاسخ به پرسش «شرق» مطرح کرد؛ اینکه وزارت ارتباطات حتی به 

بازگشت به شرایط پیش از دی ماه نیز رضایت ندارد.

هاشــمی گفت: «اینترنت برای رشــد و نوآوری مثل اکســیژن است». 

این جمله در شــرایطی مطرح می شــود که بخش بزرگی از زیســت بوم 

فناوری کشور معتقد است عقب ماندگی ایران در اقتصاد دیجیتال، هوش 

مصنوعی و فناوری های نوظهور تا حد زیادی به محدودیت های ارتباطی 

گره خورده است.

خود وزیر نیز در بخش دیگری از نشســت با اشــاره به رقابت جهانی 

در حوزه هوش مصنوعی گفت در حالی که دنیا با ســرعتی بی سابقه در 

حال حرکت است، ما هنوز درباره این صحبت می کنیم که اینترنت وصل 

هست یا نیست.

در ســوی دیگر ماجرا، بهــزاد اکبری، معاون وزیــر ارتباطات و رئیس 

شرکت ارتباطات زیرساخت تلاش کرد تصویری فنی تر از وضعیت فعلی 

ارائه دهد.

او ضمــن رد برخی آمارها درباره بازگشــت فقــط ۶۰ درصد ترافیک 

اینترنت که «شرق» آن را در جلسه اعلام کرد، گفت وضعیت فعلی باید با 

ابتدای دی ماه مقایسه شود نه با ۱۸ دی ماه؛ زیرا حتی پیش از آن تاریخ نیز 

محدودیت هایی وجود داشته است. به گفته اکبری، اکنون حدود ۷۸ درصد 

ترافیک ابتدای دی ماه به شبکه بازگشته و روند رشد همچنان ادامه دارد. 

او البته وجود برخی محدودیت ها را نیز تأیید کرد؛ از جمله محدودیت های 

مرتبط با IPv6، برخی پروتکل های ارتباطی و اتصال کامل همه دیتاسنترها. 

این اعتراف در عمل نشان می دهد اجرای مصوبه بازگشت اینترنت هنوز به 

پایان نرسیده و بخشی از محدودیت ها همچنان پابرجاست.

بخش دیگری از صحبت های اکبری به موضوعی اختصاص داشت 

که کمتــر در بحث های عمومی مــورد توجه قرار می گیــرد: تحریم ها. 

معــاون وزیر ارتباطات اعلام کرد حدود ۳۰ درصد از ۱۰۰ هزار دامنه برتر 

جهان برای کاربران ایرانی در دســترس نیســتند. ایــن عدد در میان یک 

میلیون دامنه برتر جهان به حدود ۲۰۰ هزار مقصد اینترنتی می رسد. به 

گفته او، همین مسئله باعث شده کاربران ایرانی حتی برای دسترسی به 

سرویس هایی که ارتباطی با فیلترینگ داخلی ندارند نیز ناچار به استفاده 

از ابزارهای تغییر IP شــوند. اکبری همچنین از کمبود سرمایه گذاری در 

شــبکه ارتباطی کشور ســخن گفت. به گفته او، مصرف اینترنت نسبت 

به مهر ۱۴۰۳ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته اما توســعه زیرساخت ها 

متناسب با این رشد نبوده است؛ مسئله ای که اکنون خود را در قالب افت 

کیفیت شبکه نشان می دهد.

شفاف سازی قطع  اینترنت
یکی دیگر از بخش های نشســت اما به آینده محدودســازی اینترنت 

مربوط می شــد. هاشــمی اعلام کــرد وزارت ارتباطــات در حال طراحی 

ســازوکاری اســت که در صورت اعمــال هرگونه محدودیــت اینترنتی، 

مشخص باشد این تصمیم توسط چه نهادی گرفته شده، چه مدت ادامه 

خواهد داشت و دامنه آن چیست.

او تأکید کرد قطع یا محدودســازی اینترنــت در فضای مبهم و بدون 

اطلاع رســانی شفاف، نه به نفع مردم است و نه به نفع حکمرانی فضای 

مجازی. اگر این وعده عملی شــود، شــاید برای نخستین بار در سال های 

اخیر فرایندی مشــخص و شــفاف برای اعمال محدودیت های اینترنتی 

شکل بگیرد؛ موضوعی که همواره یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصاد 

دیجیتال بوده است.

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از نشست به طور صریح با ایده اینترنت 

وایت لیستی یا همان اینترنت طبقاتی مخالفت کرد.

او ایــن طرح را از نظــر اجرایی غیرممکن دانســت و گفت نمی توان 

بــرای ده ها میلیون کاربر تعیین کرد که هر فرد به چه ســطحی از محتوا 

دسترسی داشته باشد. هاشمی معتقد است چنین رویکردی نه تنها نوآوری 

را محدود می کند، بلکه محصول نگاه های سلبی به فضای مجازی است؛ 

نگاهی که به گفته او در سال های گذشته نتوانسته مشکلات را حل کند.

اقتصاد دیجیتال؛ قربانی خاموش محدودیت ها
شاید مهم ترین پیام کلی این نشست را بتوان در یک جمله خلاصه کرد: 

اینترنت دیگر صرفا یک ابزار ارتباطی نیست.

از نگاه وزیر ارتباطات، محدودسازی اینترنت فقط دسترسی کاربران را 

محدود نمی کند، بلکه توسعه روستایی، سرمایه گذاری، اقتصاد دیجیتال، 

مهاجرت نخبگان، توسعه هوش مصنوعی و حتی امنیت ملی را نیز تحت 

تأثیر قرار می دهد.

به همین دلیل اســت که او در نخســتین نشست خبری خود، بیش از 

هر چیز درباره اینترنت صحبت کرد؛ اینترنتی که سه ماه محدود شد، برای 

بازگشــتش ستاد ویژه تشکیل شد، مصوبه گرفت، ابلاغ شد، اما هنوز حتی 

مسئولان وزارت ارتباطات نیز نمی گویند به نقطه پایان مسیر رسیده است.

شاید مهم ترین جمع بندی نشست همان چیزی باشد که در پاسخ وزیر 

به «شــرق» شنیده شد؛ اینکه حتی بازگشــت به وضعیت پیش از دی ماه 

هم دیگر هدف نهایی نیســت. هدف به گفته او، باید رســیدن به اینترنتی 

باشــد که بتواند نقش «اکسیژن» را برای اقتصاد و نوآوری کشور ایفا کند. 

اما اینکه این هدف چه زمانی از ســطح شــعار و وعده به واقعیت تبدیل 

می شود، همچنان پرسشی است که پاسخش برای میلیون ها کاربر ایرانی 

روشن نیست.

وزیر  ارتباطات در نشست خبری 
در  پاسخ به «شرق» درباره چرایی ادامه محدودیت دسترسی به اینترنت:

اینترنت به شرایط اول دی

 بازگشته است
ستار هاشمی بعد از دو سال در اولین نشست خبری خود اعلام کرد

  یکی از نگرانی های مردم این است که اینترنت تا چه زمانی متصل است. او می گوید تلاش می کنند 
از طریق ستاد ساماندهی فضای مجازی، قطعی اینترنت را شفاف و زمان دار کنند
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پایان سفر «شی» 
به کره شمالی

رئیس جمهوری چین  روز گذشــته 
پــس از ســفری کم ســابقه بــه کره 
شــمالی، به پکن بازگشــت. او در این 
ســفر با کیــم جونــگ اون،  رهبر کره 
شــمالی، دیدار کــرد و در چند برنامه 

عمومی مشترک شرکت داشت.
به گــزارش خبرگزاری رســمی کره 
شمالی، کیم جونگ اون، شی جین پینگ 
را «بزرگ ترین میهمان دولتی» کشورش 
توصیف کــرد و گفت کــه انتخاب کره 
شمالی به عنوان نخســتین مقصد سفر 
خارجی شــی در ســال جاری میلادی 
از  حمایــت»  «امیدبخش تریــن  را 

پیونگ یانگ می داند.
شــی که بــرای نخســتین  بــار طی 
هفت سال گذشــته به پیونگ یانگ سفر 
کــرده بود، در دیدار با کیــم، بر آمادگی 
چیــن بــرای توســعه همکاری هــا در 
زمینه هایی همچون تجارت، کشاورزی، 
ساخت وساز و فناوری تأکید کرد. این دو 
رهبر روز گذشــته از برج دوستی چین و 
کره شــمالی که به یاد ســربازان چینی 
کشته شــده در جنگ کره بین سال های 
۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ میلادی  ســاخته شــده 
اســت، بازدید کردند. رسانه های دولتی 
چیــن گزارش دادند که ایــن دو رهبر بر 
اهمیت حفظ دوســتی ســنتی میان دو 
کشــور و تداوم روح مقاومــت در برابر 

ایالات متحده تأکید کردند.
کارشناسان معتقدند از آنجایی که 
پیونگ یانگ در سال های اخیر بیش از 
گذشته به روســیه نزدیک شده ، اکنون 
شــی احتمالا در پی آن است که نفوذ 
انحصاری کشــورش بر کره شمالی را 
احیــا کند. تحلیلگــران می گویند کیم 
جونگ اون نیــز در مقابل، انتظار دارد 
از این روابط منافع اقتصادی و سیاسی 

به دست آورد.
شــی جین پینگ وعــده داد روابط 
ســنتی و پیچیده چین و کره شمالی را 

به «مرحله ای تازه» ارتقا دهد.
و  چیــن  دولتــی  رســانه های 
کــره شــمالی در گزارش هــای خود 
از دیــدار ایــن دو رهبــر، بر توســعه 
همکاری هــای دوجانبــه و حمایــت 
دوبــاره کیــم جونگ اون از سیاســت 
تایــوان  قبــال  در  واحــد»  «چیــن 
تأکیــد کردند، امــا هیچ اشــاره ای به 
برنامــه هســته ای کره شــمالی  که از 
مهم تریــن مســائل امنیتــی منطقــه 

به شمار می رود، نکردند.
حال آنکه شــی جین پینگ در سفر 
سال ۲۰۱۹ میلادی خود به پیونگ یانگ 
از آمادگــی چین بــرای کمک به خلع 
سلاح هســته ای شبه جزیره کره سخن 
گفتــه بود. این موضــوع می تواند یک 
پیــروزی دیپلماتیک بــرای کیم تلقی 
شــود؛ کما اینکه رهبر کره شــمالی به 
دنبال کسب به رسمیت شناخته شدن 
کشورش به عنوان یک قدرت هسته ای 
اســت و به گفته کارشناسان  می تواند 
از آن موقعیت برای درخواســت لغو 
تحریم هــای اقتصــادی بین المللــی 
نفوذ سنتی  بازســازی  اســتفاده کند. 
چین بر کره شــمالی می تواند دســت 
شــی جین پینگ را در تعامل با دونالد 
ازسرگیری  بارها خواســتار  که  ترامپ  
مذاکرات با کیم جونگ اون شده است، 

تقویت کند.

داستان جنگی که ادامه دارد

�   بسیاری از تحلیل ها بر نقش جنگنده ها، موشک ها و سامانه های 

ادامـه از 
صفحه

۲

پدافنــدی متمرکز بوده اند، امــا آیا مهم ترین میــدان نبرد در جنگ 
۱۲روزه اساسا نه آسمان، بلکه عرصه اطلاعات، نفوذ، جنگ سایبری و 
عملیات شناختی بود؟ اگر چنین است، سهم هر یک از این مؤلفه ها در 

موفقیت یا ناکامی طرفین چگونه قابل سنجش است؟
مهم تریــن نقــش را در جنگ ۱۲ روزه قــدرت اطلاعاتی و جنــگ اطلاعاتی 
طرفین داشــته اســت. این جنگ نشان داد دســتگاه های اطلاعاتی ایران نیاز به 
فهم جدیدی از توان و ظرفیت و تســلط اطلاعاتی دشــمن دارند. بر این اساس، 
آنها همگی باید در ســاختار و مأموریت های ســازمانی خود به صورت ریشه ای 
بازنگری و خود را بازســازی کنند. دســتگاه های اطلاعاتی ایــران باید با تفکیک 
وظایف مشــخص، تمرکز خود را بر مقابله با نظام جاسوسی رژیم صهیونیستی 
و آمریکا بگذارند. به هر حال هر دو جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه نشان دادند که ایران 
دچار غافلگیری اطلاعاتی شده است و دستگاه های امنیتی نتوانسته اند به موقع 
رهبری و فرماندهان عزیز را از خطر حمله به دفاتر و اماکن محل استقرارشــان 
آگاه کنند و با تدابیر مناســب آســیب پذیری آنها را کاهش دهند. جنگ سایبری 
نیز نقش مهمی را در هر دو جنگ ایفا کرده اســت. حملات ســایبری اســرائیل 
به زیرســاخت های فناوری در بانک های سپه و پاسارگاد در جنگ ۱۲روزه، نشان 
داد که ســاختار پدافند غیرعامل ایران پاسخ گوی نیازهای دستگاه های مختلف 
برای خنثی ســازی جنگ سایبری دشمن نیست . بنابراین باید در تشکیلات پدافند 

غیرعامل نیز بازنگری صورت گیرد.
 در ادبیات راهبردی گفته می شود هر جنگی آزمونی برای اعتبار بازدارندگی   �

طرفین است. جنگ ۱۲روزه چه تأثیری بر اعتبار بازدارندگی ایران، اسرائیل و حتی 
آمریکا در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای گذاشت؟ آیا این جنگ موجب تقویت 

بازدارندگی شد یا برعکس، آسیب پذیری های جدیدی را آشکار کرد؟
جنگ هــای ۱۲روزه و ۴۰روزه نقاط قــوت و ضعف تــوان بازدارندگی ایران، 
اســرائیل و آمریــکا را به خوبی نشــان داد. این جنگ ها نشــان داد که ظرفیت 

بازدارندگی ایران بر سه مؤلفه اصلی استوار است:
۱. مخالفت آحاد مختلف مردم از دخالت بیگانگان در تعیین سرنوشت آنها 

و حمایت آنها از یکپارچگی و حفظ تمامیت ارضی ایران
۲. برخورداری از نیروهای مســلح متکی بر ظرفیت های ملی و بهره گیری از 

شیوه های جنگ نامتقارن
۳. ظرفیت عظیم ژئوپلیتیک ایران، به ویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز که در 

ناتوان سازی قدرت عظیم نظامی دشمن نقش بی بدیلی ایفا می کند.
از طرفــی این دو جنگ نشــان داد کــه پایگاه های آمریکا در منطقه بســیار 
آســیب پذیر هستند و وابســتگی امنیتی کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
به آمریکا و اســرائیل موجب پایین آمدن ضریب امنیتی خاورمیانه شــده است. 
همچنین مشــخص شــد که اســرائیل بدون آمریکا مفهومی ندارد و اگر آمریکا 
بخواهــد آرامش و صلح در منطقه برقرار شــود، نبایــد آن را از دریچه امنیت 

اسرائیل ببیند؛ زیرا موجب توسعه ناامنی در جهان می شود.
 اگر هدف اصلی از آغاز جنگ، تغییر رفتار راهبردی جمهوری اسلامی ایران در   �

حوزه هسته ای، منطقه ای یا موشکی بود، آیا شواهد یک سال پس از جنگ نشان 
می دهد که این هدف محقق شــده است؟ یا آنکه نتایج به سمت عکس اهداف 

اولیه حرکت کرده اند؟
افکار عمومی منطقه و ایران بر این باور است که آمریکا و اسرائیل در تحقق 
اهدافشــان در این دو جنگ ناکام مانده اند. از سوی دیگر آنها با بمباران مدرسه 
مینــاب و ورزشــگاه لامرد، چهره جنایتکار خود را تا ابــد در اذهان مردم ایران و 
افــکار عمومی جهان ثبت کردند. در عین حال چهــره پرافتخاری از مردم ایران 
در اذهان انســان های صلح طلب به نمایش گذاشته شــد. از سوی دیگر این دو 
جنگ نشــان داد که ایران بایستی توان موشکی، پهپادی و قدرت اقتصادی خود 
را افزایش دهد و پیوند منطقه ای خود را با کشــورهای مختلف گسترش دهد تا 
توان بازدارندگی آن افزایش یابد. از طرفی آمریکا و اســرائیل هم متوجه شــدند 
که بهره گیری از جنگ، پرخســارت ترین اقدام برای نیل به اهداف شیطان بزرگ و 

غده سرطانی منطقه است.
 یکی از مباحث کمتر بررسی شــده، مســئله «تاب آوری ســاختار حکمرانی   �

در شرایط شــوک نظامی» اســت. جنگ ۱۲روزه چه تصویری از میزان آمادگی 
نهادهای سیاســی، نظامی، امنیتی و اجرائی کشــور برای مدیریت بحران های 

ناگهانی و جنگ های پرشتاب قرن بیست ویکمی ارائه کرد؟
در جریان جنــگ ۱۲روزه، ظرفیت بالای دولت در کمــک به تاب آوری مردم 
مشــخص شــد. علی رغم آنکه حــدود ۱۰ میلیون نفــر از مردم ایــران فقط به 
استان های شمالی سفر کردند، ولی هیچ گونه مشکلی در تأمین آذوقه و مایحتاج 
و ســوخت آنها به وجود نیامد؛ نه تنها برای بنزین هیچ گونه صفی تشکیل نشد، 
بلکه قیمت ســوخت هم بدون تغییر باقی ماند و ساختار دولت، توانایی خود را 
برای تدارک مردم در شــرایط بحرانی جنگ نشــان داد. از سوی دیگر همدلی و 
همراهی مردم با یکدیگر بیشتر شــد و اعتماد به دولت افزایش یافت و ضریب 

همبستگی ملی بالا رفت و بر سرمایه اجتماعی حاکمیت افزوده شد.
 با توجه به اینکه در جنگ ۱۲روزه و ســپس جنگ ۴۰ روزه شاهد نقش آفرینی   �

هم زمان قدرت ســخت، قدرت اطلاعاتی، جنگ ســایبری، عملیــات روانی و 
نبرد رســانه ای بودیم، آیا اساســا الگــوی جنگ های آینده علیه ایــران را باید 
در قالــب «جنگ ترکیبی چندلایه» تعریف کرد؟ اگر پاســخ مثبت اســت، کدام 
بخش از ساختار دفاعی و امنیتی کشــور بیش از دیگر بخش ها نیازمند بازنگری 

و نوسازی است؟
همه ساختارها و حتی مأموریت های بخش های دفاعی، نظامی، اطلاعاتی، 
امنیتی و حتی صنعتی کشور متناسب با تغییر ماهیت، کیفیت و کمیت تهدیدات، 
نیازمند تغییر، بازنگری، بازســازی و به روز رســانی هستند. باید تکیه حاکمیت بر 
ظرفیــت و قــدرت ملی و اســتعدادهای آحــاد مختلف مردم افزایــش یابد و 
شیوه های نادرستی که باعث واگرایی در جامعه می شدند، کنار گذاشته شوند تا 
مردم همچون دوران پیروزی انقلاب اسلامی و در دوره زمامداری امام خمینی، 
خود را صاحب کشــور و مملکت بدانند و به سرنوشــت ایران حساس باشند و 

همه اقشار برای سربلندی و عزت ایران تلاش کنند.
  برای پرســش آخر، اخیرا در مصاحبه ای عنوان کرده اید که پیش از جنگ   �

۴۰ روزه به علی شــمخانی هشدار داده بودید  کشــور در آستانه یک درگیری 
نظامی قرار دارد و حتی احتمال ترور مقامات ارشد و رهبر انقلاب را نیز مطرح 
کرده بودید که با واکنش خود شــمخانی، آن هم در مقام دبیر شــورای دفاع 
مواجه شد. این اظهارات از یک ســو نشان می دهد که بخشی از تهدیدات از 
پیش قابل تشخیص بوده اند و از ســوی دیگر این پرسش را ایجاد می کند که 
فاصله میان «دانستن تهدید» و «آماده شــدن برای تهدید» دقیقا در کجای 
ساختار سیاســی، امنیتی و نظامی کشور شــکل گرفته است؟ آیا جنگ های 
۱۲روزه و ۴۰ روزه را باید محصول شکســت اطلاعاتی دانست یا شکست در 

تصمیم گیری و اقدام به موقع؟
شهید دریاسالار علی شمخانی و بسیاری از فرماندهان شهید، وقوع جنگ را 
بــا توجه به روحیات ترامپ و کینه های نتانیاهو و برنامه های آمریکا و اســرائیل 
قطعی می دانســتند و توان خود را نیز برای مقابله کشــور بــا تهدیدات متصور  
آماده کرده و به کار گرفته بودند. اما به نظر می رسد که سیستم دریافت اطلاعات 
به موقع  دچار اشکال اساسی اســت. از آنجا که عمده تصمیم گیری ها متکی بر 
کسب اطلاعات به موقع و دریافت اطلاعات صحیح است، بنابراین اخلال در این 

حوزه موجب دیر تصمیم گرفتن  یا به موقع تصمیم نگرفتن می شود.

مهسا مژدهی: زنان از ترس و وحشت خانه نشین شده اند؛ این حرف را زنی ۲۲ساله و معلم در هرات 
می زند که حالا برای رفتن به مکتب پا سست می کند و می گوید هر بار هنگام خروج از خانه می ترسد 

که نتواند دوباره به آنجا برگردد.
مــوج جدید قوانین ســخت گیرانه طالبان، پیاده روهای هرات و کابل را به شــکلی بی ســابقه از 
حضور زنان خالی کرده و به تعبیر شهروندان، سایه ای از وحشت را بر فضای شهری گسترانده است. 
بازداشــت های خشــونت آمیز خیابانی به بهانه عدم پوشــش کامل صورت (برقع) و سیستم تنبیه 
جمعی که به اخراج مردان خانواده از مشاغلشان منجر می شود، زنان را میان دوراهی بقا یا حضور 
اجتماعی قرار داده اســت. این استراتژی حذف سیستماتیک، نه تنها پیاده روها و فضاهای عمومی را 
مردانه کرده، بلکه با ناامن ســازی مکان های حیاتی مانند مراکز درمانی و ایستگاه های تاکسی، زنان 
افغانستانی را به سمتی سوق داده که از ترس بازداشت، تحقیر و جریمه های سنگین، خانه نشینی و 

انزوای اجباری در کنج خانه ها را انتخاب کنند.

جزئیاتی از ممنوعیت تازه علیه زنان افغانستان
روز جمعه ۱۵ خرداد اطلاعیه ای در برخی از رسانه های افغانستانی مستقر در خارج از این کشور 
منتشر شد که بر اساس آن نهاد امر به معروف در هرات اعلام کرده بود از این پس زنانی که حجاب 
را رعایت نمی کنند، بازداشت شده و به زندان منتقل می شوند و هیچ کس حق گلایه و شکایت ندارد. 
هم زمان یک فایل صوتی هم دســت به دست شد که در آن آمده زنانی که روی آنها پیداست (برقع 
ندارند) توسط بازرسان سیار طالبان که در سطح شهر و بازارها حضور دارند، جمع آوری خواهند شد 
و به زندان خواهند رفت. ویدئوهای منتشرشده در شبکه های اجتماعی نشان از آن دارند که مأموران 
از روز ۱۶ خرداد دستور را اجرائی کرده و به بازداشت بعضا خشونت آمیز زنان در خیابان های هرات 

دست زده اند.
طالبان پیش از این هم محدودیت های گســترده در گشــت وگذار زنان در هرات را وضع کرده  و 
از جمله به رانندگان تاکســی های شهری دستور داده اند از ســوارکردن زنان بدون محرم و زنانی که 

برقع نپوشیده اند، خودداری کنند.
قوانین جدید حجاب، پیش از آنکه پوشش را تغییر داده باشد، پیاده روها را خالی کرده است. زنی 
ساکن هرات در توصیف این وضعیت تنها از یک کلمه استفاده می کند: «وحشت». وحشتی که باعث 

شده زنان برای بقا، خود را در خانه ها پنهان کنند.
در ابلاغیه طالبان به زنی که عطر بزند هم اتهاماتی وارد و هشــدار داده شده که اگر زنان کارمند 
خود را به طور کامل (به همراه صورتشان) نپوشند، از کار تعلیق خواهند شد. این حکم شامل خانواده 
آنها هم می شود و مردان خانواده که مشاغل دولتی دارند از کار اخراج می شوند. این دستورات طی 
روزهای اخیر در مکان های عمومی به مردان ابلاغ شــده اســت. حکم کنونی هرچند جدید نیست 
اما ســخت گیری ها به تازگی افزایش پیدا کرده است. هبت االله آخوندزاده رهبر طالبان، در سال ۱۴۰۱ 
دستور داده بود زنان باید صورت خود را بپوشانند، در غیر این صورت اولیای آنان زندانی و به دادگاه 
کشــانده می شوند. براساس این دستور، «چادری» (شامل پوششــی که صورت و بدن آنها را به طور 
کامل می پوشاند) بهترین حجاب و نماد فرهنگ افغانستان دانسته شده که از گذشته ها مورد استفاده 
قرار می گرفته اســت. تمام زنان افغانســتان در ســال های دهه ۹۰ میلادی به دستور طالبان  چنین 
پوششــی داشتند، اما در سال های جمهوری تنوع پوشش در این کشور بیشتر شده بود؛ هرچند هنوز 

تعداد زنانی که پوشش آبی رنگ بر تن داشته و صورت خود را می پوشاندند به هیچ وجه کم نبود.

روایت زنانه از خیابان های هرات و کابل
ســمیه زن ۲۲ساله افغانستانی که معلم دانش آموزان دختر کلاس سوم تا ششم دبستان است، 
در مصاحبه با «شرق»، از ترس و وحشت حاکم بر هرات حرف زده و می گوید: از روز شنبه ۱۶ خرداد، 
تعداد زیادی از زن ها، حتی آنهایی که «چادری» بر سر داشتند و چهره هایشان پنهان بود، در این شهر 
بازداشت شده اند. به گفته او تعداد بازداشتی ها در روزهای اخیر بیش از ۲۰۰ نفر تخمین زده می شود 
(این آمار از سوی منابع تأیید نشده است). سمیه تأکید می کند که زنان پیش از اینکه طالبان دستورات 
جدید را ابلاغ کند، حجاب کامل داشته اند. به گفته این زن جوان، تعدادی از زنان تنها به دلیل اینکه 

لباس بلندی در زیر «چادری» خود نپوشیده  بودند، با خشونت بازداشت شده اند.
او در مورد سرنوشــت زنانی که اغلب با خشــونت دســتگیر شــده اند، می گوید: اگر آنها موقع 
بازداشــت آرام باشند، به حوزه (کلانتری) منتقل می شــوند و آنجا از برادران و پدرشان می خواهند 
تا تعهدنامه ای را امضا کنند که بر اســاس آن زن ها دیگر هرگز با چنین حجابی از خانه بیرون نیایند. 
اوضاع برای زنانی که زمان دستگیری مقاومتی از خود نشان داده اند بدتر است و آنها به زندان منتقل 
می شوند. به گفته سمیه، برخورد با زنان و خانواده های آنها در حوزه ها به شدت تحقیرآمیز و سرشار 

از توهین بوده است.
این معلم هراتی در توصیف فضای حاکم بر شهر این گونه توضیح می دهد: فضای شهر از دست 
زنان خارج شده است. من امروز ساعتی را در خیابان برای رسیدن به محل کارم حضور داشتم و حتی 
سه زن هم بیرون از خانه ندیدم. به گفته او زن ها از ترس بازداشت خیابان ها را ترک کرده و خانه نشین 

شده اند و ناامیدی و بی انگیزگی دامن گیرشان شده است.
این نخســتین  بار نیست که محدودیت علیه زنان افغانستان به چنین درجه ای می رسد. به گفته 
ســمیه، پیش از این هم راننده های تاکســی از ســوارکردن زنانی که مانتو به تن داشتند، خودداری 
می کرده اند. همچنین نشستن زنان بدون محرم در تاکسی ها و به خصوص صندلی جلو، دردسرهایی 
را برای آنها فراهم می کرده اســت. او می گوید مدت هاســت که زن ها از رفتن به پارک منع می شوند 

یا ناچارند در روزهای خاصی که هیچ مردی در پارک ها حضور ندارد، برای تفریح مراجعه کنند.
به گفته ســمیه اعتراضات اخیر در شــهر هرات، بیش از آنکه در مورد برخوردهای خشن با زنان به 
دلیل نپوشاندن صورت هایشان باشد، معیشتی بوده است. او تأکید می کند با وجود اینکه برخی تجمعات 
برای روزهای پیش رو برنامه ریزی شــده، اما بعید می داند که گروه بزرگی به آن بپیوندند؛ چراکه زنان از 

برخوردهای طالبان وحشت دارند و مردان هم مایل نیستند به  خاطر چنین مسئله ای اعتراض کنند.
اما ماجرا فقط به هرات ختم نمی شــود. وقایع اخیر در این شــهر غربی افغانستان، پایتخت این 
کشور، کابل را هم وحشت زده کرده است. طیبه، زن ۲۷ساله ای که نویسنده است، به  «شرق» می گوید 
خیابان های کابل از زنان خالی شــده است و همه وحشــت زده اند. به گفته طیبه، تصمیمات درباره 
مسائل زنان هرچند ابتدا در یک شهر مطرح می شود، اما در ادامه شهرهای دیگر را هم در بر می گیرد 
و طبق اطلاعاتی که زنان برای یکدیگر در شبکه های اجتماعی ارسال می کنند، بازداشت آنها به دلیل 
نپوشاندن صورت هایشان از روز شنبه آینده در کابل هم کلید خواهد خورد. به گفته او از همین حالا 
زن ها به یکدیگر توصیه می کنند پایشــان را در خیابان نگذارند. طیبه می گوید طالبان برای برخورد با 
زنان در کابل اغلب به مراکزی که ازدحام زیاد است، هجوم می برند و به همین دلیل بیمارستان ها و 

مراکز درمانی، یعنی مکان  هایی که زنان ناچار به رجوع به آنها هستند، بیش از دیگر نقاط در معرض 
خطرند. او می گوید اخیرا خواهرم به دلیل اینکه مشکل تنفسی دارد، قادر به پوشاندن صورتش نبوده 
و پس از بازداشت، از شغل خود بیکار شده و همسرش هم شغل دولتی خود را از دست داده است.
طیبه توضیح می دهد که برخورد با خانواده های بازداشت شدگان به شدت توهین آمیز بوده و هدف 
طالبان این اســت که با زیر پا گذاشــتن عزت نفس مردان خانواده، آنها را برای تحت  فشار قراردادن 
زن ها جهت پوشــاندن صورت هایشان تشویق کنند. به گفته این نویسنده، گروهی از بازداشت شدگان 
اخیر به دلیل مشخص شــدن بخشی از دست یا پاهایشــان هنگام راه رفتن، در حالی که صورت ها و 

موهایشان کاملا پوشیده بوده، به بازداشتگاه منتقل شده اند.

فریاد در سکوت
از روز جمعه ۱۵ خرداد، موجی از اعتراض علیه برخورد با زنان در هرات، شــبکه های اجتماعی 
به ویژه ایکس را در بر گرفته است. بر اساس آماری که آکادمی دیتوم در اختیار «شرق» قرار داده است، 
از پانزدهم تا نوزدهم خرداد ۱۴۰۵،  هزار و ۶۲۲ پســت درباره وقایع شــهر هرات در شبکه اجتماعی 
ایکس منتشر یا بازنشر شده که از سوی ۷۵۰ هزار و ۶۶۰ نفر مورد بازدید قرار گرفته است و ۴۳۰ کاربر 

ایکس در بحث ها مشارکت داشته اند.
یکی از پربازدیدترین پســت ها در ایکس یا همان توییتر ســابق مربوط به کاربری است که حال و 
هوای این روزهای زنان هراتی را روایت می کند و نوشته: پدرم می گوید اگر بردنت، به خانه من برنگرد 

و برادرم تأیید می کند و مادرم سکوت.
پست دیگری که زنان افغانستانی را آزرده کرده، به سخنان سعد محسنی، مالک تلویزیون طلوع 
برمی گردد.   ســعد محســنی، مالک تلویزیون طلوع، در ســخنان تازه ای می گوید وضعیت زنان در 
شــهرهای بزرگ افغانســتان تفاوت زیادی با دوره جمهوریت ندارد و زنان می توانند بدون پوشاندن 
صورتشان به شهر بروند و رانندگی کنند. سعد محسنی می افزاید که اکثریت رهبران طالبان خودشان 
دختران خود را به مکتب می فرســتند. اما او نمی گوید چون مکاتب در افغانستان بسته اند، رهبران 

طالبان دخترانشان را به کدام مکاتب می فرستند؟
کاربر شناخته شده دیگری با تکیه بر حرف هایی که سعد محسنی در کنار گروهی از زنان خبرنگار 
آمریکایی مطرح کرده، نوشــته اســت: آقای سعد محسنی، این درست اســت که طالبان به شما و 
رســانه  تان فضا داده اند و برای معاملات تجاری تان نیز راه گشــوده اند، اما این به آن معنا نیســت تا 
شــما در برابر این امتیازها  از کیسه خلیفه رشوه بپردازید و وضعیت دردناک زنان در افغانستان را به 
جامعه و افکار عمومی عادی جلوه دهید. در شرایطی که امروز زنان هرات و همه زنان افغانستان در 
دشوارترین و محدودترین وضعیت زندگی خود قرار دارند و از ابتدایی ترین حقوق انسانی و اجتماعی 
محروم شــده اند، اظهارات شــما مبنی بر عادی بودن وضعیت زنان در افغانســتان، با واقعیت های 
موجود و با اصول بنیادین ژورنالیسم رسالت مند در تضاد آشکار قرار دارد. خبرنگار و رسانه نمی توانند 
رنج و واقعیت زندگی میلیون ها انســان را نادیده بگیرند یــا آن را وارونه بازنمایی کنند... پول چیزی 

خوب است اما کرامت ارزشی ا ست که با پول اندازه نمی شود.
پســت دیگر، ادعای درخواست پول از خانواده های زنان بازداشت شده را مطرح کرده است. طبق 
این ادعا که از قول زنی پزشک در هرات نقل شده، طالبان برای آزادی زنانی که بازداشت کرده اند، ۱۳ 
هزار افغانی درخواست داشته اند و یک وکیل (ریش سفید محلی) باید ضمانت آنها را بر عهده بگیرد. 

این ادعایی است که طیبه، یکی از زنانی که با «شرق» مصاحبه داشته نیز آن را مطرح کرده است.
بر اساس اطلاعاتی که دیتوم در اختیار ما قرار داده، اظهارات فوزیه کوفی، نماینده سابق پارلمان 
و فعال کنونی حقوق بشــر که گفته طالبان طی دو روز شنبه و یکشــنبه بیش از ۶۰ زن را در هرات 

بازداشت کرده اند، از دیگر نوشته هایی به  حساب می آید که مورد توجه قرار گرفته است.

واکنش ها چه بود؟
در واکنش به این رویدادها، هیئت معاونت ســازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نسبت به 
بازداشــت و توقیف زنان در هرات به دلیل آنچه «عدم رعایت الزامات پوشــش» خوانده شده، ابراز 
نگرانی کرد. یوناما در بیانیه ای که روز یکشــنبه ۱۷ خرداد منتشــر شد، اعلام کرد که این بازداشت ها 

نگرانی های جدی حقوق بشری ایجاد می کند.
علاوه بر ایــن، نصیر احمد فایق، نماینده سرپرســت افغانســتان در 
ســازمان ملل متحد، این بازداشــت ها را محکوم کرد. فایق گفت که این 
اقدامات را که به گفته او غیرانسانی و غیرقانونی است، به شدت محکوم 
می کند. او پرسید چگونه مأموران امر به معروف طالبان خود را حامی و 
سرپرســت مشروع زنان می دانند، در حالی که آنان را با زور از خیابان ها و 
بازارها بازداشــت و منتقل می کنند. فایق همچنین افزود که گزارش های 
معتبر و مســتندی درباره خشــونت، بدرفتاری، آزار جنسی در زندان ها و 
ازدواج های اجباری مرتبــط با اعضای طالبان وجود دارد؛ مواردی که به 
گفته او هرگز به شکلی شفاف مورد تحقیق قرار نگرفته یا به طور مناسب 

به آنها رسیدگی نشده است.
پــس از آنکه خبرهایــی در مورد برخــورد با معترضان در شــهرک 
جبرئیل در غرب هرات منتشــر شــد، ریچاد بنت، گزارشــگر ویژه  حقوق  
بشــر ســازمان ملل متحد برای افغانســتان، از اســتفاده  بیــش از حد 
از زور توســط طالبــان علیــه معترضان در هــرات ابــراز نگرانی کرده 
اســت. بنت گفته اســت: با نگرانی از اســتفاده بیش از حد از زور علیه 
اعتراضات مســالمت آمیز در هرات، وقت آن رســیده است که تنش ها را 
کاهش دهیم، به آزادی بیان شــهروندان  به ویژه زنــان و دختران  احترام 
بگذاریم و از آســیب بیشــتر جلوگیری کنیم. مســئولان خشــونت باید 

پاسخ گو باشند.
اشــاره بنت به ویدئوهایی اســت که شــهروندان (از جمله تعدادی 
از زنان) شــعار تحصیل، کار و آزادی ســر می دادند. برخی از رسانه های 
افغانســتانی که در خارج از این کشور منتشر می شوند، می گویند طالبان 
با شــلیک به این اعتراض های مردمی پاسخ داده اند و چندین زخمی به 

بیمارستان منتقل شده اند.
با وجود این مستندات، وزارت امر به معروف در هرات نه تنها بازداشت 
زن ها را تکذیب کرده، بلکه تاکنون واکنشی در مورد برخورد خشونت آمیز 

مأموران با معترضان از خود نشان نداده است.

زنان افغانستانی از انزوای خود به دلیل قوانین سخت گیرانه به «شرق» گزارش می دهند 

وحشت در خیابان های هرات

گزارش گفت وگو

جهانجهان

گواهی می شود فاکتور بلوک سیلندر
 به شماره پلاک ۳۷ایران ۷٥۸ج۷۹ 

و به شماره موتور ۰۰٥۸۸۳٥۱ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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هنرمندان حوزه صنایع دســتی روزهای خوبــی را نمی گذرانند. 
بســیاری از زنانی که در روستاها صنایع دستی تولید می کردند، در 
طول جنگ و پس از آن بیکار شــده اند یا بخشی از درآمد خود را 
از دســت داده اند. به بهانه بیســتم خرداد که روز جهانی صنایع 
دستی است، «شرق» با تعدادی از تولیدکننده ها و صادرکننده های 
صنایع دستی گفت وگو کرد؛ صحبت های این افراد نشان می دهد 
صادرات و فروش داخلی کم یا حتی در موارد زیادی متوقف شده 
اســت و بنابراین به اندازه قبل به کارگاه هــا یا هنرمندان صنایع 
دستی -که بسیاری از آنها در روستاها هستند- سفارش تولید داده 
نمی شــود. با این روند، افراد زیادی در شهرها و روستاها در خطر 
بیکاری قریب الوقوع هستند یا حتی همین الان هم بخشی از منبع 
درآمدشان را از دست داده اند. به ویژه که جنگ در اسفند و نوروز 
رخ داد که به عنوان پیک تولید و فروش صنایع دســتی به حساب 

می آید.
   

 مسیرها بسته و کالا ارسال نمی شد
یک فعال حــوزه صنایع دســتی که هم زمــان در حوزه های 

طراحی، تولید، فروش و برندینگ و همچنین کارآفرینی روســتایی 

صنایع دستی اشتغال دارد، به «شــرق» می گوید: «صنایع دستی 

در ۴۷ ســال گذشته به اندازه این چند ماه در بحران نبوده و امروز 

صنف ما یتیم مانده است». برآورد محمد هاشمی، از شرایط فعلی 

این است: «تورم زیاد باعث شده صنایع دستی از سبد خانوار حذف 

شــود و خانواده ها آن را در اولویت خرید قــرار ندهند. فروش در 

داخل بســیار ناچیز است و فقط از طریق ایجاد بازارچه در بعضی 

شهرها می توان اجناسی را به فروش رساند. فروش به سازمان ها 

هم بخش دیگری از بازار ایــن کالاها را در بر می گیرد. با این حال 

برآورد من این اســت که میزان فروش تا ۷۰ درصد کاهش داشته 

اســت». او به مشــکلات در زمینــه صادرات هم اشــاره می کند: 

«مسیرهای دریایی و پروازی بسته شده است. مسیرهای زمینی هم 

فقط به مقاصد محدودی مانند وان ترکیه باز است و میزان کمی 

از محصولات به صورت چمدانی خارج می شود که این روش هم 

با محدودیت زیادی در ظرفیت جابه جایی مواجه است». هاشمی 

جای خالی گردشگران را مطرح می کند: «توریست ها از مهم ترین 

خریداران صنایع دســتی بودند که ورودشــان در این ماه ها تقریبا 

صفر شده است». به گفته هاشمی: «تولیدات صنایع دستی، به روز 

نشــده اســت و مصرف کاربردی ندارد. در نتیجه بیشتر به حضور 

توریست ها وابســته است و نبود گردشــگر تا حد زیادی بازار این 

صنایع را تحت تأثیر قرار داده است».

هلدینگی که هاشــمی در آن مشــغول به کار است، بیش از 

هزار زن را در روســتاها آموزش داده تا صنایع دســتی تولید کنند: 

«محصــولات صادراتی زیادی که در روســتاها تولید شــده اند، با 

لغو پروازها در انبارها مانده اســت. نمایشــگاه این محصولات در 

اسفندماه به دلیل شرایط و بســته بودن آسمان ایران  برگزار نشد. 

بنابراین محصولات فروش نرفته اســت و ما درگیر بدهی هستیم. 

تســهیلات برای فعالان صنایع دستی هم کافی نیست و همه این 

عوامل فعالان این حوزه را در بحران قرار داده است».

کالای چینی جای صنایع دستی داخلی
ایــن فعال حــوزه صنایع دســتی می گوید هــزار و ۶۰۰ زن در 

روستاهای اســتان های مختلف با مجموعه آنها همکاری دارند: 

«این افراد اهالی روســتاهایی در شــرق اصفهان، جنوب کرمان و 

سیستان وبلوچستان هســتند و در حال حاضر نمی دانیم باید چه 

جوابی به آنهــا بدهیم، چراکه محصولاتی که به آنها ســفارش 

دادیم و تولیــد کرده اند فروش نرفته و پولی برای دســتمزد آنها 

وجود ندارد. بقیه سفارشــاتی که گرفته بودیم هم کنســل شده و 

این افراد در روستاها با بیکاری دست وپنچه نرم می کنند». هاشمی 

آنچه  دیــده را روایت می کنــد: «کارگاه های زیــادی در این مدت 

تعطیل شده اند. وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

باید فکری برای این وضعیت بکند و تســهیلاتی را برای پرداخت 

بدهی کارگاه ها در نظر بگیرد تا این صنف سر پا بمان و علاوه بر آن، 

نمایشــگاه هایی را در مرزها برگزار کند. اداراتی مانند استانداری ها 

هــم بازارچه هایی را برگزار کنند تا فروش داخلی بیشــتر شــود. 

همچنین سازمان ها مکلف شوند صنایع دستی را به عنوان هدایای 

ســازمانی خریداری کنند. در حال حاضر در بسیاری از سازمان ها 

به جای صنایع دســتی، کالاهای چینی هدیه داده می شــود و این 

فاجعه است. در این زمینه به یک دستورالعمل قطعی نیاز داریم تا 

خرید سازمانی را به یک تکلیف تبدیل کند». او از دولت گلایه دارد: 

«ما از بخش دولتی ناامیدیم و اگر پیشــرفتی هم در حوزه صنایع 

دستی حاصل شده باشد، تلاش بخش خصوصی بوده است».

 مواد اولیه کمیاب یا بسیار گران
«مینــا کامران»  رئیس هیئت مدیره یکی دیگر از مجموعه های 

تولید صنایع دستی است که محصولات خود را به دست روستاییان 

تولید می کند. او هم تجربه های دیگری درباره این روزها دارد: «مواد 

اولیه گران شــده است، در نتیجه تولید سخت شده و کاهش پیدا 

کرده است. علاوه بر آن میزان تقاضای کالای صنایع دستی هم کم 

شده، چراکه توان خرید مردم پایین آمده است. گردش مالی در این 

حوزه تحت تأثیر قرار گرفته است. بعضی مواد اولیه مانند نخ پنبه 

با کیفیت خوب در بازار بســیار کمیاب شده است. از دی ماه برای 

تهیه نخ ابریشــم و نخ کاموا که از پاکستان وارد می شود با چالش 

مواجه بودیم و در حال حاضر قیمت بعضی از آنها تا سه برابر بالا 

رفته اســت، به طوری که قیمتی کــه کالا را می فروختیم در حال 

حاضر با هزینه های تولیــد همخوانی ندارد و در مواردی حتی به 

اندازه نصف هزینه های تولید جدید است». مجموعه تولید صنایع 

دســتی که «کامران» مدیر آن اســت، در حدود ۵۰ روستا با هزا رو 

۵۰۰ نفر همکاری دارد و این افراد برای او کالا تولید می کنند. طبق 

گفته او، فروش نوروز آنها تقریبا به طور کامل از دست رفته است: 

«حجم اصلی کار ما در طول ســال مربوط به فروش نوروز بود که 

از آذرماه شــروع می شد، اما امســال تحت تأثیر شرایط کشور قرار 

گرفت». او ادامه می دهــد: «برای جلوگیری از بیکاری هزاران زن 

روستایی، به برگزاری رویداد و ایجاد بازارچه در شهرهای مختلف 

رو آورده است: «با این حال به دلیل شرایط اقتصادی میزان خرید 

مردم در رویدادها هم کمتر شده است، به ویژه اینکه صنایع دستی 

جزء اقلام ضروری زندگی به حساب نمی آید».

او درباره فروش از طریق ســایت خارجــی مجموعه توضیح 

می دهد: «به دلیل مشکلات ارسال، فروش در این بخش هم تا حد 

زیادی از دست رفته است، در این مدت فقط از طریق ترکیه امکان 

ارســال کالا داشــتیم که این روش هم هزینه ها را بسیار بالا برد». 

قطعی اینترنت هم بلایی است که به جان مجموعه های کوچک 

و بزرگ تولید صنایع دســتی افتاده است: «بسیاری از زنانی که در 

روســتاها به تولید صنایع دستی و فروش در شبکه های اجتماعی 

مانند اینســتاگرام مشغول بودند، با مشکلات زیادی روبه رو شدند. 

کوچ آنها به شبکه های داخلی و افزودن عضو به کانال هایشان در 

این شبکه ها برای آنها درواقع شروع از ابتدای کار بود و هزینه های 

تبلیغات زیادی را متحمل شدند».

ناامیدی افراد دارای معلولیت
بسیاری از افراد دارای معلولیت که به دلیل مشکلات جسمی 

و حرکتــی امکان فعالیت حضــوری در ادارات و بازارها را ندارند، 

با تولید صنایع دســتی هزینه های زندگی خــود را تأمین می کنند. 

«احمــد» به بیماری دیســتروفی دچــار اســت و از طریق تولید 

محصولات چرمی زندگی را می گذارند و حالا با قطعی اینترنت و 

جنگ، مشکلات زیادی پیدا کرده است. او نان آور خانواده سه نفره 

خود است و حالا روزهای سختی را می گذارند. احمد که کار خود 

را با کمک همسرش از تیرماه سال گذشته شروع کرده بود، درباره 

وضعیت کار خود می گوید: «خرید چرم و بقیه مواد اولیه تابستان 

ســال گذشته آسان تر بود اما امســال مواد اولیه بسیار گران شده. 

علاوه بر آن، وجود اینترنت علاوه بر فروش، برای تولید و آشنایی با 

نمونه کارها هم مفید بود و کار را برای ما راحت تر می کرد، اما حالا 

تولید و همچنین فروش در فضای مجازی با قطع شــدن اینترنت 

سخت شده است. حتی کار با شبکه های داخلی هم مشکل را حل 

نکرد، چراکه اپلیکیشن ها باگ های زیادی دارد و نمی توان به راحتی 

از آنها اســتفاده کرد. علاوه بر آن بسیاری از مردم اپ های داخلی 

را دنبــال نمی کنند و جــذب مخاطب در این فضاهــا ماجراهای 

خود را دارد، در نتیجــه از آنجا که نمی توانم فروش حضوری در 

مغازه داشته باشم، قطعی اینترنت محدودیت زیادی برای فروش 

محصولات ما به وجود آورد. بسیاری از تولیدات در این مدت روی 

دســتمان ماند و درآمدمان کاهش زیادی پیــدا کرد. این در حالی 

اســت که تنها راه درآمد من همین اســت». او مشکلات دیگری 

هم دارد: «با کاهش درآمد و گرانی مواد اولیه، تأمین سرمایه لازم 

برای خرید چرم و ... سخت شده اســت. برای مثال نخ امروز ۱۵۰ 

هزار تومان است، سه روز بعد ۲۰۰ هزار تومان. وقتی به فروشنده 

اعتراض می کنیم که شــما جنس را از قبل در انبار داشــتید و چرا 

گران تر می فروشید، پاسخ می دهد اگر به قیمت قبل بفروشم خودم 

امکان خرید مجدد نخواهم داشــت. این در حالی اســت که من 

ســرمایه کافی برای خرید عمده و زیاد ندارم و مجبورم مواد را به 

قیمت بالاتر و به روز بخرم. درواقع هزینه ها بالا و سود کم است».

 توقف صادرات فرش ابریشم پس از جنگ
علاوه بر کارگاه های کوچک و بزرگ صنایع دستی و روستاییان، 

فرش دستباف هم به عنوان نوعی از صنایع دستی از چالش های 

ماه های گذشــته در امان نمانده است. جواد کاظمی، نایب رئیس 

کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران به «شرق» 

می گوید: «حدود ۸۰ درصد از مواد اولیه فرش دســتباف ابریشــم 

وارداتی است و بیشتر از چین و ازبکستان وارد می شود. نسبت به 

پیش از جنگ، نخ ابریشــم برای فرش دستباف تا حدود ۵۰ درصد 

گران شده، یعنی حتی بسیار بیشــتر از قیمت ارز. دلیل این گرانی 

هم مشــکلاتی اســت که بر ســر ورود مواد اولیه به کشور وجود 

دارد. مشــکلات در مســیرهای دریایی و همچنین سخت گیری ها 

در زمینه ثبت ســفارش این وضعیت را به وجود آورده اســت». 

کاظمی درباره وضعیت فروش و صادرات، توضیح می دهد: اروپا، 

کشورهای حوزه خلیج فارس، ژاپن، چین و روسیه خریداران فرش 

ابریشــم ایران بوده اند. بســیاری از این کشــورها در طول جنگ از 

لیســت صادرات فرش حذف شده اند. نمی  توان درصد مشخصی 

برای میزان کاهش تعیین کرد اما از آنجا که فهرســت کشورهای 

پذیرنــده فرش ما محدود بود، قطعا کم شــدن تعدادی از آنها بر 

درآمد کارگاه ها و تولیدکنندگان و بافندگان فرش اثر داشته است». 

او تأکید می کند: «آمار دقیقی نداریم اما با توجه به شرایط اقتصادی 

که پس از جنگ تحمیلی گریبان همه بخش های کشور را گرفته، 

به طور قطع تعدیل نیرو و کاهش تولید در کارگاه های فرش اتفاق 

افتاده است».

 کالاها در انبارها دپو شده
آرش حیدریان، عضو کمیســیون صنایع دستی اتاق بازرگانی 

ایران اســت. او هم به «شــرق» می گوید  از دی ماه ســال گذشته 

نتوانسته اند سفارش های گرفته شــده را ارسال کنند: «کالاها برای 

حمل ونقل به خارج از کشــور آماده شــده بود، اما تاکنون امکان 

ارســال آن را نداشــته ایم، چراکه کشــتیرانی بار را قبول نمی کند. 

پروازها هم با اختلال روبه رو بود و در حالت کلی صادرات صنایع 

دســتی به مشــکل برخورد. وضعیت به گونه ای اســت که حتی 

به دنبال انباری برای دپوی محصولاتی هســتیم که تولید شده  اما 

امکان ارســال نداشته اســت». آرش حیدریان ادامه می دهد: «تا 

پیش از این به تولیدکننده سفارش می دادیم و او مواد اولیه را تهیه 

و کالا را بــرای ما تولید می کرد، اما در حال حاضر وقتی ســفارش 

تولید صنایع دستی را به کارگاه ها می دهیم، حتی مطمئن نیستیم  

او بتواند مواد اولیه لازم را تهیه کند  یا اصلا برای سفارشات ما بازار 

فروش وجود داشته باشد یا خیر». او به تعدیل نیرو در کارگاه های 

تولید صنایع دســتی اشاره می کند: «شاید بتوانم بگویم بسیاری از 

کارگاه ها حتی تا حدود یک پنجم نیروهای خود را اخراج کرده اند. 

تولیدکنندگان صنایع دســتی معمولا شــرکت های بزرگی نیستند 

و کارگاه هــای کوچکی دارند که تاکنون مــواد اولیه را به صورت 

اعتباری تهیه می کردند اما امروز همه چیز به صورت نقد به آنها 

فروخته می شود و معمولا نقدینگی کافی برای تهیه مواد ندارند».

 فقط سه درصد تسهیلات گرفته اند
طبق اعلام بهروز ندایی، سرپرســت معاونت صنایع دســتی 

کشــور، نزدیک به ۶۲۴ هزار نفر در حوزه صنایع دســتی در کشور 

شاغل هســتند. البته باید گفت این عدد فقط بیانگر آمار رسمی و 

افراد دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی است و افراد زیادی در 

این حوزه شــاغل اند که در این آمار نیامده اند. طبق گفته ندایی، در 

ســال گذشته حدود ۱۸ هزار نفر از فعالان صنایع دستی حدود دو 

ممیز سه دهم همت تســهیلات با نرخ بهره چهار درصد دریافت 

کرده اند. بــا توجه به این آمار، اگر تعداد افرادی را که تســهیلات 

دریافت کرده اند با تعداد کلی فعالان شاغل در این حوزه مقایسه 

کنیم، شــاید علت نارضایتی فعالان صنایع دستی مشخص شود. 

مقایســه آمار حاکی از آن اســت که فقط نزدیک به سه درصد از 

افراد توانســته اند تســهیلات دریافت کنند، این در حالی است که 

جنگ و شرایط اقتصادی بســیاری از این هنرمندان را با مشکلات 

جدی مواجه کرده است. البته ندایی بر این نکته تأکید می کند که 

پیش بینی می شود در سال جاری مجموع اعتبارات استانی و ملی 

حوزه صنایع دســتی به حدود ۱۲ همت برسد. در زمینه صادرات 

صنایع دســتی هم طبق گفته این مقام مســئول، در ۱۰ماهه سال 

۱۴۰۴ حدود ۱۶۳ میلیون دلار صادرات رســمی صنایع دســتی به 

ثبت رسیده، اما به دلیل جنگ هنوز آمار پایان سال ۱۴۰۴ و ابتدای 

۱۴۰۵ اعلام نشده است.

 آمار دقیق بیکاری وجود ندارد
حسین خواجه بیدختی، سرپرست دفتر حمایت از تولید معاونت 

صنایع دستی هم درباره وضعیت فعلی هنرمندان صنایع دستی 

به «شــرق» می گوید: «آمار رسمی از بیکاری فعالان حوزه صنایع 

دستی و تعطیلی کارگاه ها در طول جنگ و پس از آن وجود ندارد. 

به طور کلی، آماری که ما از فعالان صنایع دستی داریم، مربوط به 

کسانی است که خودشان به ما مراجعه کرده اند و هیچ راهکاری 

به جز ابزار نمایشگاهی و تسهیلاتی وجود ندارد تا هنرمندان را به 

ثبت در وزارت میراث تشــویق کنیم». او در پاسخ به اینکه فعالان 

حوزه صنایع دستی نسبت به دریافت نکردن کمک های دولتی در 

شــرایط فعلی گلایه دارند، توضیح می دهد: «شاید سکوت در این 

زمینه بهترین پاســخ باشد. ما مخاطب گســترده ای داریم. صنایع 

دســتی برای تعدادی از آنها شغل تمام وقت است، اما برای عده 

زیادی هم شغل مکمل و کمک هزینه خانواده است. ما به وضوح 

می بینیم در مناطق روســتایی یا عشایری یا خانواده هایی که تولید 

صنایع دستی وجود دارد، سطح زندگی از دیگر افراد در آن منطقه 

بالاتر است، چراکه یک درآمد مکمل وجود دارد. اگر مشکلات در 

حوزه صادرات حل شود، خیلی سریع تأثیر خود را در بخش تولید 

خواهد گذاشــت». بیدختی ادامه می دهد: «قطعا نمی توانیم به 

بیکاری هنرمندان بی تفاوت باشیم. بگذارید مثالی بزنم. دو هفته 

پیش با یک تولیدکننده انگشــتر نقره در مشهد صحبت می کردم. 

او گفت  مجبور اســت در اســنپ کار کند، در حالی که توان تولید 

دارد و مواد اولیه هم یافت می شــود اما در جذب مشتری مشکل 

وجود دارد، چراکه قیمت زیورآلات نقره چند برابر شــده و قیمت 

خرید مردم پایین است. امید این افراد به مسافران و زائران خارجی 

است که ارز برای خرید دارند. این افراد به امید چنین گردشگرانی،  

فعالیت می کنند اما اکنون تغییر شــغل داده انــد و قطعا با حل 

مشــکل، به شــغل اصلی خود برمی گردند». به گفته او، مشکل 

عمده ما در حال حاضر در مورد صنایعی است که مواد اولیه آنها 

منشأ خارجی دارد و وارداتی است. برای مثال چاپ کلاقه ای باتیک، 

مصنوعات ابریشمی دشت مغان، پاپوش های سنتی کرمانشاه که 

ابریشم ماده اولیه غالب آن است. با توجه به شرایط کشور، تأمین 

ارز برای این محصولات دشوارتر هم خواهد شد و صنایع دستی با 

افزایش قیمت و رکود جدی مواجه می شود.
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گزارش «شرق» از  رکود کم سابقه در بازار صنایع دستی پس از  جنگ  و  اختلال در مسیرهای صادراتی

گره کور  بر  دارِ  معیشت
پایان گردوخاک

گردوخاک ناشی از انفجار عظیم موشــک نیوگلن که هم «ساحل فضایی» 

فلوریدا و هم صنعت فضایی را به لرزه درآورد، فرونشسته است. شرکت بلو 

ارجین، پیش از چهارمین مأموریت نیوگلن، در حال انجام آزمایش سوخت گیری بود 

که رخدادی با علت هنوز نامشــخص به نابودی کامل موشک و واردشدن خسارت 

سنگین به زیرساخت های زمینی مجتمع پرتاب ۳۶ (LC-36) منجر شد. در حادثه  

انفجار کسی آسیب ندید، اما این شکست ضربه ای جدی به توانایی بلو ارجین برای 

پایبندی به برنامه زمانی ناسا در پشتیبانی از مأموریت های آرتمیس برای بازگرداندن 

فضانوردان به ماه وارد کرد. این حادثه همچنین ساخت منظومه اینترنت ماهواره ای 

«لئو» آمازون را که قرار است با شبکه استارلینک اسپیس ایکس رقابت کند، بیش از 

پیش به تأخیر انداخت. انفجار نیوگلن به مجتمع پرتاب ۳۶ خسارت گسترده ای وارد 

کرد. این مجتمع تنها سکوی پرتاب بلو ارجین است که توانایی پشتیبانی از موشکی 

به بزرگی نیوگلن را دارد. میزان خســارت آن قدر زیاد است که حتی از فضا نیز دیده 

می شود. تصاویر ماهواره ای نشان می دهند پوشش گیاهی اطراف سکوی نیوگلن، با 

عرض حدود یک کیلومتر تقریبا در تمام جهات سوخته و سیاه شده است. بلو ارجین 

این مجتمع را در پایگاه نیروی فضایی کیپ کاناورال اجاره کرده اســت. در تصاویر، 

خسارات واضح به برج پرتاب، کانال هدایت شعله و دیگر سامانه های پشتیبانی در 

سراسر مجموعه، دیده می شود. بلو ارجین قصد داشت نخستین ماه نشین عملیاتی 

خود به نام بلومون مارک ۱ را پاییز امسال به سطح ماه بفرستد. به احتمال زیاد این 

پرتاب را چندین ماه به تعویق خواهد انداخت.

خبر

فرزانه  احمدی

توقف و کاهش صادرات، گرانی مواد اولیه، افت فروش و کاهش قدرت خرید
هزاران هنرمند صنایع دستی به ویژه زنان روستایی را بیکار  یا درآمدشان را کم کرده است
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مبارزه همراه با مذاکره؟ مسئله این است
نســل ســوم این طیف آقای جلیلی و همراهان بودند که به شــدت به 

عملکرد تیــم مذاکره کننده چه در زمان دولت آقــای خاتمی و چه در 

دوران آقــای لاریجانی در دولت آقــای احمدی نژاد منتقد بودند، اما در 

زمان مسئولیت پرونده هسته ای و دبیری شعام با کسب اجازه از رهبری 

در ســال ۱۳۸۸ اقدام به قدم زنی و مذاکره با تیم آمریکایی به نمایندگی برنز، معاون 

وقت وزیر خارجه آمریکا در وین کردند و به توافقاتی هم در پرونده هســته ای دست 

یافتند که با مخالفت برخی جریانات رقیب به نتیجه نرســید. نســل چهارم جریان 

مخالــف مذاکره، نواصولگرایان بودند که در زمــان دولت روحانی با تصویب قانون 

راهبردی هسته ای در مجلس مانع بازگشت به برجام و مذاکرات آقای ظریف شدند 

اما پس از جنگ ۱۲روزه با مذاکره و توافق همراه شدند و حتی در اسلام آباد از خطوط 

قرمزی که برای آقای ظریف ترسیم شده بود، عبور شد. در شرایط فعلی، نسل پنجم 

که عمدتا توسط مجریان تلویزیون، برخی مداحان و چهره های سوپرانقلابی فضای 

مجازی مدیریت می شود، عملکرد گذشتگان را خیانت قلمداد می کنند و راه حل را در 

مبارزه بدون مذاکره می دانند. تفاوت این دو طیف را باید در دو خط موازی آرمان گرایی 

و واقع گرایی دانســت. در آرمان گرایی فقط بر ارزش ها و اهداف تمرکز می شــود، اما 

در واقع گرایــی، محدودیت ها و نیازها هم مورد توجه قــرار می گیرد و بین بایدها و 

واقعیت ها، تعادل و توازن برقرار می شود؛ یعنی نقطه تقاطع دو خط آرمان گرایی و 

واقع گرایی. بنابراین از میان انبوه واقعیات ها در حوزه اقتصاد، جامعه، زیرساخت ها، 

انــرژی و... تنها به یک واقعیت در مورد تورم اشــاره می شــود: مرکز آمار ایران نرخ 

رسمی تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه را حدود ۸/۸ درصد اعلام کرده است. این 

رقم به معنای آن است که اگر روند فعلی اقتصاد کشور که در آستانه توافق عنوان 

می شود، حفظ شود، تورم سالانه با این نرخ از صددرصد فراتر می رود. تازه اگر شرایط 

فعلی به سمت تنش بیشتر یا آغاز جنگ برود و توافقی صورت نگیرد، طبیعتا تورم از 

این رقم نیز فراتر می رود و کشور به سونامی تورمی شبیه ونزوئلا یا آرژانتین دچار شده 

و اقتصاد ملی دچار فروپاشــی و ورشکستگی می شود. فقط در یک مورد سبد کالای 

پایه دولت، ظرف شش ماه از بیش از دو میلیون به بیش از پنج میلیون رسیده است 

که دولت با پرداخت کالابرگ فقط یک میلیون تومان از آن را پرداخت می کند و تنها 

در این ســبد، مردم باید سه برابر مبلغ کالابرگ را از جیب خود هزینه کنند تا افزایش 

قیمت آن را جبران کنند. بنابراین آقای پزشکیان اجبارا به افزایش آن تصمیم گرفت. 

اما جریان مخالف مذاکره نسبت به این موضوع توجه چندانی ندارد و با شعارهایی 

مانند اینکه گرانی ناشی از کمبود نیست و خودکفایی و نفی وابستگی به خارج لازم 

است، از کنار چالش اقتصاد عبور می کنند و مشکل را از عدم مدیریت نظام اقتصادی 

و گرانــی ارز را کار دشــمن می دانند و خیابان را از دادن امتیاز نقد و قول نســیه در 

مذاکرات می ترســانند. در حالی که اقتصاد ایران به شدت دچار بحران است و اکنون 

که به جز بخش چهار درصدی جامعه، علاوه بر طبقه مســتضعف و آســیب پذیر، 

طبقه متوسط و حتی طبقه نسبتا مرفه هم درگیر مسائل معیشتی هستند، نمی توان 

با شعار، سفره کوچک شــده مردم را تأمین کرد و گریزی نداریم که از آرمان گرایی به 

واقع گرایی تغییر نگاه دهیم، در غیر این  صورت امکان مقاومت و دفاع از حقوق ملی 

کشور را از دست خواهیم داد. هدف باید ایجاد امنیت پایدار باشد.

نقدی بر تحلیل آمریکا از سیاست های امنیت غذایی چین
در این میان، بخشــی از تحلیل های آمریکایی می کوشــد سیاســت های 

امنیت غذایی چین را نه به  عنوان واکنشی به آسیب پذیری های داخلی و 

بی ثباتی اقتصاد جهانی، بلکه به  عنوان پروژه ای برای سلطه ژئوپلیتیکی 

تفسیر کند. هرچند برخی نگرانی ها درباره افزایش نفوذ اقتصادی چین، 

وابستگی بازار جهانی به تقاضای این کشور و پیامدهای ذخیره سازی گسترده غلات 

تأمل برانگیز اســت، اما تبدیل این مسائل به نظریه «جنگ غذایی چین علیه جهان» 

بیش از آنکه بر شــواهد قطعی استوار باشــد، بازتاب فضای فکری حاکم در جهان 

غــرب و رقابت ژئوپلیتیکی و امنیتی میان واشــینگتن و پکن اســت. تحلیل علمی 

امنیت غذایی مســتلزم تفکیک میان واقعیت های اقتصــادی، منافع ملی دولت ها 

و روایت های ایدئولوژیک اســت. در غیر این صورت خطــر آن وجود دارد که مفهوم 

امنیت غذایی به ابزاری برای بازتولید منازعات سیاسی قدرت های بزرگ تبدیل شود؛ 

وضعیتــی که نه تنها به فهم دقیق بحران غذایی جهان کمک نمی کند، بلکه امکان 

همــکاری بین المللی برای حل این بحران را نیز بیش ازپیش تضعیف خواهد کرد و 

نا امنی غذایی در جهان را افزایش خواهد داد.
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دیپورت داور سومالیایی از آمریکا
یا افراد  ظاهرا دیپورت شدن ورزشکارها 

وابسته به آنها فقط مختص ایران نیست و 

بر اســاس پروتکلی که وزارت امور خارجه 

آمریکا دارد، ورزشــکاران برخی کشورها در 

لیست ســیاه این کشور قرار دارند. یک مقام 

مســئول در وزارت ورزش کشور سومالی در 

گفت وگویی که با خبرگزاری فرانسه داشت، 

گفت «عمر آرتان»، داور برجسته سومالیایی 

که قرار بود نخســتین داور کشورش در جام 

جهانی باشد، از ورود به ایالات متحده آمریکا 

منع شــده است. هنوز مشخص نیست چرا 

آرتان در فــرودگاه بین المللی میامی اجازه 

ورود بــه آمریکا را پیدا نکرد، اما ســومالی 

یکی از چند کشوری است که شهروندانش 

مشمول محدودیت های سفر اعمال شده از 

ســوی دولت دونالد ترامپ هستند. عیسی 

آدن ابشــیر، مشاور ارشــد وزارت جوانان و 

ورزش ســومالی و کاپیتان پیشین تیم ملی 

این کشــور، به AFP گفت: «عمر آرتان یکی 

از معتبرتریــن و مورد احترام تریــن داوران 

آفریقاست و شایسته حمایت تمام جامعه 

فوتبال اســت». به گفته ابشیر، آرتان دارای 

ویزای معتبر آمریکا بوده است. او اکنون به 

استانبول بازگشته؛ شهری که در آن اقامت 

داشته است. ابشیر افزود: «جلوگیری از ورود 

او بــه آمریــکا و محروم کردنش از قضاوت 

در مســابقات برنامه ریزی شــده، نه تنها به 

شخص او آسیب می زند، بلکه تعهد فوتبال 

بــه عدالــت، شایسته ســالاری و روح بازی 

جوانمردانه را نیز زیر ســؤال می برد». آرتان 

یکی از ۵۲ داوری بود که فیفا برای قضاوت 

در رقابت هــای جام جهانــی ۲۰۲۶ که در 

ماه هــای ژوئن و جولای در کانادا، مکزیک و 

آمریکا برگزار می شود، انتخاب کرده بود. او از 

سال ۲۰۱۸ که به فهرست داوران بین المللی 

فیفا پیوســت، در مســابقات لیــگ فوتبال 

سومالی قضاوت کرده است. آرتان همچنین 

در مرحلــه نهایــی جام ملت هــای آفریقا 

(AFCON) در ســال ۲۰۲۳ که در الجزایر 

برگزار شــد، قضــاوت کرده بود و در ســال 

۲۰۲۵ نیز از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا 

به عنوان بهترین داور مرد سال آفریقا انتخاب 

شد. حســن شــیخ محمود، رئیس جمهور 

سومالی، در ماه آوریل پس از آنکه آرتان به 

نخستین سومالیایی منتخب برای قضاوت در 

مرحله نهایی جام جهانی تبدیل شــد، از او 

تقدیر کرده بود. محمود گفته بود: «از تلاش، 

حرفه ای گری و صداقت داور عمر قدردانی 

می کنم. او به نمادی الهام بخش برای نسل 

جدید مردم ســومالی تبدیل شــده است». 

گفتنی اســت چنین حرکتی از سوی دولت 

آمریکا نقض آشــکار شــعار اصلی فیفا یا 

همان «جدایی سیاست از ورزش» است که 

صرفا به خاطر ملیت، یک داور بین المللی 

و مطــرح فوتبال دنیــا را از قضاوت در جام 

جهانی ۲۰۲۶ محروم کرده اســت. فیفا نیز 

در کمال شگفتی حمایت خاصی از این داور 

نکرده و اعلام کرده نمی تواند در تصمیمات 

کلان کشورها و قوانینش دخالت یا نظارتی 

داشــته باشــد. بنابراین یکی از مطرح ترین 

داوران دنیا صرفا به دلیل ملیت سومالیایی 

که داشــته، اجازه ورود به خــاک آمریکا را 

نگرفت و بعد از بازگشــت به اســتانبول به 

کشورش بازخواهد گشت.

اسکوچیچ و استقلال دورتر از همیشه
با وجود اینکه علی تاجرنیا یک روز در میان از مربیگری سهراب بختیاری زاده 

در اســتقلال فصل آینده حمایت می کند، اما تقریبا هــر روز یک نام جدید 

خارجی اطراف نیمکت این تیم شنیده می شود. همین مسئله نشان می دهد جایگاه 

بختیاری زاده اصلا ثبات نــدارد و هر لحظه این احتمال وجود دارد تا او را برکنار و 

مربی جدیدی را جایگزینش کنند. آن طور که مشــخص اســت، مدیران استقلال، 

سهراب را به چشم یک مربی همیشــه موقت می دانند، نه بیشتر. همین موضوع 

باعث شــده بختیاری زاده هم بداند به احتمال زیاد فصل آینده ســرمربی این تیم 

نیســت، مگر اینکه مدیران باشگاه با مربیان مدنظرشــان به تفاهم نرسند. درباره 

وضعیت نیمکت اســتقلال و نفر اول آن در فصل آینده طی روزهای گذشــته این 

بحث مطرح بود که دراگان اسکوچیچ که تا همین چند ماه قبل هدایت تراکتور را 

بر عهده داشت، گزینه اول استقلالی ها برای لیگ بیست وششم است؛ اما شایعات 

مطرح شــده حکایت از آن دارد کــه دراگان برای پذیرفتن چنین ســمتی تقاضای 

قــرارداد دو میلیون دلاری کرده کــه با توجه به قیمت کنونی ارز، می شــود ۳۴۰ 

میلیارد تومان و پرداخت آن از عهده باشــگاه استقلال خارج است. به همین دلیل 

ظاهرا مدیران باشــگاه فعلا قضیه را مختومه اعــلام کرده اند تا گزینه های دیگر را 

 بررسی کنند.

خداداد عزیزی حوالی پرسپولیس
شــاید فقط در باشگاه پرسپولیس باشد که انتخاب سرپرست تبدیل به یک 

بحران جدی می شود. بعد از برکناری افشین پیروانی به دلیل سفر به آمریکا 

در ایــام جنگ تحمیلی، حالا شــایعات زیادی درباره جانشــینی پیروانی به گوش 

می رســد. یکی از دورترین اسامی که اتفاقا پرسپولیسی ها نسبت به او گارد ویژه ای 

دارند، خداداد عزیزی اســت. با وجود اینکه روز گذشــته محسن خلیلی به عنوان 

سرپرست معرفی شــد، اما همه می دانند چنین پستی برای خلیلی تا پایان فصل 

اســت و او پســت قائم مقامی را رها نخواهد کرد. دلیل ایــن مخالفت هواداران 

پرسپولیس با نام عزیزی نیز به اتفاقات و تنش هایی برمی گردد که در دوران حضور 

خداداد در تراکتور میان او و هواداران پرسپولیس به وجود آمد و باعث شد بسیاری 

از هواداران ســرخ پوش از این انتخاب استقبال نکنند. اما واقعیت ماجرا چیست؟ 

تلاش های ما برای گفت وگو با خداداد عزیزی به نتیجه نرســید، ولی پیگیری ها از 

نزدیکان او نشــان می دهد این موضوع کاملا بی اســاس نیست. طبق اطلاعات به 

دست آمده، چند روز قبل مذاکراتی جدی میان باشگاه پرسپولیس و عزیزی انجام 

شده و حتی برخی منابع از حصول توافق کامل میان طرفین خبر می دهند؛ توافقی 

که در صورت نهایی شــدن، خداداد را به عنوان جانشــین افشــین پیروانی معرفی 

خواهد کرد. حالا باید منتظر واکنش رســمی باشــگاه پرسپولیس و پیمان حدادی 

ماند تا مشخص شود این شایعات تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است. بدون شک 

اگــر این انتقال نهایی شــود، یکی از جنجالی ترین جابه جایی های ســال های اخیر 

فوتبال ایران رقم خواهد خورد.

افتتاحیه جذاب در لیگ ملت ها
هم زمان با شــروع جــام جهانی فوتبال، لیگ ملت هــای والیبال نیز آغاز 

می شود. نیکولا گربیچ، سرمربی لهستان، در این مرحله از مسابقات تمرکز 

ویــژه ای بر چند بازیکن تازه وارد داشــته و ترکیــب تیم را با نگاهــی به آینده و 

آماده سازی تدریجی چیده است. در این میان، باتجربه ترین بازیکن تیم، الکساندر 

شیفکا خواهد بود که در غیاب بارتوش کورک، بازوبند کاپیتانی لهستان را بر بازو 

می بندد. لهســتانی ها در مسیر آماده ســازی خود در رقابت های جام سیلسیا نیز 

شرکت کردند و مقابل تیم های ملی صربستان، اوکراین و بلغارستان قرار گرفتند. 

تیم ملی والیبال مردان لهستان کار خود را در لیگ ملت ها با دیدار برابر کوبا آغاز 

خواهد کرد. در دوره گذشــته این رقابت ها، لهستان با نتیجه ۳ بر یک مقابل کوبا 

شکســت خورده بود. کوبا با هدایت خسوس کروز به قدرت هجومی بالا و سبک 

دفاعی منســجم شــهرت دارد، اما در این هفته چند مهره کلیدی خود از جمله 

سیمون و میگل لوپز را در اختیار ندارد؛ موضوعی که کار را در برابر قهرمان دوره 

گذشته برای این تیم دشوارتر می کند.

گران ترین مربیان جام جهانی ۲۰۲۶ 

نبرد میلیون دلاری ها روی نیمکت ها

جام جهانی  فوتبال و فراتر از فوتبال

ورزشورزش

 سپهر خرمی. خبرنگار ورزشی: جام جهانی ۲۰۲۶ در شرایطی برگزار 
می شود که رقابت میان تیم های ملی فقط به ستاره های حاضر در 

زمین محدود نیســت. اگر روزگاری بازیکنان بزرگ مهم ترین سرمایه 

فوتبال ملی محســوب می شدند، امروز بســیاری از فدراسیون های 

فوتبال جهان به این نتیجه رسیده اند که موفقیت در بالاترین سطح 

بدون بهره گیری از بهترین مربیان ممکن نیست. به همین دلیل، در 

آســتانه جام جهانی آمریکا، کانادا و مکزیک، شاهد حضور برخی از 

مشهورترین و موفق ترین مربیان تاریخ فوتبال روی نیمکت تیم های 

ملی هســتیم؛ مربیانی که دستمزد ســالانه آنها به چندین میلیون 

یورو و پوند می رســد. بررسی فهرست دســتمزد مربیان حاضر در 

جام جهانی ۲۰۲۶ نشان می دهد فدراسیون های بزرگ فوتبال جهان 

برای دســتیابی به جام قهرمانی حاضر شده اند سرمایه گذاری های 

کم ســابقه ای انجام دهنــد. برزیل برای اســتخدام کارلو آنچلوتی 

رکوردهــای مالی خود را جابه جا کرده و انگلیس هدایت تیمش را 

به توماس توخل سپرده است. آمریکا با مائوریسیو پوچتینو وارد جام 

جهانی خانگی می شود و آلمان نیز پروژه بازسازی خود را به یولیان 

ناگلزمان واگذار کرده اســت. نکته قابل توجه آن است که هر چهار 

مربی سابقه هدایت باشگاه های بزرگ اروپا و کسب افتخارات متعدد 

را در کارنامه دارند. آنها حالا مأموریت دارند موفقیت های باشگاهی 

را به سطح ملی منتقل کنند؛ مأموریتی که در تاریخ فوتبال همواره 

دشوارتر از رقابت های باشگاهی بوده است.

کارلو آنچلوتی؛ مردی که همه چیز را فتح کرد
در صدر فهرســت پردرآمدترین مربیان جــام جهانی ۲۰۲۶، نام 

کارلو آنچلوتی دیده می شــود. ســرمربی ایتالیایی تیم ملی برزیل 

سالانه بیش از هشــت میلیون پوند و در برخی برآوردها نزدیک به 

۱۰ میلیون یورو دریافت می کند و به گران ترین مربی این جام تبدیل 

شــده اســت. این رقم البته با توجه به رزومه فوق العاده او چندان 

عجیب به نظر نمی رســد. آنچلوتی یکــی از پرافتخارترین مربیان 

تاریخ فوتبال جهان محسوب می شود. او تنها مربی تاریخ است که 

موفق شــده در هر پنج لیگ معتبر اروپایی شــامل ایتالیا، انگلیس، 

اسپانیا، آلمان و فرانســه عنوان قهرمانی را به دست آورد. علاوه بر 

این، پنج قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا به عنوان سرمربی، جایگاه 

ویــژه ای بــرای او در تاریخ فوتبال رقم زده اســت؛ دو بار با میلان و 

ســه بار با رئال مادرید. کارنامه آنچلوتی مملو از موفقیت است. او 

با میلان قهرمان اروپا شد، چلســی را به قهرمانی لیگ برتر رساند، 

با پاری ســن ژرمن فاتح لیگ فرانســه شــد، با بایرن مونیخ قهرمانی 

بوندس لیگا را تجربه کرد و در رئال مادرید تقریبا هر جام ممکن را به 

دست آورد. مهم تر از همه اینکه او در مدیریت رختکن های پرستاره 

شهرتی جهانی دارد و بسیاری از بازیکنان بزرگ فوتبال جهان از شیوه 

مدیریت انســانی و آرام او تمجید کرده اند. فدراسیون فوتبال برزیل 

پس از ســال ها ناکامی در جام جهانی و شکست های پیاپی مقابل 

قدرت های اروپایی، تصمیم گرفت برای نخستین بار پس از دهه ها 

به ســراغ یک مربی خارجی برود. انتخاب آنچلوتی نشان می دهد 

برزیلی ها برای بازگرداندن جام به ریودوژانیرو و سائوپائولو حاضر به 

پرداخت هر هزینه ای هستند. هدف مشخص است: کسب ششمین 

قهرمانی جهان و پایان دادن به انتظاری که از سال ۲۰۰۲ ادامه دارد.

توماس توخل؛ امید انگلیس برای پایان یک حسرت
دومین مربی پردرآمد جام جهانی ۲۰۲۶، توماس توخل آلمانی 

است که هدایت تیم ملی انگلیس را بر عهده دارد. دستمزد سالانه 

او بیش از پنج میلیون پوند برآورد می شــود؛ رقمی که او را در میان 

گران ترین مربیان ملی جهان قرار داده است. توخل یکی از موفق ترین 

مربیان نســل خود به شــمار می رود. او ابتدا در ماینتس نامی برای 

خود دســت وپا کرد و سپس در دورتموند به شهرت بیشتری رسید. 

در دورتموند موفق شــد جام حذفی آلمان را کســب کند و فوتبال 

هجومــی جذابــی را به نمایش بگــذارد. اما نقطه عطــف دوران 

حرفه ای او در چلسی رقم خورد؛ جایی که در سال ۲۰۲۱ توانست در 

مدت زمانی کوتاه این تیم را به قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا برساند. 

او همچنین با پاری سن ژرمن چندین عنوان قهرمانی داخلی به دست 

آورد و این باشــگاه را برای نخستین بار به فینال لیگ قهرمانان اروپا 

رســاند. پس از آن نیز روی نیمکت بایرن مونیخ نشست و قهرمانی 

بوندس لیگا را تجربه کرد. انگلیس با وجود در اختیار داشتن یکی از 

گران ترین و باکیفیت ترین نسل های فوتبالی خود در دهه های اخیر، 

همچنان از فتح جام های بزرگ محروم مانده است. آخرین قهرمانی 

این کشور در جام جهانی به سال ۱۹۶۶ بازمی گردد. مسئولان فوتبال 

انگلیس معتقدند توخــل با دانش تاکتیکی بالا و تجربه حضور در 

بزرگ ترین مسابقات اروپا می تواند این طلسم تاریخی را بشکند. برای 

توخل نیز جام جهانی ۲۰۲۶ فرصتی استثنائی محسوب می شود. او 

تاکنون تقریبا همه افتخارات مهم باشگاهی را تجربه کرده و اکنون 

می تواند با موفقیت در سطح ملی، جایگاه خود را در میان بزرگ ترین 

مربیان تاریخ فوتبال تثبیت کند.

مائوریسیو پوچتینو؛ پروژه جاه طلبانه آمریکا
ســومین مربی پردرآمد جام جهانی ۲۰۲۶، مائوریسیو پوچتینو 

است. سرمربی آرژانتینی تیم ملی آمریکا سالانه بیش از ۴.۵ میلیون 

پونــد درآمد دارد و بالاترین دســتمزد تاریخ فوتبــال ملی آمریکا را 

دریافت می کند. پوچتینو اگرچه هنوز قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا 

را در کارنامه ندارد، اما یکی از تحسین شده ترین مربیان دو دهه اخیر 

فوتبال جهان محســوب می شــود. او ابتدا در اسپانیول اسپانیا وارد 

عرصه مربیگری شــد و سپس در ساوتهمپتون و تاتنهام به شهرت 

رسید. مهم ترین دســتاورد دوران حرفه ای او در تاتنهام رقم خورد؛ 

پوچتینو تیمی جوان و کم هزینه را به یکی از قدرت های فوتبال اروپا 

تبدیل کرد و در سال ۲۰۱۹ این باشگاه را به فینال لیگ قهرمانان اروپا 

رســاند. هرچند تاتنهام در فینال مغلوب لیورپول شد، اما عملکرد 

آن تیم هنوز یکی از بزرگ ترین موفقیت های تاریخ باشگاه به شمار 

می رود. او پس از آن هدایت پاری سن ژرمن را بر عهده گرفت و موفق 

شد قهرمانی لیگ فرانسه، جام حذفی و سوپرجام این کشور را کسب 

کند. تجربه حضور در چلســی نیز به رزومه او اضافه شــد و اکنون 

هدایت تیم ملی آمریکا را بر عهــده دارد. برای فوتبال آمریکا، جام 

جهانی ۲۰۲۶ مهم ترین پروژه تاریخ این کشــور محســوب می شود. 

آمریکایی ها علاوه بر میزبانی مسابقات، قصد دارند جایگاه خود را در 

فوتبال جهان ارتقا دهند. استخدام پوچتینو بخشی از همین برنامه 

بلندمدت است. آنها امیدوارند تیم ملی آمریکا با هدایت این مربی 

آرژانتینی به بهترین نتیجه تاریخ خود در جام جهانی دست پیدا کند 

و حتی در قامت یک شگفتی ساز ظاهر شود.

یولیان ناگلزمان؛ نابغه جوان فوتبال آلمان
چهارمین مربی گران قیمت جام جهانی ۲۰۲۶، یولیان ناگلزمان 

است. سرمربی تیم ملی آلمان ســالانه بیش از چهار میلیون پوند 

دریافت می کند و در میان پردرآمدترین مربیان فوتبال ملی قرار دارد. 

ناگلزمان نماد نسل جدید مربیان فوتبال جهان است. او در سن بسیار 

پایین وارد عرصه مربیگری شــد و زمانی که هدایت هوفنهایم را بر 

عهده گرفت، به یکی از جوان ترین سرمربیان تاریخ بوندس لیگا تبدیل 

شد. نگاه متفاوت او به تاکتیک، استفاده گسترده از داده های آماری 

و علاقه به فوتبال مدرن باعث شــد خیلی زود توجه باشــگاه های 

بزرگ را جلب کند. او پس از موفقیت در هوفنهایم، راهی لایپزیش 

شــد و این تیم را به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا رســاند. سپس 

هدایــت بایرن مونیخ را بر عهده گرفت و همــراه این تیم قهرمانی 

بوندس لیگا را تجربه کرد. هرچند دوران حضورش در بایرن طولانی 

نبود، اما همچنان یکی از برجســته ترین مربیان نسل جدید فوتبال 

اروپا محسوب می شود. فدراسیون فوتبال آلمان پس از ناکامی های 

متوالی در جام جهانی ۲۰۱۸، جام جهانی ۲۰۲۲ و نتایج ضعیف در 

برخی تورنمنت های اخیر، پروژه بازســازی مانشافت را به او سپرد. 

مســئولان فوتبال آلمان معتقدند ناگلزمان می تواند نسل تازه ای از 

ستاره های این کشور را به موفقیت برساند و دوباره آلمان را به جمع 

مدعیان اصلی فوتبال جهان بازگرداند.

فاصله فوتبال ایران با غول های نیمکت جهان
نگاهی به فهرســت پردرآمدتریــن مربیان جام جهانی نشــان 

می دهد موفقیت در فوتبال ملی امروز به ســرمایه گذاری های کلان 

گره خورده است. آنچلوتی، توخل، پوچتینو و ناگلزمان مجموعا ده ها 

جام معتبر باشگاهی در کارنامه دارند و فدراسیون های متبوعشان نیز 

میلیون ها یورو برای بهره گیری از دانش و تجربه آنها هزینه می کنند. 

در نقطه مقابل، امیر قلعه نویی هدایت تیم ملی ایران را بر عهده دارد. 

او بدون تردید یکی از موفق ترین مربیان تاریخ لیگ برتر ایران محسوب 

می شود و قهرمانی های متعددی را با استقلال و سپاهان تجربه کرده 

اســت. با این حال، در سطح بین المللی رزومه او با مربیان حاضر در 

صدر فهرست قابل مقایسه نیست. آخرین قهرمانی مهم قلعه نویی 

نیز به بیش از یک دهه قبل بازمی گردد و او طی سال های اخیر موفق 

به کسب جامی نشده است. با وجود این، جام جهانی ۲۰۲۶ می تواند 

بزرگ ترین فرصت دوران مربیگری او باشد. اگر قلعه نویی بتواند ایران 

را برای نخســتین بار در تاریخ به مرحله حذفی جام جهانی برساند، 

شاید ارزش آن دســتاورد برای فوتبال ایران کمتر از قهرمانی نباشد. 

جام جهانــی ۲۰۲۶ نه فقط رقابت بازیکنان، بلکه نبرد اندیشــه ها، 

تجربه ها و میلیون ها دلار سرمایه گذاری روی نیمکت ها خواهد بود؛ 

جایی که گران ترین مربیان جهان برای رســیدن بــه بزرگ ترین جام 

فوتبال سیاره با یکدیگر رقابت می کنند.
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سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

مداخله کردن- عصای زیر بغل ۹- اثر چربی- شــاعر 

نوپرداز- عدم تعــادل و ناهماهنگی حرکات بدن ۱۰- 

خبرگزاری ورزش ایران- همانند- واحد شمارش کاغذ 

۱۱- دوستان- موسیقی دان عصر ساسانی ۱۲- رمانی 

ناتمام از فرانتس کافکا- شــالوده- از نام های خداوند 

۱۳- شیشه آزمایشگاهی- بستگان- از درجات نیروی 

دریایی ۱۴- پیشــه وران- مدت زمــان طولانی- رمزها 

۱۵- عاجز- بی رغبتی 

افقی: 
 ۱- از بناهــای قدیمی و دیدنی شــهر ســنندج 

بازمانده از دوره زندیه ۲- چلیپا- از نژادهای سگ- 

حســود ۳- واحد شــمارش قطار- پایه- فرستاده 

خدا ۴- روشی از خون گیری برای درمان بیماری- 

مهیب- قصــد و اراده ۵- خوراکــی از تخم مرغ- 

شــهری در ایتالیــا ۶- بــاران انــدک- امیــدوار و 

بانشاط- شیطان ۷- خصلت های نیکو- توده غله 

دروشــده- بحرانی ۸- یاری کننــده- آماده کردن- 

شــراب ۹- واحد پــول قرقیزســتان- نامرغوب و 

بــی ارزش- حوض تزیینــی ۱۰- حاشــاکردن- از 

طوایــف ترکمن- واحدی بــرای وزن معادل ۷۰۷ 

گرم ۱۱- از نام های قرآن- مهم ترین استان صنعتی 

ایران ۱۲- ردیــف- اتحادیه صنفی- از مراکز مهم 

مذهبــی و فرهنگــی در هندوســتان ۱۳- درنگ- 

بی حرکت شدن- نوشیدنی ســکرآور ۱۴- قسمتی 

از بدن که از یاخته های مرده تشــکیل شــده ولی 

رشد می کند- جملگی-  اندازه و مقدار ۱۵- از آثار 

مشهور برتولت برشت، نمایش نامه نویس آلمانی 

عمودی: 
ابزارهــای  بــا  از زندگــی انســان  ۱- دوره ای 

ســنگی- فیلمی ســاخته بهرام بیضایــی با بازی 

مــژده شمســایی ۲- قســمتی از جمجمــه- از 

برادران یوسف نبی(ع)- جنگ در راه خدا ۳- باور 

قلبی- صندلی چندنفره- بخشــندگی ۴- چاشنی 

غذایی- از مکان های شــاخص شهروندی در هنر 

معمــاری- بارداربــودن ۵- چاپلــوس- تنگه ای 

بین آلاســکا و سیبری ۶- از شــهدای نامی کربلا- 

باغبانــی کــه تــاک پــرورش می دهد- شــاهکار 

جاودانه هومر ۷- برج تلویزیونی بلند گوانگجوی 

چیــن- رایــگان- جــوی خون ۸- ســمت چپ- 
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قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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سال بیست ودوم      شماره ۵۴۰۵

 حریم تهران؛ از  کنترلگری  تا 
پناهگاه تاب آوری در بحران

 حریــم تهــران در ســال های اخیــر 

بیشــتر بــا نــگاه محدودکننــده و کنترلی 

مدیریت شــده اســت؛ اما در شرایطی که 

سناریوهای بحران های جنگی، زیرساختی 

و زیســت محیطی بیش از گذشــته مطرح 

می شــود، نگاه به این پهنه جغرافیایی در 

حال تغییر اســت. در نشســتی تخصصی 

که با حضور پژوهشگران حوزه شهرسازی، 

جغرافیــا و مدیریت شــهری برگزار شــد، 

حریــم تهران نه یک محدوده حاشــیه ای، 

بلکه به عنوان «پناهگاه اضطراری و ناحیه 

پشتیبان کلان شــهر» بازتعریف شد. در این 

نشســت، محمدامین خراســانی، دانشیار 

دانشــگاه تهران، با اشــاره به مجموعه ای 

از بحران های هم زمان شــامل ژئوپلیتیک، 

فرونشست زمین و ضعف حکمرانی، تأکید 

کرد که حریــم تهران از یک موضوع صرفا 

شهری به یک مســئله امنیت ملی تبدیل 

شــده اســت. به گفته او، این پهنه باید در 

سه ســطح کلیدی شامل تأمین غذا، انرژی 

و اســکان اضطراری بازآرایی شود و برای 

این منظور ایجاد شبکه یکپارچه پشتیبانی 

و تقویت زنجیره های کوتاه تأمین ضروری 

اســت. او همچنین با انتقــاد از وضعیت 

موجــود مدیریت منابــع آب گفت بخش 

عمــده ای از آب تهــران خــارج از حریم 

تأمین می شــود و این موضوع شــکنندگی 

کلان شهر را افزایش داده است. خراسانی 

تشکیل ســاختارهای فرابخشی، از جمله 

ســازوکارهای هماهنگ کننــده در ســطح 

حریم و نیز شناســنامه دار شــدن منابعی 

ماننــد قنــوات و آبخوان هــا را از الزامات 

مدیریت آینده دانســت. در بخش دیگری 

از نشســت، معصومه قربانی، کارشــناس 

معاونت عمران و توســعه امور شهری و 

روستایی وزارت کشــور، با اشاره به تجربه 

بحران هــای گذشــته، از جملــه جنگ و 

زلزله، تأکیــد کرد که تخلیه های ناگهانی و 

بدون برنامه ریزی شــهری، موجب اختلال 

در خدمات رســانی و سردرگمی جمعیتی 

می شــود. او حریم تهران را به دلیل وجود 

اراضی باز، دسترســی به شبکه بزرگراهی 

و فاصله مناســب از مراکــز پرتراکم، یکی 

از گزینه های اصلی اســکان اضطراری در 

شــرایط بحران دانســت. قربانی همچنین 

بر ضــرورت تعیین نهاد متولی مشــخص 

برای مدیریت حریم تأکید کرد و گفت نبود 

ســاختار واحد تصمیم گیــر در این حوزه، 

یکی از چالش های اصلی مدیریت شهری 

اســت. به گفته او، تدوین بانک اطلاعاتی 

اراضی مناسب اســکان اضطراری، تجهیز 

ســایت های منتخب، طراحی سناریوهای 

تخلیه و ایجاد انبارهای منطقه ای از جمله 

اقدامات فوری در این حوزه اســت. مهران 

احسانی، پژوهشــگر مطالعات شهرسازی 

و معمــاری مرکــز هم در این نشســت با 

اشاره به ماهیت بحران های کوتاه مدت، بر 

ضرورت تغییر الگوی تخلیه جمعیت تأکید 

کرد و گفت باید از تخلیه متمرکز و هیجانی 

بــه ســمت «تخلیــه شــبکه ای» حرکت 

کــرد. او ایجاد کریدورهــای تخلیه، تأمین 

زیرســاخت های موقت آب، برق و درمان 

ســیار و تجهیــز فضاهای عمومــی برای 

اقامــت کوتاه مــدت را از الزامات مدیریت 

بحران دانست. احسانی همچنین تصریح 

کرد کــه حریم تهران باید به عنوان پناهگاه 

اضطــراری فعال و محــور جذب خدمات 

ســریع عمل کند. به گفتــه او، تحقق این 

هدف مســتلزم پیش بینی پهنه های جذب 

اضطراری، تجهیز زیرســاخت های موقت، 

طراحی مســیرهای تخلیه ایمــن و ایجاد 

نظام فرماندهی چندسطحی است.

او تأکید کرد که حریم تهران در شرایط 

جنگــی می توانــد حلقه دوم تــاب آوری 

کلان شــهر باشــد؛ اما تحقق ایــن نقش، 

نیازمند عبور از نگاه صرفا کنترلی و حرکت 

به سمت برنامه ریزی عملکردی و آینده نگر 

در این پهنه است.

 در نشســتی تخصصی بــا عنوان «توســعه و امنیــت آب؛ واکاوی ابعاد 

راهبردی انتقال آب دریا»، سه رویکرد اقتصادی، اجرائی و اقلیمی در کنار 

هم قرار گرفت؛ رویکردهایی که هرچند از مسیرهای متفاوت سخن گفتند، اما در 

یک نقطه مشترک به هم رسیدند: تشدید بحران آب در ایران و ناتوانی راه حل های 

موجود در پاسخ به شــکاف رو به گسترش میان منابع و مصارف. فضای بحث از 

ابتــدا بر این نکتــه متمرکز بود که بحران آب دیگر صرفــا یک کمبود مقطعی یا 

منطقه ای نیســت، بلکه نتیجه هم زمان چند روند بلندمدت در اقتصاد، اقلیم و 

الگوی توسعه است؛ روندهایی که به طور پیوسته یکدیگر را تشدید می کنند.

روایت اقتصادی؛ آب در مرز هزینه و بازده
در بخش نخست نشست، محمود اولاد با تمرکز بر منطق اقتصادی مدیریت 

آب، به پیچیدگی محاســبه قیمت تمام شــده آب در پروژه های شیرین ســازی و 

انتقال پرداخت. او توضیح داد که در چنین محاســباتی، مجموعه ای از متغیرها 

از جمله فناوری شیرین ســازی، قیمت انرژی، شــرایط توپوگرافــی، ارتفاع پمپاژ 

و طــول خطوط انتقال نقــش تعیین کننده دارند و نمی توان آنها را ساده ســازی 

کــرد. به گفته او، حتی در ســناریوهایی که از پیشــرفته ترین فناوری های جهانی 

و کمینه هزینه های عملیاتی اســتفاده شــود، فاصله گرفتن از سواحل و ورود به 

مناطــق مرتفع، هزینه نهایی آب را به صــورت تصاعدی افزایش می دهد. در این 

چارچوب، آب در سواحل ممکن است با هزینه نسبتا پایین تولید شود، اما هرچه 

مســیر انتقال طولانی تر و اختلاف ارتفاع بیشتر شــود، هزینه تمام شده چند برابر 

خواهد شــد. اولاد همچنین با اشــاره به تقســیم بندی مصرف آب در کشور، به 

تفاوت شــدید بهره وری در بخش های مختلف اشاره کرد. او گفت که در مقایسه 

با اســتانداردهای جهانــی، بازده اقتصادی مصرف آب در ایران پایین تر اســت و 

همین موضوع باعث می شــود نسبت هزینه به ارزش افزوده در بسیاری از موارد 

نامتوازن باشد. او تأکید کرد که حتی با لحاظ یارانه ها، ملاحظات اجتماعی و آثار 

غیرمســتقیم مانند امنیت و سلامت، در برخی ســناریوها ادامه برخی الگوهای 

تأمیــن و مصرف آب از نظر اقتصــادی با چالش جدی مواجه اســت و نیازمند 

بازنگری ساختاری است.

روایت اجرائی؛ گسترش زیرساخت ها و محدودیت های فنی
در ادامــه، علــی حاجی مرادی بــا ارائه تصویــری از وضعیــت پروژه های 

شیرین سازی و انتقال آب در کشــور، به گستردگی این طرح ها از سواحل جنوبی 

تا فلات مرکزی اشــاره کرد. او توضیح داد که در حال حاضر ده ها پروژه در قالب 

قراردادهای مختلف در حال اجرا یا بهره برداری اســت و بخشــی از آب تولیدی 

در همان مناطق ســاحلی مصرف می شود. او با اشاره به ظرفیت های تولید آب 

در ســواحل، گفت که حجم قابل توجهی از آب شیرین شــده از طریق پروژه های 

مختلف در حال تأمین اســت، اما آنچه در سطح ملی اهمیت دارد، نحوه انتقال 

و توزیع این منابع اســت. حاجی مرادی با تشــریح خطوط انتقــال موجود و در 

دست اجرا، از مسیرهایی سخن گفت که از خلیج فارس و دریای عمان به سمت 

اســتان های مرکزی و شرقی کشــور امتداد یافته اند. این خطوط در برخی موارد 

صدها کیلومتر طول دارند و با عبور از مناطق کوهســتانی و نیاز به ایستگاه های 

متعــدد پمپاژ، با افزایش قابل توجه هزینه مواجه می شــوند. او تأکید کرد که در 

برخی پروژه ها، ارتفاع پمپاژ و طول مســیر به گونه ای است که هزینه نهایی آب را 

چند برابر قیمت تولید اولیه در سواحل افزایش می دهد. به همین دلیل، تحلیل 

ایــن پروژه ها صرفا بــا نگاه به هزینه تولید در ســاحل، تصویر دقیقی از واقعیت 

اقتصادی ارائه نمی دهد. در بخش دیگری از سخنان او، به این نکته اشاره شد که 

توسعه این زیرســاخت ها می تواند خود به شکل گیری تقاضای جدید در مناطق 

مقصد منجر شــود؛ به گونه ای که دسترسی به آب، زمینه ساز ایجاد صنایع جدید 

و تغییر الگوهای توســعه ای در این مناطق می شــود، موضوعی که بر پیچیدگی 

مدیریت منابع می افزاید.

روایت اقلیمی؛ فشار  هم زمان گرمایش و کاهش منابع
احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشک سالی، تصویری 

از روندهــای اقلیمی در ایران و جهان ارائه کرد. او با اشــاره به افزایش دمای 

میانگین کره زمین در دهه های اخیــر، تأکید کرد که تغییر اقلیم یکی از عوامل 

اصلی تشــدید خشک ســالی در مناطق مختلف جهان، به ویژه غرب آسیاست. 

او توضیــح داد که گرمایش زمین تنها به افزایش دما محدود نمی شــود، بلکه 

ساختار بارش، الگوهای جوی و مسیر سامانه های بارشی را نیز تحت تأثیر قرار 

داده اســت. به گفته او، جابه جایی جریان های جوی و تغییر مسیر سامانه های 

بارشــی باعث شــده برخی مناطق نسبت به گذشته ســهم کمتری از بارش ها 

دریافت کنند. وظیفه با اشــاره به روندهای ثبت شــده در دهه های اخیر گفت 

در بســیاری از نقاط، ســال های بســیار گرم با شدت بیشــتری تکرار شده اند و 

این موضوع به طور مســتقیم بر افزایش تبخیر و کاهش منابع آب ســطحی و 

زیرزمینی اثر گذاشــته است. او همچنین تأکید کرد که تغییر اقلیم نه تنها منابع 

را محدود کــرده، بلکه هم زمان نیاز آبی را نیز افزایش داده اســت؛ به ویژه در 

بخش کشــاورزی که افزایش دما باعث رشــد نیاز تبخیــری گیاهان و افزایش 

مصرف آب شده است.

گزارش گزارش

شهرشهر

 منصوره محمدی: انفجار انبار نفت ها و انتشــار گسترده آلاینده ها 
در تهران، به گفته محمدرضا حیدری، استاد دانشگاه نورث وسترن 
آمریکا، فقط یک رخداد زیســت محیطی لحظه ای نیست، بلکه 
می تواند در قالب «هزینه اجتماعی کربن» به  عنوان یک شــوک 
چندلایه از ســلامت عمومی تا زیرســاخت های شهری و مسیر 
توسعه پایدار بررسی شود. انفجار انبار نفت ها و سیاه شدن آسمان 
تهران، بحثی تازه درباره ابعاد پنهان بحران های زیست محیطی 
در شهرهای بزرگ به  راه انداخته است. در گفت وگو با محمدرضا 
حیدری، اســتاد دانشــگاه نورث وســترن آمریکا، این رخداد از 
زاویه ای فراتر از آلودگی لحظه ای و در چارچوب «هزینه اجتماعی 
کربن» بررســی می شــود؛ چارچوبی که نشــان می دهد چنین 
حوادثی چگونه می توانند در لایه های مختلف اقتصاد، سلامت و 

زیرساخت شهری اثرگذار باشند.
   

 انتشار نزدیک به یک میلیون تن دی اکسیدکربن در تهران، از   �
منظر «هزینه اجتماعی کربن»، چه هزینه هایی فراتر از آلودگی هوا 

و بیماری های تنفسی به شهر تحمیل می کند؟
اولیــن نکته ای که بایــد به آن توجه کنیم خــودِ همین عدد 

«یک میلیون تن» است. این یک میلیون تن دی اکسیدکربن را باید 

ببینیم مبنای علمی آن چیســت؛ چه نهادی یا چه پژوهشگرانی 

آن را محاســبه کرده اند و محاسباتشــان چه مفروضاتی داشته 

است. دقیقا باید روشن شــود چه چیزهایی در این برآورد لحاظ 

شــده، چون وقتی دربــاره اندازه گیری دی اکســیدکربن یا به طور 

کلــی گازهای گلخانــه ای صحبت می کنیم، ایــن اندازه گیری ها 

حالت های مختلفی دارند و بسته به فرضیات و روش محاسبه، 

عــدد و رقم ها می تواند بســیار جابه جا شــود. معمــولا وقتی 

می خواهیــم اثرات گازهای گلخانه ای را محاســبه کنیم، ردپای 

کربنی را به دو دســته تقســیم می کنیم: یک نــوع ردپای کربنی 

مســتقیم اســت و نوع دوم، ردپای کربنی پنهان یا غیرمستقیم؛ 

یعنی مواردی که بــه زنجیره های تأمین، زیرســاخت ها یا حتی 

بازسازی ها مربوط می شود. مثلا اگر برای یک فسیلیتی یا بخشی 

از صنعت اتفاقی افتاده باشد، بازسازی آن خود به تنهایی هزینه 

کربنی قابل توجهی دارد. بنابراین باید دید این عدد بر چه مبنایی 

محاسبه شده اســت. البته حدس و برآورد من این است که این 

عدد می تواند بسیار بیشتر از این هم باشد؛ یعنی فکر می کنم شاید 

یک میلیون تن، یک برآورد نســبتا محافظه کارانه (کانســرواتیو) 

باشد و بسته به اینکه چه اثراتی را در نظر بگیریم، می تواند حتی 

تــا ده ها میلیون تن هم افزایش پیدا کند. به عنوان مثال، اگر یک 

صنعت مورد حمله قرار گرفته و از بین رفته باشــد، بازسازی آن 

صنعت خودش ردپای کربنی بســیار بزرگــی دارد؛ علاوه بر آن، 

انتشار دی اکسیدکربن یا سایر گازهای گلخانه ای در لحظه انفجار 

یا حین عملیات نیز باید محاســبه شــود. همچنین زنجیره های 

تأمین مربوط به ســاخت و بازســازی آن مجموعه صنعتی نیز 

قابل محاسبه اســت و باید در ارزیابی ها لحاظ شود. بنابراین اگر 

بخواهــم خلاصه کنم، نکته اصلی این اســت که خودِ عدد یک 

میلیون تن محل ســؤال است؛ باید دید مبنای علمی آن چیست، 

چگونه محاسبه شــده و آیا ردپای کربنی مستقیم و غیرمستقیم 

را هم زمــان در نظر گرفته یا نه. نکته دیگر این اســت که شــما 

درباره «هزینه اجتماعی کربن» در کنار آلودگی هوا و بیماری های 

تنفســی پرســیده بودید. وقتی با چنین مشــکلات محیط زیستی 

مواجه می شــویم، بخشی از نگرانی ها فوری و لحظه ای هستند؛ 

مثلا گازهای ســمی که در لحظه وقوع حادثه منتشــر می شوند، 

مانند مــوادی که در ســازه ها، پالایشــگاه ها یــا انبارهای نفت 

نگهداری می شــوند. این مواد می توانند شــامل ترکیبات بســیار 

خطرناک و سرطان زا باشــند؛ از جمله بنزن، تولوئن، اکسیدهای 

نیتروژن، ترکیبات گوگردی، ســرب و بسیاری مواد خطرناک دیگر 

که به صورت آنی و لحظه ای اثر مخرب خود را بر افرادی که در 

معرض آن قــرار می گیرند، می گذارند. وقتی از «هزینه اجتماعی 

کربن» صحبت می کنیم، بهتر اســت اول یک تعریف روشن از آن 

داشته باشیم. هزینه اجتماعی کربن یک شاخص مالی است که 

کمک می کند بفهمیم انتشار دی اکسیدکربنِ مازاد، یا به طور کلی 

گازهای گلخانه ای مازاد که توســط انسان وارد جو می شود، چه 

پیامدهایی در قالب تغییرات اقلیمی به همراه دارد. این تغییرات 

اقلیمی نیــز در نهایت مجموعــه ای از هزینه هــا را به جامعه 

تحمیل می کند؛ از هزینه های ســلامت تــا هزینه های کاهش یا 

جذب کربن، خســارت به زیرساخت ها، کاهش بهره وری و موارد 

مشابه. مجموع این اثرات در قالب یک عدد واحد به نام «هزینه 

اجتماعی کربن» محاسبه می شــود. نکته مهم این است که این 

شاخص می تواند از کشــوری به کشور دیگر متفاوت باشد؛ چون 

به شــرایط اقتصادی، ساختار سلامت، سطح تاب آوری اقلیمی و 

حتی روش های محاسبه بستگی دارد. به همین دلیل، در سطح 

جهانی نیز برای آن ارقام متفاوتی ارائه شده است. به عنوان مثال، 

آژانس حفاظت محیط  زیســت آمریکا (EPA) این عدد را حدود 

۱۹۰ تا ۲۰۰ دلار به ازای هر تن دی اکســیدکربن برآورد می کند. در 

مقابل، برخی نهادهای بین المللی و مطالعات دیگر ارقام بالاتری 

را نیز مطــرح کرده اند که حتی تا حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار برای هر 

تن دی اکســیدکربن می رســد. بنابراین باید توجه داشت «هزینه 

اجتماعی کربن» در اصل یک شــاخص مالی و برآوردی اســت؛ 

هدف آن این است که نشان دهد انتشار هر واحد دی اکسیدکربن 

چه میزان هزینه بالقوه می تواند به جامعه در آینده تحمیل کند. 

نکته دیگری که درباره هزینه اجتماعی کربن وجود دارد این است 

که همان طورکه در ابتدای صحبت ها هم اشاره کردم، مشکلات 

محیط زیستی را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. یک دسته، 

آلاینده های محیط زیستی هستند که اثرات فوری و محلی دارند؛ 

مثل آلودگی هوا در یک محدوده مشخص که به سرعت می تواند 

بر ســلامت انســان ها، به ویژه در همان زمان و همان مکان، اثر 

بگذارد. اما دسته دوم مربوط به ردپای کربنی است؛ یعنی آثاری 

که در جو باقی می مانند و در واقع به صورت بلندمدت و تدریجی 

عمــل می کنند. این آثار الزاما در همــان لحظه وقوع یک حادثه 

یا انتشــار گازها قابل مشــاهده نیســتند، اما در گذر زمان خود را 

نشان می دهند. به عنوان مثال ممکن است امروز در شهر تهران 

اتفاقی رخ دهد که اثرات آن بلافاصله قابل تشخیص نباشد، اما 

در ادامه منجر به تخریب منابع آبی، فرســایش خاک، آسیب به 

زیرســاخت ها و تشدید پیامدهای تغییرات اقلیمی شود. این نوع 

اثــرات، ماهیت تجمعی دارند و می تواننــد در نهایت بر کیفیت 

زندگی و حتی بر نســل های بعدی تأثیــر بگذارند و آنها را تحت 

تأثیر قرار دهند.

  این خســارت در تهران با چه شاخص های بین المللی قابل   �
مقایسه است و رقم به دســت آمده در مقایسه با هزینه سالانه 

مدیریت آلودگی هوا چه جایگاهی دارد؟
این خسارتی را که در تهران ایجاد شده می توان با شاخص های 

بین المللی از چند زاویه مختلف مقایســه کرد. یکی از مهم ترین 

این شــاخص ها، تولید گازهای گلخانه ای است. براساس برخی 

برآوردهــا، در بازه حــدود ۴۰ روز درگیری، چیــزی بین یک تا ۱۰ 

میلیون تن دی اکســیدکربن یا معادل گازهای گلخانه ای منتشــر 

شده است. اگر این عدد را به مقیاس سالانه تبدیل کنیم، معادل 

تقریبا ۱۰ تا ۹۰ میلیون تن در سال می شود که برای یک بازه زمانی 

۴۰روزه، عدد بسیار بالایی محسوب می شود. برای درک بهتر این 

مقیــاس، می توان آن را با صنایع مختلف مقایســه کرد. مثلا در 

مقایسه با صنایع پتروشیمی، این میزان انتشار می تواند در حدود 

دو تا ۱۰ یا حتی ۱۵ برابر برخی واحدهای بزرگ پتروشیمی باشد؛ 

از جمله پروژه هایی مانند پتروشیمی میانکاله که خود نیز از منظر 

محیط زیستی مورد بحث و نقد جدی بوده است. یا اگر این عدد را 

با صنایعی که انرژی بیشتری  می برند مثل سیمان و فولاد مقایسه 

کنیم، تصویر روشن تری به دست می آید. به طور مثال، 

در صنعت فولاد، به ازای تولید هر کیلوگرم فولاد خام، 

به طور میانگین حــدود چهار کیلوگرم گاز گلخانه ای 

تولید می شــود. اگر بــر همین مبنا یک بــرآورد کلی 

انجام دهیم، میزان انتشــار ۴۰روزه می تواند در حدی 

باشــد که با بخش قابل توجهی از تولید سالانه فولاد 

ایران قابل مقایسه است؛ حتی در برخی تخمین ها تا 

حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کل انتشــار سالانه این صنعت.

همچنین از منظر حمل ونقل شــهری، اگر این میزان انتشــار را با 

ناوگان خودروهای سواری تهران مقایسه کنیم، می توان گفت اثر 

کربنی ایجادشــده در این بازه زمانــی، در حد قابل توجهی از کل 

انتشار سالانه خودروهای شهر تهران است. اگر از زاویه اقتصادی 

به موضوع نگاه کنیم و شــاخص «هزینه اجتماعی کربن» را مبنا 

قرار دهیــم (با فرض حدود ۱۹۰ دلار بــه ازای هر تن)، مجموع 

خســارت ایجادشــده در این بازه زمانی می توانــد در حدود ۲۰۰ 

میلیون دلار برآورد شود؛ البته این در حالتی است که فرض کنیم 

عدد پایه یک میلیون تن صحیح باشــد. اما برآورد من این اســت 

که این عدد می تواند چند برابر هم باشــد و در سناریوهای بالاتر 

حتی به محدوده چند میلیارد دلار نیز برسد. برای درک بزرگی این 

عدد، می توان آن را با بودجه های محیط زیســتی شهرهای بزرگ 

مقایسه کرد؛ مثلا بودجه سالانه برخی کلان شهرها مانند پاریس 

در حوزه اقلیم و کاهش انتشار کربن در همین حدود یا نزدیک به 

همین مقیاس است.

 خسارت این میزان کربن منتشرشده را باید در کدام لایه های   �
شهر تهران ارزیابی قرار داد؟ در حال حاضر صرفا به جنبه آلودگی 

هوا و سلامت شهروندان توجه می شود؟
خسارات ناشــی از این میزان انتشار کربن را باید در چند لایه 

متفاوت از شهر تهران ارزیابی کرد، نه صرفا در سطح آلودگی هوا 

و سلامت شــهروندان؛ هرچند این لایه، خود یکی از مهم ترین و 

فوری ترین ابعاد ماجراست. در لایه سلامت و آلودگی هوا، اثرات 

مستقیم کاملا قابل مشاهده اند. بسیاری از بیماری ها، مرگ های 

زودرس و آســیب های تنفســی می توانند ناشــی از مواجهه با 

گازهای ســمی و ذرات آلاینده ای باشــند کــه در اثر انفجارها و 

حوادث صنعتی، به ویــژه در پالایشــگاه ها و انبارهای نفت، در 

فضا منتشر می شوند. همچنین این آلودگی ها مستقیم بر کیفیت 

زندگی شــهروندان اثر می گذارند و یکــی از جدی ترین لایه های 

خسارت محســوب می شــوند. اما در کنار این، لایه های دیگری 

نیز وجود دارد که کمتر دیده می شــوند. در لایه محیط زیســتی، 

عــلاوه بر اثرات فــوری مانند آلودگــی هــوا، پدیده هایی مانند 

باران های اســیدی نیز مطرح است؛ پدیده ای که آثار آن حتی به 

شــکل لکه های ســیاه روی خودروها یا سطوح مختلف پس از 

بارش قابل مشاهده بوده است. این بخش، وجه آشکار و فوری 

ماجراســت. در مقابل، یک لایه پنهان تــر و بلندمدت نیز وجود 

دارد که اثرات آن در گذر زمان خود را نشان می دهد. این لایه به 

تخریب تدریجی اکوسیســتم ها مربوط می شود؛ از تأثیر بر منابع 

آب و خاک تا انتقال آلودگی ها به مناطق مســکونی و گسترش 

اثرات غیرمستقیم بر سلامت و محیط  زیست. این نوع اثرگذاری، 

ماهیتی تدریجی دارد و معمولا در بازه های زمانی بلندتر آشکار 

می شود، اما می تواند پیامدهای گســترده و ماندگاری به همراه 

داشــته باشــد. در کنار اینها، لایه زیرســاختی نیز اهمیت زیادی 

دارد. شبکه برق، حمل ونقل، صنایع تولیدی مانند فولاد، و حتی 

زیرساخت های حیاتی خارج از تهران مانند منابع آب، همگی در 

برابر چنین شوک هایی آسیب پذیر هستند. این آسیب ها در نهایت 

به اقتصاد شهر و کشــور منتقل می شوند و هزینه های سنگینی 

ایجاد می کنند. در همین نقطه، می توان به یک چارچوب نظری 

در اقتصاد محیط  زیســت هم اشــاره کرد؛ مفهومی که گاهی با 

عنوان «منحنی کوزنتس زیست محیطی» شناخته می شود. این 

منحنی رابطه بین توســعه اقتصادی و فشارهای محیط زیستی 

را نشــان می دهــد. در این مــدل، محور افقی معمولا ســطح 

درآمد یا تولید ناخالص داخلی (GDP) اســت و محور عمودی 

میزان اثرات یا تخریب های زیســت محیطی. بر اساس این الگو، 

در مراحــل اولیه رشــد اقتصادی، با افزایش GDP، فشــارهای 

زیســت محیطی نیــز افزایش پیــدا می کند. اما پس از رســیدن 

به یک نقطه مشــخص که می توان آن را نقطه اوج یا بیشــینه 

دانســت، رونــد معکوس می شــود و با ادامه رشــد اقتصادی، 

شدت تخریب های زیست محیطی کاهش می یابد. به بیان دیگر، 

بســیاری از کشــورهای توســعه یافته پس از عبور از یک سطح 

مشخص رفاه، توانسته اند بخشی از فشارهای محیط زیستی خود 

را کاهش دهند. البته این مدل نقدهای جدی نیز دارد و در مورد 

تعمیم پذیری آن به همه کشــورها اختلاف نظر وجود دارد، اما 

همچنان به  عنوان یک چارچــوب مفهومی برای تحلیل رابطه 

میان اقتصاد و محیط  زیست مورد استفاده قرار می گیرد.
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از  آسمان سیاه تهران  تا  هزینه های  پنهان کربن در  گفت وگو  با  محمدرضا  حیدری، استاد دانشگاه نورث وسترن

هزینه پنهان یک انفجار

بحران آب در ایران؛ هم زمانی فشار 
اقلیمی و ناترازی اقتصادی



آموزش حضوری ضرورت است
دانش آموزان  طهرانیــان:  مجیــد 

در ماه های گذشــته بخــش عمده ای 
از فرایند آموزشــی خــود را در فضای 
مجازی و در شرایطی نه چندان مطلوب 
از نظــر کیفیت اینترنت، دسترســی به 
تجهیزات و پایداری زیرساخت ها پشت 
سر گذاشــته اند. اکنون پس از بیش از 
چهار ماه آموزش غیرحضوری، بسیاری 
از دانش آموزان، خانواده ها و معلمان 
انتظار دارنــد که حداقــل برنامه های 
تابســتانی به صورت حضــوری برگزار 
شود تا بخشی از کاستی های آموزشی 

و تربیتی این دوره جبران شود.
آموزش  کــه  اســت  آن  واقعیــت 
تنها انتقال محتوا و اطلاعات نیســت. 
بخــش مهمــی از فراینــد تربیــت در 
تعامــلات اجتماعی، حضــور در جمع 
همســالان، ارتباط مســتقیم با معلم، 
فعالیت هــای گروهــی، ورزش، هنــر، 
کارگاه های مهارتی و تجربه های عملی 
شــکل می گیرد، اموری که هیچ بســتر 
مجازی، هرچقدر پیشــرفته باشد، قادر 

به جایگزینی کامل آن نیست.
از  بســیاری  اخیــر  ماه هــای  در 
بــه  نســبت  آموزشــی  کارشناســان 
پیامدهای تــداوم آموزش غیرحضوری 
هشــدار داده اند. افت یادگیری، کاهش 
محدودشــدن  تحصیلــی،  انگیــزه 
مهارت های ارتباطی، افزایش احساس 
انزوا، اضطراب، کاهش نشاط اجتماعی 
و افــت فعالیت های بدنــی از جمله 
پیامدهایی است که خانواده ها نیز آن را 
در رفتار فرزندان خود مشاهده کرده اند. 
به همین دلیل تابستان امسال می تواند 
فرصتی ارزشمند برای بازسازی بخشی 

از این آسیب ها باشد.
تابســتانی  برنامه های  مهم  ویژگی 
آن اســت که برخلاف برنامه رســمی 
ســال تحصیلی، عمدتا بر فعالیت های 
مهارتــی، فرهنگی، هنری، ورزشــی و 
عملــی متمرکــز هســتند. کلاس های 
مهارت آمــوزی، فعالیت های کارگاهی، 
برنامه هــای  فناورانــه،  آموزش هــای 
اردوهای  گروهــی،  ورزش های  هنری، 
از  اجتماعی  فعالیت های  و  آموزشــی 
جمله برنامه هایی هســتند که ماهیت 
آنها بر حضور و تعامل مستقیم استوار 
اســت و در فضــای مجــازی کارایی و 

اثربخشی لازم را ندارند.
از سوی دیگر، اگر نگرانی از ازدحام 
یا فشــار آموزشــی وجود داشته باشد، 
برنامه هــای تابســتانی ذاتــا اختیاری 
هســتند و می توانند با رعایت ضوابط، 
مدیریــت  و  مناســب  ظرفیت بنــدی 
هوشــمندانه اجــرا شــوند. بنابرایــن 
برنامه های  حضوری  برگزاری  موضوع 
تابســتانی با برگزاری عادی و کامل یک 
ســال تحصیلی تفاوت ماهوی دارد و 
امکان مدیریت آن بسیار ساده تر است.

نکته مهم دیگر آن اســت که امروز 
تقریبــا تمامی بخش هــای جامعه به 
شــرایط عــادی بازگشــته اند. فعالیت 
مراکــز تجــاری، خدماتــی، ورزشــی، 
فرهنگی و بســیاری از مراکز آموزشی 
در حال انجام است و خانواده ها نیز در 
زندگی روزمره خود با شرایط عادی تری 
مواجــه هســتند. در چنیــن فضایــی 
طبیعی است که این سؤال مطرح شود 
که چــرا مهم ترین نهاد تربیتی کشــور 
همچنــان از ظرفیت آموزش حضوری 

تابستانی بهره نمی گیرد؟
بــدون تردید آمــوزش و پرورش در 
تصمیم گیری هــای خــود ملاحظــات 
مختلفــی را مدنظــر قــرار می دهد و 
حفظ ســلامت دانش آمــوزان همواره 
اولویت نخســت اســت. امــا در کنار 
سلامت جسمی، نباید از سلامت روانی، 
اجتماعــی و تربیتــی دانش آموزان نیز 
غافل شــد. نســلی که ماه ها از فضای 
واقعی مدرسه دور بوده است، بیش از 
هر زمان دیگری به بازگشت تدریجی به 
محیط های آموزشی و تربیتی نیاز دارد.
امروز مطالبه بسیاری از خانواده ها، 
معلمــان و مدیــران مــدارس، آغــاز 
با رعایت  تابســتانی  آموزش حضوری 
کامل ضوابــط و اســتانداردهای لازم 
اســت. این مطالبه نه از ســر علاقه به 
افزایش ساعات آموزشی، بلکه با هدف 
ایجادشــده  از فاصله  جبران بخشــی 
میــان دانش آمــوز و مدرســه مطرح 

می شود.
تابســتان امســال می تواند فرصتی 
بــرای احیــای نشــاط دانش آمــوزی، 
تقویــت مهارت های عملی، بازســازی 
روابــط اجتماعی و جبران بخشــی از 
تربیتی  و  آموزشــی  عقب ماندگی های 
باشد. شاید اکنون زمان آن رسیده باشد 
که مدرسه بار دیگر به کانون یادگیری، 
مهارت آمــوزی و نشــاط دانش آموزان 
بازگردد و تابســتان از یک دوره انتظار، 
به فرصتی برای رشد و شکوفایی نسل 

آینده تبدیل شود.

آموزش خوانی روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان
نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن گویا: 88925467      نمابر: 88925467  

 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: موسسه مطبوعاتی نشرگستر امروز نوین   تلفن: 09385221016      چـاپ: صمیم

چهارشنبه 20 خرداد 1405    24 ذى الحجه 1447     10 ژوئن 2026    سال بیست ودوم     شماره  5405   8 صفحه 

اذان ظهــرتهــران 12:04    اذان مغــرب 19:41    اذان  صبــح  فــردا 3:02    طلــوع آفتــاب 4:48
منطقه گردشگری سقزچی در شهرستان نیر یکی از مناطق تفریحی ایران است. آبگرم های معدنی این شهرستان به دلیل خواص بهداشتی و موقعیت جغرافیایی مناسب، از جاذبه های مهم این 

منطقه به شمار می آیند. چشمه آب گرم سقزچی در فاصله چهار کیلومتری شهرستان نیر و در یک کیلومتری روستای سقزچی واقع شده است. این روستا دارای دو آبگرم با نام های 
«ایستی سوئی» و «دیبسیز گل» است. عکس: رضا زارع، ایرنا

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

«خفتــگان نقش قالی دوش با من خلوتی کردند/ رنگشــان پرواز کرده 
با گذشت ســالیان دور/ و نگاه این یکیشــان از نگاه آن دگر مهجور/ با من 
و دردی کهــن تجدیــد عهد صحبتی کردند». این ابیات بخشــی از شــعر 
«خفتگان»، ســروده مهدی اخوان ثالث بود که نشــانه ای از صورت خیالی 
فرش در نظم فارسی اســت. بازتاب فرش ایرانی در نثر فارسی را می توان 
در کتاب «بچه هــای قالیباف خانه» به قلم هوشــنگ مرادی کرمانی یافت 
کــه به درد و رنج کودکانی کــه در دوران نوجوانــی در کارگاه های تاریک 
و نمور قالیبافی کار می کنند، می پردازد. ۲۰ ســال پیش به سفارش «مرکز 
ملــی فرش ایران»، فیلمی بــا نام «فرش ایرانی» شــامل ۱۵ بخش از ۱۵ 
کارگردان سرشــناس ســینمای ایران (بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی، 
عباس کیارستمی و...) ساخته شد تا هنر هفتم هم دین خود را به این هنر/
صنعت ایرانی ادا کند. در این زمینه کتاب هایی چون «دایره المعارف فرش 
دستبافت ایرانی» که به کوشش دکتر حسین تجدد و با ویراستای و مقدمه 
پروفسور سیدحســن امین منتشر شــده نیز اطلاعات این اثر ملی را ثبت و 

ضبط کرده است. ۲۰ خرداد «روز ملی فرش»، بهانه این یادداشت شد.
دیر زمانی اســت که فرش، این میراث فرهنگــی و محصول صادراتی 
ایران، بازار بین المللی را از دســت داده اســت و کشــورهای جنوب شرق 
آســیا مثل مالدیو، جای ما را گرفته انــد. موضوع از زوایای مختلف قابلیت 
بررســی دارد، اما آنچه مدنظر است، ابعاد حقوقی ماجراست. روزگاری در 
شــهرهایی مانند کرمان و کاشان، در هر خانه ای دار قالی وجود داشت که 
زن خانه در کنار امور روزمره، با گره زدن نخ -یا به زبان فرشبافان، خامه- بر 
تار و پود دار قالی، کمک خرج خانواده بود تا گرهی از مشــکلات باز شــود. 
نوعــی کار در منزل که علاوه بر درآمدزایی، بانوی خانه در خانه می ماند و 
هم زمان به امور منزل و نگهداری از فرزندان می پرداخت. البته در بسیاری 
موارد به دلیل تهیدستی قالیبافان، تهیه مواد اولیه با سرمایه گذاری بود که 
در نهایت با اســتثمار افراد نیازمند، عمده سود فروش فرش را هم می برد. 

کم کم کارگاه های قالیبافی سر پا شد که چند دار قالی در اتاقی قرار داشت 
و کارگران که بیشتر روزمزد بودند با چند ساعت حضور در این محل و چند 

نوبت کاری فرش را بافته یا به اصطلاح قالی را پایین می آورند.
در کتاب هــای «حقــوق کار»، زمانی که به تاریخ تشــکیل این شــاخه 
اشــاره می شــود، به «فرمــان والی ایالــت کرمان و سیستان وبلوچســتان 
درباره حمایــت از کارگران کارگاه های قالیبافی» به تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۳۰۲ 
به عنوان نخســتین متن یک مقام دولتی در باره امور کارگر و کارفرما اشاره 
می شــود. بر اساس بخشــی از این فرمان: ســاعت کار کارگران به هشت 
ســاعت محدود شد، کارفرما حق گماشــتن کودکان کمتر از هشت سال را 
برای کار نداشــت، کارگاه نباید در زیرزمین و محل هــای فاقد نور و نمناک 
ایجاد شــود و... . متأســفانه تغییرات قانون کار در کشور ما گاهی به سوی 
کاهش حقوق کارگران حرکت کرده اســت؛ بهترین نمونه تصویب «قانون 
معافیت کارگاه ها و مشــاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شــمول قانون 
کار تا پایان برنامه ســوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اســلامی ایران» مصوب هشتم اسفندماه ۱۳۷۸ است که با توجه به تعداد 
محدود کارگران کارگاه های قالیبافی، بسیاری از این امکان از شمول قانون 

کار خارج شده اند.
بند دوم اصل ۴۳ «قانون اساســی جمهوری اســلامی ایــران» با بیان 

«قــرارداد وســایل کار در اختیار همه کســانی که قادر بــه کارند» تکلیف 
اقتصــادی دولــت را در این زمینه مشــخص کــرده اســت. همچنین در 
«سیاست های کلی تولید کلی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» (ابلاغ شده 
در ۱۹ بهمــن ۱۳۹۱) تأکید بر «ســاماندهی و حمایت از بنگاه های کوچک 
و متوسط در جهت کارآمدســازی آنها» می تواند برای توسعه کارگاه های 
قالیبافی، قابل اســتفاده باشــد. در فصل هفدهم «قانون برنامه پنج ساله 
هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (۱ خرداد ۱۴۰۳) با عنوان «میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی» به فرش پرداخته شــده که بند ۵ 
بخش (الف) ماده ۸۳ این قانون با بیان «فرش دســتباف و صنایع وابسته 
به آن نیز مشــمول حکم این بند اســت و انجام امور مربوط به آن کماکان 
بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشــد»، تمامی تأسیســات و 
فعالیت هــای صنعت فرش از مالیات معاف شــده اســت. در زمینه بیمه 
نیز «قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شــاغلان صنایع 
دســتی شناســنامه دار (کددار)» (۱۸ امــرداد ۱۳۸۸) همه فعالان عرصه 

فرش را مشمول بیمه تأمین اجتماعی دانسته است.
در تبصره ۲ ماده ۳ «قانون حمایت از هنرمندان، اســتادکاران و فعالان 
صنایع دستی» (۲۶ دی ۱۳۹۶) این گونه آمده است: «طراحی، برنامه  ریزی، 
توســعه و نظارت بر کلیه آموزش  های غیررســمی صنایع دســتی و فرش 
دستباف کشور اعم از آموزش   های عمومی، تخصصی و مجازی با سازمان 
میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت می  باشد...». شــاید بهترین پیشنهاد برای رعایت حقوق قالیبافان و 
حفظ این میراث کهن که همچنان ســهمی در اقتصــاد ملی نیز می تواند 
داشــته باشــد، احیای تعاونی های بافت فرش باشد که از جنبه سوداگری 
کارفرما و اســتثمار کارگر بافنده، کم کند. علاوه بر اصل ۴۴ قانون اساسی، 
«قانــون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اســلامی ایران» (مصوب ســال 

۱۳۷۰ و با اصلاحات سال ۱۳۹۳) هم می تواند در این مسیر کمک کند.

روزگار فرش ایرانی و حقوق فراموش شده قالیبافان

 هریسن پاول، کارگردان و تهیه کننده، در حال تحقیق برای فیلم 

جدیــدش با نام «داوینچی» بود. او دریافت که لئوناردو داوینچی، 
بــا همان چالش هایی روبه رو بوده که انســان مدرن امروز با آنها 
دســت به گریبان اســت: تردید، حواس پرتی و ترس از تمام نکردن 
کارها. او اکنون پروژه دیجیتال، تصویر «شــام آخــر» را آغاز کرده 
اســت. او این تابلو را به یک میلیون کاشــی کوچک تقسیم کرده 
اســت. کاربران از سراســر جهان می توانند با انتخاب یک کاشی 
و آپلود تصویر خود، بخشــی از این «موزاییک جهانی» باشــند. او 
می گوید: «حتی بزرگ ترین ذهن های تاریخ هم برای غلبه بر موانع 

مسیر، همان تلاشی را می کردند که امروز ما انجام می دهیم».

مشــاهده و ثبت گونه بســیار کمیاب «آلاله سفید» در تالاب 
بین المللی گندمان در بروجن پس از ۶۰ ســال رخ داده اســت و 
اعلام شــده این اتفاق در پی احیای تالاب و شرایط جوی مناسب 
محقق شــده اســت. در شهرســتان بروجن شناســایی بیش از 
۱۳۰ گونــه گیاهی در تالاب بین المللی گندمان رخ داده اســت و 
گونه کمیاب «آلاله ســفید» پس از شــش دهه وقفه، مجددا در 
این زیســتگاه آبی مشــاهده و ثبت شده اســت. این گیاه به دلیل 
خشک سالی های سال های گذشته و تغییر شرایط زیستگاهی، در 
تالاب های استان از بین رفته بود؛ اما با احیای تالاب گندمان در سه 
ســال اخیر و همچنین بارش های مناسب بهاری در سال جاری، 

این گونه ارزشمند دوباره در اکوسیستم منطقه ظاهر شده است.

 بر اساس اطلاعات وال استریت ژورنال، اقتصاد کره شمالی در 
سال ۲۰۲۴ حدود چهار درصد رشد داشته که سریع ترین نرخ رشد 
در هشت سال اخیر محســوب می شود. این گزارش به وضعیت 
غیرمنتظره و عجیب اقتصاد کره شــمالی در سایه جنگ اوکراین 
می پردازد. این کشــور که تا چند ســال پیش یکی از منزوی ترین 
اقتصادهای جهان محســوب می شــد، اکنون با تکیه بر فروش 
تسلیحات به روســیه، همکاری های نظامی و دورزدن تحریم ها، 
وارد دوره ای از رشد و تحرک اقتصادی شده است. کره شمالی در 
یکی از غیرمنتظره ترین تغییرات اقتصادی ســال های اخیر، از دل 
جنگ اوکراین به یک موفقیت اقتصادی غیرمنتظره رسیده است.

604یک میلیون
درصدسالنفر

تحلیل خوانی

چرا بسیاری از انسان هایی که روزگاری کنشگر سیاسی بوده اند، در ادامه به زندگی 
خصوصی عقب می نشینند؟ چرا جنبش های سیاسی-اجتماعی، پس از پیش روندگیِ 

پرشــتاب، دچار فرسودگی ملموس می شوند؟ چرا مشارکت عمومی اغلب به دل زدگی ختم می شود؟ و 
چرا همان انســان ها، پس از مدتی، دوباره به عرصه عمومی بازمی گردند؟ در یادداشــت پیش رو، بر آنم 
تا با نگاهی به کتاب «دگردیســی مشغولیت ها: نفع شخصی و کنش همگانی» اثر آلبرت اوتو هیرشمن، 
نظریه پرداز سیاســی و اقتصاددان آلمانی-آمریکایی، منطق پنهان پشت نوسانات سیاسی و اجتماعی را 

واکاوی کنم.
بســیاری از تحلیلگــران و کنشــگران سیاســی در مواجهــه با سردشــدن تنور مشــارکت عمومی و 
پراکنده شــدن کنشگران سیاســی، بی درنگ حکم به مرگ آگاهی، انفعال توده ها و پیروزی ابدی مروجان 
«مطلوبیت وضع موجود» می دهند. «آلبرت هیرشــمن» اما در این کتــاب، نگاه دیگری دارد. او می گوید 
آنچه از بیرون بی تفاوتی و عقب نشــینی به نظر می رســد، اغلب یک فاز گریزناپذیر در چرخه ای بزرگ تر 
اســت که میان منفعت شــخصی و کنش عمومی در نوسان اســت. فهم این نوسان، مرز میان کنشگری 
مقطعی و استراتژی ماندگار را روشن می کند. نخستین ضربه هیرشمن به پیش فرض های رایج، زیر سؤال 
بردن ثبات ترجیحات انســانی اســت. در مدل های کلاسیک جامعه شناســی و اقتصاد، انسان یا عنصری 
سیاسی مشارکت جو فرض می شود یا منفعت طلب منزوی. هیرشمن اما می گوید انسان مدرن موجودی 
اســت که مدام میان این دو قطب رفت  و آمد می کند. او نه از قدرتِ همیشــه ماندن در عرصه عمومی 
برخوردار است و نه به  طور نامحدود در چنبره  زندگی خصوصی و اتاق کار خود محصور می شود. هریک 
از ایــن دو قلمــرو، پس از مدتی از رونق می افتد و بازدهی اش کاهش می یابد. از همین جاســت که نگاه 
هیرشمن معنا پیدا می کند. جامعه به دم و بازدم نیاز دارد. کنش عمومی دم است و عقب نشینی به امر 
خصوصی بازدم. مســئله نه ماندن ابدی در خیابان اســت و نه اقامت دائمی در خانه، که توان تشخیص 

ریتم این رفت  و برگشت است.
قلب نظریه هیرشمن، مفهوم ناامیدی است. برخلاف تصور معمول که «ناامیدی» را پایان راه می داند، 
او آن را موتور جابه جایی می بیند. وقتی انســان در مصرف، مال اندوزی و رفاه شــخصی غرق می شــود، 
طبیعتا به  تدریج احســاس پوچی و بی معنایی می کند. از این رو، منفعت خصوصی دیگر او را به  تمامی 
ارضــا نمی کنــد و عطش تغییر جهان پیرامــون از رهگذر کنش جمعی در او بیدار می شــود. این همان 
ناامیدی از امر خصوصی اســت. در سوی دیگر، هنگامی که انســان وارد سیاست می شود، با هزینه های 
ســنگین، کندی تغییرات، فســاد، رقابت و فرســودگی ناشــی از کنش جمعی مواجه می شود. در اینجا 

سرخوردگی از سیاست او را دوباره به لاک دفاعیِ زندگی خصوصی، خانواده و حرفه 
شخصی سوق می دهد. به این معنا، عقب نشینی به زندگی خصوصی پس از یک دوره  
پرشتاب کنش جمعی، لزوما به معنای شکست اخلاقی نیست؛ واکنشی به فرسودگی امر عمومی است.
در محافل سیاســی، معمولا با لحنی شــماتت آمیز از افرادی یاد می شود که سیاست را رها کرده و به 
زندگی شــخصی خود بازگشــته اند. «هیرشمن» این مدل داوری را ســطحی انگارانه و نادرست می داند. 
از نگاه او، زندگی خصوصی در دوران انســداد یا فرســودگی سیاســی، نقش یک پناهگاه بازسازی را ایفا 
می کنــد؛ جایی برای بازیابی معنا، امنیت و منابع تحلیل رفتــه، اما اینجا نیز چرخه پایان نمی یابد. زندگی 
خصوصی، هرچند در ابتدا پناه است اما این پتانسیل را دارد تا آرام آرام، ملال آور و خفه کننده شود. درست 
در همان لحظه ای که جامعه کاملا اتمیزه و غیرسیاســی به نظر می رسد، بذرهای سرخوردگی از انفعال 

شروع به رشد می کنند و موج بعدی کنش عمومی را شکل می دهند.
مخاطب اصلی هیرشــمن در دگردیسی مشغولیت ها، هم جامعه شناسانی هستند که در ساختارهای 
کلاسیک متوقف مانده اند و هم کنشگرانی که می پندارند با تهییج مداوم می توان شعله مشارکت عمومی 
را همیشــه روشن نگاه داشت. هیرشمن یادآوری می کند انســان مدرن نه آن موجود صرفا سودجوست 
که فقط برای پول و لذت شــخصی زندگی کند و نه آن قهرمان فداکاری اســت که فقط برای آرمان های 
متعالی جامعه نفس می کشــد. او موجودی میان این دو قطب و همین میان بودگی است که به سیاست 
ریتم می دهد. ا زاین  رو اگر ســاختار کنش عمومی به  شــیوه ای تنظیم شــود که جایی برای فردیت، منافع 

خصوصی و زمان بازسازی باقی نگذارد، فرسودگی و ریزش زودتر از آنچه انتظار می رود از راه می رسد.
«هیرشــمن» در دگردیسی مشــغولیت ها می گوید: «امید واهی به همان اندازه مخرب است که یأس 
مطلق!»؛ و برای کنشــگر سیاســی و جامعه شــناس امروز، توانمندی حیاتی این است که تشخیص دهد 
جامعه در کدام نقطه از این چرخه نوســانی ایســتاده اســت.  در چنین وضعی، هنر   در حفظ هسته های 
آگاهی و پیوندزدن مســائل روزمره با کلان روندهای سیاســی اســت. راهبردی که باید تا بازگشت دوباره 

سرخوردگی از تنهایی و انفعال به میدان عمومی ادامه یابد.
نباید فراموش کرد دگردیسی، قانون طبیعت است. نه پیروزی های سیاسی دائمی  اند و نه شکست های 
خصوصی پایدار. تاریخ محصول همین رفت  و آمدهای مداوم میان خانه و خیابان اســت. اینکه انســان 
و جامعه دوباره به سیاســت بازمی گردند یا نه معمای اصلی نیســت؛ پرســش مورد بحث این است که 
جامعه اکنون در کدام نقطه از چرخه فرسودگی و بازگشت ایستاده است؟ استراتژی سال های پیش روی 

یک جامعه را پاسخ همین پرسش تعیین می کند.

 معمای چرخه فرسودگی و بازگشت

اضطراب بدن درد می آورد
خیلی ها بعد از یک روز پراســترس، ناگهان متوجه 
می شــوند گردن شــان درد می کنــد، معده شــان 
به هم ریخته یا شانه هایشان سفت شده است. بعضی ها هم 
هنگام اضطراب دچار ســردرد، دل پیچه یا حتی درد قفسه 
سینه می شوند. برای سال ها تصور می شد این دردها «فقط 
عصبی» هستند، اما تحقیقات جدید نشان می دهد استرس 
واقعا می تواند واکنش های فیزیکی شــدیدی در بدن ایجاد 
کند. پزشــکان می گویند مغز و بدن بسیار بیشتر از چیزی که 
تصــور می کنیم به هــم متصل اند و فشــار روانی می تواند 
مستقیم روی عضلات، دستگاه گوارش و حتی سیستم ایمنی 
اثر بگذارد. وقتی فرد دچار اضطراب یا استرس می شود، مغز 
شرایط را به  عنوان «خطر» تفسیر می کند. در نتیجه، سیستم 
عصبی سمپاتیک فعال می شود؛ همان سیستمی که مسئول 
واکنش «جنگ یا گریز» است. در این حالت، ضربان قلب بالا 
می رود، عضــلات منقبض و هورمون هایی مثل کورتیزول و 
آدرنالین ترشح می شوند. این واکنش در کوتاه مدت طبیعی و 
حتی مفید است، اما اگر اســترس مزمن شود، بدن فرصت 
بازگشــت به حالت آرامش را از دســت می دهد. در شرایط 
اســترس، عضلات ناخودآگاه منقبض می شوند؛ به ویژه در 
گردن، شــانه ها، فک و کمر. به همین دلیل، بسیاری از افراد 
مضطرب دچار گردن درد، ســردرد تنشــی، دندان قروچه یا 
گرفتگی عضلات می شــوند. پزشکان می گویند بدن درواقع 
خودش را برای مقابله با «خطر» آماده می کند، حتی اگر آن 

خطر فقط یک فشار روانی یا کاری باشد.

  کتاب ریاکاری های بنی عباس امروز 
رونمایی می شود

از  رونمایی  مراســم   
تازه ترین اثر پژوهشی 
فضل االله صلواتی، پژوهشگر 
برجســته تاریــخ اســلام، با 
«ریاکاری هــای  عنــوان 
بنی عباس و شهادت امامان 
بــا حضور و  معصوم (ع)» 

سخنرانی جمعی از استادان و پژوهشگران برجسته تاریخ 
در تــالار «حکمت» مرکز همایش های ســازمان اســناد و 
کتابخانه ملی ایران برگزار می شود. در این نشست که امروز 
چهارشنبه ۲۰ خرداد از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار خواهد شد، 
غلامرضا امیرخانی رئیس ســازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران، عبدالمجید معادیخواه پژوهشگر تاریخ اسلام، رسول 
جعفریــان رئیــس کتابخانه مرکــزی دانشــگاه تهران و 
محمدباقر انصاری رئیس مؤسسه بوستان کتاب سخنرانی 

خواهند کرد.

  هفتمین سال تأسیس آی قصه 
برگزار می شود

به مناســبت هفتمین ســالگرد تأسیس آی قصه، 
از مجموعه شب های  نهصدوپنجاهمین نشست 
بخارا با عنوان «شــب آی قصه» روز پنجشــنبه ۲۱ خرداد 
۱۴۰۵ ســاعت پنــج بعدازظهــر در ســالن خلیج فارس 
فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود. آی قصه فعالیت خود 
را هفت سال پیش با انتشار چند قصه صوتی رایگان آغاز 
کــرد و اکنــون در طــول ســال های فعالیــت خــود به 
مجموعه ای گسترده از قصه های صوتی، کتاب های گویا، 
نمایش ها، موســیقی، دوره های آموزشــی و برنامه های 
فرهنگی برای کودکان و خانواده ها تبدیل شــده است. در 
این برنامه، جمعی از فعالان و چهره های حوزه فرهنگ و 
کــودک دربــاره تجربه شــکل گیری و توســعه آی قصه، 
وضعیت تولیــد محتوای کودک در زبان فارســی، نقش 
قصه در زندگی کودکان امروز و چشم انداز آینده این حوزه 
سخن خواهند گفت. الهام پاوه نژاد، فرزین فردیس، پوریا 
عالمی و علی دهباشــی ســخنرانان این نشست هستند. 
همچنین در بخش پایانی برنامه، موســیقی اختصاصی 
آی قصه با آهنگسازی و سرپرستی نیوشا قربانی و نیلوفر 

قربانی و با همراهی بامداد افشار اجرا خواهد شد.

روان خوانی

رونمایی

اتفاق خوانی

وکیل دادگستری

ابراهیم ایوبی

رضا بهرامی
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